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مه
ّ

مقد

چنان‌که  پیش از این گفتیم: افغانســتان در شــامگاه 29 ســنبله 1390 شاهد 
شــهادت مردی بود که یــک عمر برای آزادی و آرام‌زیســتن آن مُبــارَزه کرد، 
ه که - پس از شهادتِ او- دست به زنخ شیون و زاری 

ّ
راهروان استاد به حمدالل

نگذاشــتند؛ بلکه کارهایی را در مسیر بالندگی راه و اندیشۀ استاد برداشتند، که 
یکی از کارهای ارزشــمند و ماندگاری ‌که در این باب شد، این بود که مرکزی 
برای تدوین آثار رهبر شهید، توسّط صلاح‌الدین ربانی رئیس جمعیّت اسلامی 
افغانســتان و وزیر خارجۀ کشور ایجاد شــد؛ تا اندیشه‌های بلندِ او را چنان که 

شایستۀ اوست عرضه کند.
ت هفت سالی که گذشت، این مرکز 

ّ
ه که این کار شــد و در مد

ّ
الحمد لل

توانســت، »32« اثری را که یا از اوست و یا در بارۀ اوست، تقدیم دوستداران 
اندیشه‌های پاک و بلند او کند.

البته گفتنی‌است که از میان این »32« اثر شش اثر آن، کار امسال ماست، 
که در ذیل 26 اثر دیگر معرفی خواهند شد؛ امّا همین اثری را که شما در دست 
دارید، محصول چهارمین همایش رونمایی برخی از آثار رهبر شهید است که 
در آن،  آثاری از اســتاد شهید رحمة الله علیه، توسّــط استادان و فرهیختگان 
به مُعَرّفی گرفته شــده بود، که اینک ما آن سخنان و نوشته‌ها را پس از ویرایش 
و تحشــیه تحت عنوان: »نگاهی به آثاری از اســتاد شــهید« جلد چهارم، به 

خدمت‌تان قرار می‌دهیم.
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نگاه کوتاه به  »32« اثر چاپ‌شده:
1- آموختنی‌های در مسیر انقلاب اسلامی؛ این اثر حاوی مطالب ذیل است:

- مسئولیت دعوت در حرکت؛
- دعوت در داخل تنظیم؛

- مشکلات در راه دعوت؛
- برخورد با مشکلات؛

- دعوت و فعالیت پیگیر؛
- ضرورت‌ها و صفات اوّلی یک مسلمان مبارز؛

- نیازمندی‌های عقلی و نفسی؛
- صفات اخلاقی و سلوکی؛

- سلوک ضروری در جریان پخش تیوری؛
- طبیعت و خواص دعوت اسلامی؛

- لزوم برنامه‌ریزی در جهت پیروزی هدف و آرمان.
2- چه نوع مُبارَزه؟ این اثر - نیز- حاوی مطالب ذیل است:

- آشنایی به مفهوم مُبارَزه؛
- خلوصِ نیت در مُبارَزه؛

- هوشیاری در مُبارَزه؛
- استقامت در مُبارَزه.

3- محمّد{ نخســتین مربی و آموزگار بشریت؛ این اثر حاوی مطالب ذیل 
است:

- محمّد{ نخستین مربی و آموزگار بشریت؛
- ابوبکر~ یارِ راستین پیامبر{؛

- عمر~ دوّمین فرزند مکتب دوران‌ساز و حیات‌آفرین اسلام؛
- عثمان~ فداکار سنگر پرافتخار ایمان؛

- علی~ گرانمایه‌ترین شاگرد مکتب اسلام و نخستین فدایی راه حق.
4- سکوت وحشتناک؛ این اثر - نیز- مطالب ذیل را در خود دارد:
عَفِ افغان؛

ْ
ت مُسْتَض

ّ
- سکوت وحشتناک در برابر فاجعۀ خونین مل
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- پیام به مردم مسلمان افغانستان؛
 سیاسی.

ّ
- داستان حل

5- اسقلالیّتِ انقلاب؛ این اثر حاوی مطالب ذیل است:
- ارادۀ مستقل؛ گوهرِ انسانیّت است؛
رصت‌طلبان و مزدوران؛

ُ
- هشدار از ف

رصت‌طلبی‌ها در تاریخ جهان اسلام؛
ُ
- نمونه‌های از ف

- وابستگی؛ آفتِ انقلاب‌ها؛
- جِهاد در افغانستان؛

- امریکا و جِهاد افغانستان؛
- موقف سازمان‌های اسلامی، از جِهاد افغانستان؛

- رهبرتراشی بیگانگان؛
- انقلاب ما نیازی به کفیل ندارد؛

- پیامدهای ناگوارِ وابستگی؛
- وابستگی سیاسی.

6- خــط رهبر جلد اوّل؛ مجموع ســخنرانی‌های1390 رهبر شــهید؛ حاوی 
خطابه‌های ذیل است:

- سخنرانی در اجلاس بیداری اسلامی؛
- سخنرانی در معینیت امور جوانان؛

ماتی جمعیّت اسلامی افغانستان؛
ّ

- سخنرانی در کنگرۀ مقد
- سخنرانی در اکادمی علوم افغانستان؛

- سخنرانی در شورای علمای افغانستان؛
- سخنرانی در دهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور؛

- سخنرانی در مراسم فاتحه‌خوانی شهید عبدالرحمن سیّدخیلی؛
- سخنرانی در مراسم تشــییع جنازۀ شهید جنرال محمّد داود داود و شاه‌جهان 

نوری؛
- سخنرانی به‌مناسبتِ درگذشتِ آیت‌الله تقدسی؛
- سخنرانی در مراسم سوگواری احمدولی کرزی؛
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- سخنرانی در جمع مهاجرین افغان در آلمان.
7- خط رهبر جلد دوّم؛ مجموع ســخنرانی‌های 1389 رهبر شــهید، حاوی 

خطابه‌های ذیل است:
- سخنرانی در مورد تحوّلات خاورمیانه؛

- سخنرانی به‌مناسبتِ اخراج روس‌ها از افغانستان؛
- سخنرانی در ولسوالی جرم ولایت بدخشان؛

- سخنرانی در میان اعضای جمعیّت اسلامی افغانستان؛
- سخنرانی در همایشی تجلیل از هفتمین سالگرد قانون اساسی؛

- سخنرانی در نهمین سالگشت شهادت قهرمانِ ملی احمدشاه مسعود؛
- سخنرانی در اوّلین سالگشت شهادت داکتر عبدالله لغمانی؛

- سخنرانی در ولایت هرات؛
- سخنرانی در مهمانی نخست‌وزیر پاکستان؛

- سخنرانی در همایش نقش علمای دینی در توحید امّت؛
ماتی جمعیّت اسلامی؛

ّ
- سخنرانی در همایش مقد

- سخنرانی در سالگشت وفات امام خمینی؛
- سخنرانی در جرگۀ صلح؛

- سخنرانی در افتتاح سرک ولایت بدخشان؛
- سخنرانی در میان مردم تخار؛

- سخنرانی در اجلاسی در شورای علمای افغانستان؛
- سخنرانی در همایشی در جامعۀ مدنی؛

- سخنرانی در محفلی در ولایت کابل؛
- سخنرانی در ولسوالی یفتل پایان ولایت بدخشان؛

- سخنرانی در ولایت خوست؛
- سخنرانی در ولایت ننگرهار.

8- خط رهبر جلد ســوّم؛ مجموع ســخنرانی‌های 1388 رهبر شهید؛ حاوی 
خطابه‌های ذیل است:

- سخنرانی رهبر شهيد در مراسم بزرگداشت از امام جعفر صادق~؛
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- سخنرانی رهبر شهید در مراسم بزرگداشت از روز عاشورا؛
- ســخنراني رهبر شــهید در مراســم فاتحۀ یکی از قومندانان جِهادی ولایت 

لغمان؛
- سخنرانی رهبر شهید در افتتاحیۀ مسجدی در بازارک ولایت پنجشیر؛

- سخنرانی رهبر شهید به‌مناسبتِ سالگشت شهید سیّدمصطفی کاظمی؛
- سخنرانی رهبر شهید در همایش فراغت حافظان قرآن‌کریم؛

- سخنرانی رهبر شهید به‌مناســبتِ افتتاح یکی از مؤسَسَات تحصیلات عالی 
کشور؛

- سخنرانی رهبر شهید در همایش انتخاباتی داکتر عبدالله عبدالله؛
- سخنرانی رهبر شهید در افتتاح معهد الأزهر.

9- خط رهبر جلد چهارم؛ مجموع ســخنرانی‌های 1387 رهبر شهید؛ حاوی 
خطابه‌های ذیل است:

- سخنرانی در کنفرانس اعلام مواضع جمعیّت؛
- سخنرانی در شهرستان نهرین ولایت بغلان؛

- سخنرانی در کنفرانس مجمع ملی جوانان افغانستان؛
- سخنرانی در همایش هفتمین سالروز شهادت قهرمان ملی؛
- سخنرانی در دوّمین اجلاس اخوّت اسلامی، با میزبانی ...؛

- سخنرانی در مراسم افتتاح مسجد حضرت بلال~؛
- سخنرانی در همایش سالگشت شهدای پانزدهم عقرب بغلان..؛

- سخنرانی به‌مناسبت سالگرد شهادت عبدالحی حقجو آمر عمومی جمعیت 
اسلامی افغانستان در ولایت بغلان؛

- سخنرانی در کنفرانس بین‌المللی اخوّت اسلامی افغانستان ..؛
- سخنرانی به‌مناسبت روز عاشورا، در مسجد محمّدیه؛

- سخنرانی به‌مناسبت روز عاشورا؛ در مسجد عیدگاه؛
- سخنرانی در مراسم یادبود عاشورای حسینی ؛

- سخنرانی به‌مناسبت فراغت دانشجویان دانشکدۀ شرعیات ..؛
- سخنرانی در گردهمایی جوانان جمعیت اسلامی افغانستان؛
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- سخنرانی به‌مناسبت بزرگداشت از قیام سوم حوت 1358 هـ ش؛
- سخنرانی به‌مناسبت میلاد خجستۀ رسول آزادی{؛

-  سخنرانی در میان مردم ننگرهار ؛
10 – خط رهبر جلد پنجم؛ مجموعه سخنرانی‌های 1385 و 1386 خورشیدی 

رهبر شهید که در دو بخش تنظیم گردیده‌است، حاوی این خطابه‌هاست:

بخش نخست:
خطابه‌های 1386 هـ ش، رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی

- در همایش اعلان جبهۀملی؛
حانه در ولایت 

ّ
- در همایش تجلیل از؛ 22 حمل؛ ســالروز آغاز جِهاد مســل

بدخشان؛
- در جلسۀ افتتاحی جرگۀ امن؛

- در همایشی به‌مناسبت تجلیل از ششمین سالگشت شهادت قهرمان ملی؛
- در همایشی از شورای اخوّت اسلامی؛

- در همایش بزرگداشت از شهادت سیّد مصطفی کاظمی؛
- در همایش بزرگداشت از شهدای حادثۀ بغلان.

بخش دوّم:
خطابه‌های 1385 هـ ش، رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی

- در همایشی به‌مناسبت تجلیل از سال نو؛
- د ثور اتمه په‌مناسبت؛

- در همایش تقدیر از برندگان دوّمین مسابقۀ شعر و ادب مسعود؛
- در همایشی به‌مناسبت نخستین سالگرد وفات مرحوم محمّدامین ناصریار؛

- در مراسم فاتحۀ استاد توانا و مولوی محمّدیونس خالص؛
- در همایش پنجمین ســالروز شــهادت قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه 

مسعود؛
- به‌مناسبت تجلیل از نزول قرآن‌کریم؛
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- در همایش فارغ‌التحصیلان دانشکدۀ شرعیات دانشگاه کابل.
11- خط رهبر جلد ششم، مجموع سخنرانی‌های 1384، 1383 و 1383 رهبر 
شهید پروفیســور برهان‌الدین ربانی که در سه بخش تنظیم گردیده، حاوی این 

خطابه‌هاست:

بخش نخست:
خطابه‌های 1384 هـ ش، رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی

- در همایش بزرگداشت از میلاد پیامبر اسلامY؛
- در همایش گرامیداشت از حمّاسۀ سوّم حوت.

بخش دوّم:
خطابه‌های 1383 هـ ش، رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی

د و اعلام مواضع جدید جمعیّت؛
ّ

- در اجتماع ضرورت سازماندهی مجد
- در مجلس گرامیداشت از دوّمین سالگرد شهادت الحاج عبدالقدیر؛

- در همایش گرامیداشت از سوّمین سالروز شهادت احمدشاه مسعود؛
- در همایشی به‌مناسبتِ اعلام موضع جمعیّت در قبال انتخابات؛

- در همایش مشورتی مجمع عمومی متخصصان افغانستان؛
- در همایش بزرگداشت از دهۀ نزول قرآن‌کریم؛

- در دیدار با نمایندگان مردم بدخشان؛
- در همایش بزرگداشت از عاشورا و سوّم حوت؛

- در همایش بزرگداشت از روز جهانی زن.

بخش سوّم:
خطابه‌های 1382 هـ ش، رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی

- در روز نخست سال نو بر سر مرقد سپه‌سالار شهید؛
- در میان والیان ولایات کشور؛

- در جمعی از نمایندگان ولایت باستانی غزنی در لویه‌جرگه؛
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- در همایش شورای مردم ولایت کابل؛
- در جمعی از شهروندان کابل؛

- در جمعی از علمای کشور؛
- بررسی اولیت‌ها در قانون اساسی آینده؛

- در محفل یادبود از سالروز شهادت غفورزی؛
ی کشور؛

ّ
-  در مراسم تجلیل از دوّمین سالروز شهادت قهرمان مِل

ی کشور؛
ّ
- در همایشی به‌مناسبتِ دوّمین سالروز شهادت قهرمان مِل

- در محفل ختم قرآن عظیم الشأن؛
- در محفل تجلیل از شکست نیروهای شوروی در افغانستان؛

- به‌مناسبتِ دوّمین سالگشت شهادت فرمانده عبدالحق.
12 - همگام خورشید، چند نبشته در مورد رهبر شهید؛ این اثر حاوی مطالب 

ذیل است:
ر و دعوتگر سترگ قرن بیست؛

ّ
- استاد برهان‌الدین ربانی؛ متفک

- ریشه‌های فکری استاد و نقش او در مُعَرّفی نهضت اسلامی افغانستان؛
- از یادهــا و خاطره‌های رهبر شــهید جِهــاد، مُقاوَمت و صلــح بردباری و 

دگرپذیری؛
- استاد ربانی فراتر از جمعیّت؛

- شکوه جنگل؛ درنگی برکارنامۀ شهید استاد ربانی؛
- نظر کوتاه و گذرا بر ابعاد شخصیت شهید صلح استاد برهان‌الدین ربانی؛

- جلوه‌ای از تازگی‌های دانش دینی رهبر شهیدG؛
- استاد ربانی شهید رهبر مبارزات و محور تحوّلات؛

کوهِ عاطفه؛
ُ

- ش
- مُبارَزه او دعوت د ارواح ښاد استاد ربانی له نظره؛

- روسانو سره د شهید استاد ربانی د سولی د مذاکراتو لڼدیز؛
- یادواره؛

- استاد ربانی و نیم‌قرن مُبارَزه؛
- سیاست خارجی دولت استاد ربانی، 1371 -1380هـ ش؛
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 ربانی کیست و ربانیّت چیست؟.
ً
- اخیرا

13- قیام توفنده در قلب کشــور؛ در اصل سخنرانی‌اســت، در مورد قیام سوّم 
حوت که در سال 1357هـ ش، در کابل به راه انداخته شده بود؛

14- یادی از دو شهید؛ این اثر حاوی مطالب ذیل است:
- فصل نخست

- یادی از استاد غلام‌محمّد نیازی شهید؛
- درآمد

- فعالیت‌های تعلیمی؛
- فعالیت‌های اداری؛

- فعالیت‌های سیاسی؛
- فصل دوّم

- پیغام شهید؛
- یادی از انجینیر حبیب‌الرحمن شــهید؛ نخســتین منشی جمعیت اسلامی 

افغانستان؛
15- پیغام رهبر جلد اوّل؛ مجموعه پیام‌های رهبر شــهید، حاوی مطالب ذیل 

است:
- خطاب به مجاهدین سربکف جمعیت؛

- خطاب به دانشجویان مسلمان؛
- پیام نوروزی؛

- پیام‌های عیدی:
- به‌مناسبت عید سعید فطر، تاریخ اوّل شوال المکرم 1401 هجری قمری؛

- به‌مناسبت عید سعید اضحی؛
- به‌مناسبت حلول عید سعید فطر، تاریخ: اوّل المکرم 1402 هـ ق؛

- به‌مناسبت عید سعید فطر؛
- به‌مناسبت ششمین سالگرد قیام افتخارآفرین؛

ت مظلوم آذربایجان و تاجیکستان؛
ّ
- در پیوند به حق خود ارادیت مل

- به‌مناسبت هفتمین سالگرد شهادت قهرمان ملی و هفتۀ شهید؛
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- به‌مناسبت وفات امام خمینی؛ رهبر انقلاب اسلامی ایران؛
16- پیغام رهبر جلد دوم؛ مجموعه پیام‌های رهبر شهید است که در سال‌های 

متفاوتی تحریر یافته‌اند که گردگردآوری شده که شامل این پیام‌هاست:

پیام‌های آزادی )8 ثور و 24 حوت(:
- به‌مناسبتِ هشتم ثور؛ هجدهمین سالروز پیروزی مجاهدین؛
- به‌مناسبتِ هشتم ثور؛ هفدهمین سالروز پیروزی مجاهدین؛

- به‌مناسبتِ قیام 24 حوت.

پیام‌ِ مضانی:
- به‌مناسبتِ فرارسیدن ماه مبارک رمضان.

پیام‌های عیدی:
- به‌مناسبتِ فرارسیدن عید سعید فطر؛

- به‌مناسبتِ فرارسیدن عید قربان؛
- به‌مناسبتِ عید سعید فطر؛

- به‌مناسبتِ عید سعید قربان.

پیام‌های همدردی:
- به‌مناسبتِ شهادت جنرال محمّدداود داود و جنرال شاه‌جهان نوری؛
- به‌مناسبتِ شهادت احمدولی کرزی؛ رئیس شورای ولایتی کندهار؛

- به‌مناسبتِ شهادت مولانا عبدالرحمن ســیّد خیلی؛ فرمانده پولیس ولایت 
كندز؛

 سالنگ؛
ِ

- پیام تسلیّت؛ به‌مناسبتِ حادثۀ المناک توفان و برف‌کوچ
- به‌مناســبتِ وفات ظاهرجان؛ یکی از فرماندهان ســابق جمعیّت اســامی 

افغانستان؛
- به‌مناسبتِ وفات استاد غلام‌سرور هُمایون؛
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- به‌مناسبتِ درگذشتِ ملا نقیب‌الله آخندزاده؛
- پیام تسلیّت به‌مناسبتِ وفات پدر آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی 

ایران؛
- پیام همدردی با مردم غزه، عنوانی پروفیســور نجم‌الدین اربکان رهبر حزب 

سعادت ترکیه؛
- به‌مناسبتِ فاجعۀ لندن؛

- به‌مناسبتِ شهادت میرویس صادق؛ وزیر هوانوردی و فاجعۀ اخیر هرات؛
- به‌مناسبتِ درگذشتِ دکتور عبدالحی الهی؛

- به‌مناسبتِ سوّمین سالگرد وفات دگرجنرال سمیع‌الله قومندان فرقۀ کنرها؛
- پیام همدردی به‌مناسبتِ زلزله‌ای در ایران؛

- پیــام تعزیت پروفیســور برهان‌الدین ربانی، به رئیس شــورای نظار؛ انجنیر 
احمدشاه مسعود، به‌مناسبتِ کربلای سرطان؛

- به‌مناسبتِ شهادت استاد فیض‌الرحمن فایض.

پیام‌های متفرقه:
- به‌مناسبتِ همایش جوانان حزب سعادت ترکیه در شهر اِزمیر آن کشور؛

- پیام رئیس‎جمهور دولت اسلامی افغانستان؛ عنوانی صدراعظم پاکستان.
17 – د رهبر پیغام؛ مجموعه پیام‌های رهبر شــهید به زبان پشتوســت که شامل 

این‌پیام‌هاست:
- د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت؛

- دکمکی اختر په مناسبت؛
- د لوی اختر په مناسبت؛

- ددیوبند دارالعلوم دیوسلوپنځوسمی کالیزی په مناسبت.
18 –  پیغام رهبر جلد ســوّم که به‌مناسبت‌های مختلف، در سال‌های مختلف 

توسّط رهبر شهید، نگاشته شده‌اند، شامل این پیام‌هاست:
1- پیام‌های همدردی:

- به‌مناسبتِ شهادت غم‌انگیز نخبگان نهضت اسلامی؛
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- به‌مناسبتِ شهادت بزرگ‌مرد عالی‌مقام، شیخ عبدالله عزام؛
ی کشور؛

ّ
- به‌مناسبتِ شهادت قهرمان مِل

- به‌مناسبتِ شهادت معلم نیک‌محمّد.
2- پیام‌های پیروزی:

- به‌مناسبتِ فتوحات مزار شریف، سمنگان و سایر مناطق کشور؛
- به‌مناسبتِ فتح زیباک و اشکاشم، عنوانی برادر سیّد نجم‌الدین واثق.

3- پیام‌های عیدی:
- به‌مناسبتِ حلول عید سعید قربان؛

- به‌مناسبتِ حلول عید سعید فطر؛
- به‌مناسبتِ عید سعید فطر؛
- به‌مناسبتِ عید سعید فطر.

4- پیام‌های متفرقه:
- خطاب به علما، فرماندهان و بزرگان حوزه‌های انتخاباتی؛

- به‌مناسبتِ آغاز نشرات جریدۀ مجاهد در کابل؛
- به رئیس کنفرانس کشورهای اسلامی.

19- نگاهــی بــه آثاری از اســتاد شــهید جلد اوّل، شــامل این نوشــته‌ها و 
خطابه‌هاست:

- سخنرانی دکتور سیّدمخدوم رهین؛
- سخنرانی داکتر عبدالله عبدالله؛

- سخنرانی استاد محمّد محقق؛
- نگاهی به همگام خورشید؛

- در حاشیۀ آموختنی‎هایی در مسیر انقلاب اسلامی؛
- سخنرانی میرآقا حقجو؛

- نگاهی به‌ کتاب چه نوع مُبارَزه؟؛
- سخنرانی مولوی کمال‌الدین حامد؛

- بازتاب اندیشه‌های استاد، در کتاب خط رهبر جلد اوّل؛
- نگاهی به خط رهبر جلد دوّم؛
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- نگاهی به خط رهبر جلد سوّم؛
- تأملی بر اثر »سکوت وحشتناک«؛

- نگاهی به قیام توفنده در قلب کشور؛
- د »محمّد{ نخستین مربی و آوموزگار بشریت« اثر ته یوه لنډه کتنه؛

- نگاهی به جنبه‌های ادبی آثار استاد شهید؛
- قلم و زبان رهبر؛

- سخنـرانی صلاح‌الـدین ربـانی؛
- دعایه مولوی کفایت‌الله.

20– نگاهــی بــه آثاری از اســتاد شــهید جلد دوّم؛ شــامل این نبشــته‌ها و 
خطابه‌هاست:

- ســخنرانیِ محترم عبدالهادی ارغندیوال؛ رئیس حزب اسلامی افغانستان و 
وزیر پیشین اقتصاد؛

- سخنرانی محمّدیونس قانونی؛ معاون پیشین ریاست جمهوری؛
- چهره‌نگاریِ بنیان‌گذار نهضت؛ استاد شاداب؛

- نگاهی به رسالۀ ‌یادی از دو شهید؛ عبدالوهاب عمار؛
- استادِ نویسنده.. دکتور محی‌الدین مهدی؛

- نگاهی به پیغام رهبر، جلد اوّل.. حجةالإسلام سیّد هادی هادی؛
- نگاهی به خط رهبر، جلد چهارم؛ سیده مژگان مصطفوی؛

- نگاهی به خط رهبر، جلد چهارم؛ عبدالوهاب عمار؛
- سخنرانی صلاح‌الدین ربانی؛ رئیس جمعیّت اسلامی و وزیر امور خارجه؛

- دعایۀ مولوی شفیع‌الله نورستانی.
21– نگاهی به آثاری از اســتاد شهید جلد ســوّم که لای دست‌های شماست، 

حاوی این نبشته‌ها و سخنرانی‌هاست:
- سخنرانیِ محترم عبدالشکور واقف حکیمی؛

- ســخنرانی دکتور محمّددویب الشــریف مصری به عربی، همراه با ترجمۀ 
فارسی؛

- سخنرانیِ محترم دکتور عنایت‌الله خلیل هدف؛
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- سخنرانی محترم استاد نجیب فهیم، نگاهی به خط رهبر جلد پنجم؛
- نیم نگاهی به کتاب خط رهبر جلد پنجم؛

هاد و مُقاوَمت، سیاست و صلح؛ - مقام شهید استاد ربانیِ؛ در عرصۀ علم، جِِ
- د شهيد استاد د پنځم تلين په مناسبت، د هغه څلورو پيغامونو ته يوه کتنه؛

- نگاهی به پیغام رهبر، جلد دوّم؛
- شهید استاد ربانی؛ نیم‌قرن مُبارَزه و تلاش؛

- دمی با استادِ سخن، فضلی آماج؛
- اختتامیه و دعائیه، مولوی حبیب‌الله حسام.

22-  معالم فی الکفاح، ترجمۀ چه نوع مبارزه؟ به زبان عربی‌اســت که حاوی 
مطالب ذیل است:

- کلمــة فضیلة الدکتــور محمّد دویب الشــریف، رئیس البعثــة الأزهریة ، 
بأفغانستان، في حفل تخریج الکتاب؛

- تقدیم الأستاذ الدکتور عنایتالله خلیل هدف الأستاذ الجامعي ومن أصحاب 
المرشد الشهید؛

- من هو برهانالدین رباني؟ به قلم مترجم؛
؛

ٌ
- مدخل

اح؛
َ

کِف
ْ
هُومِ ال

ْ
ی مَف

َ
ف  عَل عَرُّ التَّ

اح؛
َ

کِف
ْ
یةِ في ال صُ النِّ

َ
ل

ْ
إخ

 في الکِفاح؛
ُ
الفِراسة

 في الکفاح.
ُ
امَة

َ
الاستِق

23 – سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر، گزیده‌ای از سخنان رهبر شهید است که 
به‌مناسبت‌های مختلف گفته و نوشته‌اند.

24- »فرو مُرد قندیل محراب‌ها« مجموعه‌مقالاتی در مورد رهبر شهید است، 
که شامل این مقاله‌ها می‌شود:

- به جای درآمد؛
- اســتاد، دعوتگر مبارز و نســتوه و سیاســت‌مدار دورنگر / پوهندوی استاد 

عنایت‌الله شاداب؛
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- استاد پیش از آب موزه نمی‌کشید / پوهندوی استاد عنایت‌الله شاداب؛
- توجّه رهبر شهید به امر تعلیم و تربیه در دوران جِهاد و هجرت / مرحوم استاد 

محمّد نسیم فقیری رحمه الله؛
- ناگفته‌هایی از استاد / همنوا؛

- مرد بزرگ، با مواقف بزرگ / دکتور عنایت‌الله خلیل هدف؛
- فرو مُرد قندیل محراب‌ها / وحید مژده؛

- در مشهد عشق، جز نکو را نکشند! / وحید مژده؛
- نقش استاد ربانی در صلح تاجیکستان / دکتور شمس‌الحق آریانفر؛

- اســتثناءآت شــخصیت و کارنامــۀ رهبر بــزرگ جِهاد و مُقاوَمــت / دکتور 
شمس‌الحق آریانفر؛

- یادی از زندگی شهید استاد برهان‌الدین ربانی.. / سیّدمحمّد خیرخوا؛
- رهبر در یک نگاه / عبدالحی خراسانی؛

- استاد شهید، از روشنگری و دعوت، تا بیدارگری / پوهندوی جلال فرهیخته؛
- یادی از شهید‌ صلح و هم‌قطاران / پوهاند نعمت‌الله شهرانی؛

- به‌یاد پیر‌خردِ منطقه../ عبدالقیوم ملکزاد؛
- ای سفرکرده‌ای که صد قافلۀ دل همره توست! / عبدالقیوم ملکزاد؛

- توجّه استاد شهید؛ به امور فرهنگ و تعلیم و تربیت / ثمرالدین ثامر؛
- شهيد برهان‌الدين رباني؛ نماد جِهاد و صلح / سّیدهادی خسروشاهی؛

- سالنگ‌ها؛ یک روز با رهبر شهید / سیّدآقا حسین سانچارکی؛
- مهاجرت رهبر شهید، از زبان خودش / حامد علمی؛

- شهادت استاد ربانی؛ نماد جنایت‌پیشگی تروریزم / عبدالمعین شاهد؛
- یک‌ســال پس از شهادتِ پروفیســور برهان‌الدین ربانی / دکتور صاحب‌نظر 

مرادی؛
- استاد ربانی، و روزهای تلخ و دشوارِ حیات سیاسیِ / محمّداکرام اندیشمند؛
- شــهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی؛ یکی از مصلحان جهان و رهبر جِهاد و 

مُقاوَمت در افغانستان / عبدالعلی کوهی؛
- پروفیسور شهید استاد ربانی؛ صدای آزادی دیروز، امروز و فردای افغانستان 
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/ پوهنوال عبدالعلی کوهی؛
- پروفیسور برهان‌الدین ربانی؛ فرزانه‌مرد نیک‌اندیش و تاریخ‌ساز / ضیاءالحق 

مهرنوش؛
- صلح؛ آرزوی استاد شهید / سیّد احسان‌الدین طاهری؛

- خاطره‌ای از رهبر آموزگار / دلاور نسیمی؛
گاه بود /  - اســتاد‌ شهید؛ به نقش جوانان‌ در پیشبرد انقلاب اسلامی به خوبی آ

نذرالله عنایت؛
- استاد ربانی؛ در محراق تحوّلات سیاسیِ افغانستان / عزیزاحمد بارز؛

- جایگاه اجتماعیِ و سیاســیِ استاد شهید و انگیزه‌های گزینش آن برای اعادۀ 
صلح در افغانستان / رحم‌الدین طیب؛

- تبلوری از جلوه‌هایی شخصیت شهید استاد ربانی / عبدالحفیظ همام.؛.
- ای کاش می‌گرفت، به‌جای تو، دســتِ مرگ، جان تمام قوم و تمام قبیله را / 

فوزیه کوفی؛
- بر نمی‌گردد... / داکتر جمراد جمشید؛

- رهبر شهید، نابغۀ ناتکرار / انجنیر فریدون فرهمند؛
- به یاد استاد شهید / عبدالحق امیری؛

- اســتاد شهیدW مرا به فراگیری درس تشویق کرد / نظام‌الدین حکمتیار 
مدقق؛

- استاد! از لبخندهای‌تان عکس گرفتم / صدیقی لعلزاد؛
- استاد، در حدیث بزرگان و نویسندگان / خیرالله خیرخواه.

25- کاروان حرم، مجموعه نبشــته‌هایی از رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین 
ربانی‌است که شامل مطالب ذیل می‌گردد:

- درآمد؛
- کاروان حرم؛

- آزادی از دیدگاه اسلام؛
- اسلام و نیازمندی بشریّت به آن در عصر راکت؛

- زندگی سعادت‌مند در سایۀ ارشادات اسلام؛
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- اسلام در راه مُبارَزه با خرافات؛
- تربیۀ طفل از نظر اسلام؛

- وظیفه از نظر اسلام؛
- قربانی در راه خدا عالی‌ترین صحنۀ آزمون؛

- هدف و مرام؛
- عقل و فکر در دین اسلام؛

- رابطه میان عقل و دین؛
ی یا اتحاد اسلامی؟ یا هردو؟؛

ّ
- کدام یک؛ انسجام مِل

- درسی از مکتب صیام؛
- رمضان ماه خودسازی و دگرگونی؛

- سرانجام حق پیروز می‌شود؛
- به پیشگاه آیین ابدیّت؛

- بزرگ‌ترین اعجاز تاریخ؛
- به یادبود مصلح اعظم.

26- »نیم‌قــرن مُبارَزه« مجموعه ســخنرانی‌های سمیناری‌اســت که در مورد 
شــخصیت و جایگاه رهبری استاد شــهید گردآوری شده‌است، که شامل این 

چهار بخش اساسی:
- دهۀ دموکراسی و تشکیل نهضت اسلامی؛

ی؛
ّ
- جِهاد مردم افغانستان، دولت اسلامی و مُقاوَمت مِل

- نخستین انقال مسالمت‌آمیز قدرت در افغانستان، یک پدیدۀ نو و یک پدیدۀ 
میمون؛

- صلح.
27-  »کاروان حرم« عنوان کتابی‌اســت از مجموعه‌مقالات حضرت اســتاد 

شهید، که شامل هژده مقاله بوده، که هر کدام قراز ذیل است:
- کاروان حرم؛

- آزادی از دیدگاه اسلام؛
- اسلام و نیازمندی بشریّت به آن در عصر راکت؛
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- زندگی سعادت‌مند در سایۀ ارشادات اسلام؛
- اسلام در راه مُبارَزه با خرافات؛

- تربیۀ طفل از نظر اسلام؛
- وظیفه از نظر اسلام؛

- قربانی در راه خدا عالی‌ترین صحنۀ آزمون؛
 - هدف و مرام؛

- عقل و فکر در دین اسلام؛
- رابطه میان عقل و دین؛

ی یا اتحاد اسلامی؟ یا هردو؟؛
ّ
- کدام یک؛ انسجام مِل

- درسی از مکتب صیام؛
- رمضان ماه خودسازی و دگرگونی؛

- سرانجام حق پیروز می‌شود؛
- به پیشگاه آیین ابدیّت؛

- بزرگ‌ترین اعجاز تاریخ؛
- به یادبود مصلح اعظم.

28- »خط رهبر جلد ششم« عبارت است از: مجموعه‌سخنرانی‌های حضرت 
استاد شهید ) 1384-1382(:

بخش نخست: »خطابه‌های 1384 هـ ش«
- در همایش بزرگداشت از میلاد پیامبر اسلامY؛

- در همایش گرامیداشت از حمّاسۀ سوّم حوت.
بخش دوّم: »خطابه‌های 1383 هـ ش«

د و اعلام مواضع جدید جمعیّت؛
ّ

- در اجتماع ضرورت سازماندهی مجد
- در مجلس گرامیداشت از دوّمین سالگرد شهادت الحاج عبدالقدیر؛

- در همایش گرامیداشت از سوّمین سالروز شهادت احمدشاه مسعود؛
- در همایشی به‌مناسبتِ اعلام موضع جمعیّت در قبال انتخابات؛

- در همایش مشورتی مجمع عمومی متخصصان افغانستان؛
- در همایش بزرگداشت از دهۀ نزول قرآن‌کریم؛
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- در دیدار با نمایندگان مردم بدخشان؛
- در همایش بزرگداشت از عاشورا و سوّم حوت؛

- در همایش بزرگداشت از روز جهانی زن.
بخش سوّم:»خطابه‌های 1382 هـ ش«

- در روز نخست سال نو بر سر مرقد سپه‌سالار شهید؛
- در میان والیان ولایات کشور؛

- در جمعی از نمایندگان ولایت باستانی غزنی در لویه‌جرگه؛
- در همایش شورای مردم ولایت کابل؛

- در جمعی از شهروندان کابل؛
- در جمعی از علمای کشور؛

- بررسی اولیت‌ها در قانون اساسی آینده؛
- در محفل یادبود از سالروز شهادت غفورزی؛

ی کشور؛
ّ
- در مراسم تجلیل از دوّمین سالروز شهادت قهرمان مِل

ی کشور؛
ّ
- در همایشی به‌مناسبتِ دوّمین سالروز شهادت قهرمان مِل

- در محفل ختم قرآن عظیم الشأن؛
- در محفل تجلیل از شکست نیروهای شوروی در افغانستان؛

- به‌مناسبتِ دوّمین سالگشت شهادت فرمانده عبدالحق.

29- پیغام رهبر جلد ســوم، پیام‌های از استاد شــهیداند، که در مناسبت‌های 
مختلف ابلاغ کردند و هریک قرار ذیل است:

1- پیام‌های همدردی
- به‌مناسبتِ شهادت غم‌انگیز نخبگان نهضت اسلامی؛

- به‌مناسبتِ شهادت بزرگ‌مرد عالی‌مقام، شیخ عبدالله عزام؛
ی کشور؛

ّ
- به‌مناسبتِ شهادت قهرمان مِل

- به‌مناسبتِ شهادت معلم نیک‌محمّد.
2- پیام‌های پیروزی

- به‌مناسبتِ فتوحات مزار شریف، سمنگان و سایر مناطق کشور؛
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- به‌مناسبتِ فتح زیباک و اشکاشم، عنوانی برادر سیّد نجم‌الدین واثق.
3- پیام‌های عیدی

- به‌مناسبتِ حلول عید سعید قربان؛
- به‌مناسبتِ حلول عید سعید فطر؛

- به‌مناسبتِ عید سعید فطر؛
- به‌مناسبتِ عید سعید فطر.

4- پیام‌های متفرقه
- خطاب به علما، فرماندهان و بزرگان حوزه‌های انتخاباتی؛

- به‌مناسبتِ آغاز نشرات جریدۀ مجاهد در کابل؛
- به رئیس کنفرانس کشورهای اسلامی.

30- فرومُرد قندیل محراب‌ها، مجموعه‌مقالاتِ اند که دانشمندان این خطه در 
مورد حضرت استاد شهید نگاشتند، که اینان‌اند:

- اســتاد: دعوتگر مبارز و نســتوه و سیاســت‌مدار دورنگر / پوهندوی استاد 
عنایت‌الله شاداب؛

- استاد پیش از آب موزه نمی‌کشید / پوهندوی استاد عنایت‌الله شاداب؛
- توجّۀ رهبر شهید به: امر تعلیم و تربیه در دوران جِهاد و هجرت / محمّدنسیم 

فقیری؛
- ناگفته‌هایی از استاد / همنوا؛

- مرد بزرگ، با مواقف بزرگ / دکتور عنایت‌الله خلیل هدف؛
- فرو مُرد قندیل محراب‌ها / وحید مژده؛

- در مشهد عشق، جز نکو را نکشند! / وحید مژده؛
- نقش استاد ربانی در صلح تاجیکستان / دکتور شمس‌الحق آریانفر؛

- اســتثناءآت شــخصیت و کارنامــۀ رهبر بــزرگ جِهاد و مُقاوَمــت / دکتور 
شمس‌الحق آریانفر؛

- یادی از زندگی شهید استاد برهان‌الدین ربانی.. / سیّدمحمّد خیرخواه؛
- رهبر در یک نگاه / عبدالحی خراسانی؛

- استاد شهید، از روشنگری و دعوت، تا بیدارگری / پوهندوی جلال فرهیخته؛
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- یادی از شهید‌ صلح و هم‌قطاران / پوهاند نعمت‌الله شهرانی؛
- به‌یاد پیر‌خردِ منطقه../ عبدالقیوم ملکزاد؛

- ای سفرکرده‌ای که صد قافلۀ دل همره توست! / عبدالقیوم ملکزاد؛
- توجّه استاد شهید؛ به امور فرهنگ و تعلیم و تربیت / ثمرالدین ثامر؛

- شهيد برهان‌الدين رباني؛ نماد جِهاد و صلح / سّیدهادی خسروشاهی؛
- سالنگ‌ها؛ یک روز با رهبر شهید / سیّدآقا حسین سانچارکی؛

- مهاجرت رهبر شهید، از زبان خودش / حامد علمی؛
- شهادت استاد ربانی؛ نماد جنایت‌پیشگی تروریزم / عبدالمعین شاهد

- یک‌ســال پس از شهادتِ پروفیســور برهان‌الدین ربانی / دکتور صاحب‌نظر 
مرادی؛

- استاد ربانی، و روزهای تلخ و دشوارِ حیات سیاسیِ / محمّداکرام اندیشمند؛
- شــهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی؛ یکی از مصلحان جهان و رهبر جِهاد و 

مُقاوَمت در افغانستان / عبدالعلی کوهی؛
- پروفیسور شهید استاد ربانی؛ صدای آزادی دیروز، امروز و فردای افغانستان 

/ پوهنوال عبدالعلی کوهی؛
- پروفیسور برهان‌الدین ربانی؛ فرزانه‌مرد نیک‌اندیش و تاریخ‌ساز / ضیاءالحق 

مهرنوش؛
- صلح؛ آرزوی استاد شهید / سیّد احسان‌الدین طاهری؛

- خاطره‌ای از رهبر آموزگار / دلاور نسیمی؛
گاه بود /  - اســتاد‌ شهید؛ به نقش جوانان‌ در پیشبرد انقلاب اسلامی به خوبی آ

نذرالله عنایت؛
- استاد ربانی؛ در محراق تحوّلات سیاسیِ افغانستان / عزیزاحمد بارز؛

- جایگاه اجتماعیِ و سیاســیِ استاد شهید و انگیزه‌های گزینش آن برای اعادۀ 
صلح در افغانستان / رحم‌الدین طیب؛

- تبلوری از جلوه‌هایی شخصیت شهید استاد ربانی / عبدالحفیظ همام؛
- ای کاش می‌گرفت به‌جای تو دســت مرگ؛ جان تمام قــوم و تمام قبیله را / 

فوزیه کوفی؛
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- بر نمی‌گردد... / داکتر جمراد جمشید؛
- رهبر شهید، نابغۀ ناتکرار / انجنیر فریدون فرهمند؛

- به یاد استاد شهید / عبدالحق امیری؛
- اســتاد شهیدW مرا به فراگیری درس تشویق کرد / نظام‌الدین حکمتیار 

مدقق؛
- استاد! از لبخندهای‌تان عکس گرفتم / صدیقی لعلزاد؛

- استاد، در حدیث بزرگان و نویسندگان / خیرالله خیرخواه.
31- نیم قرن مبارزه و رهبری، کتابی‌است از سیمینار علمی‌ که سازمان جوانان 
جمعیت اسلامی افغانستان پیرامون این موضع»نیم قرن مبارزه و رهبری« دایر 
کردند کــه در پنل‌های مختلف مورد بحث قرار گرفتــه که حاوی این مطالب 

است:
- پنل نخست؛ دهۀ دموکراسی و تشکیل نهضت اسلامی؛

ی؛
ّ
اوَمت مِل

َ
- پنل دوّم؛ جِهاد مردم افغانستان دولت اسلامی و مُق

- پنل سوّم؛ نخستین انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در افغانستان؛
- پنل چهارم؛ صلح؛

- نتیجه‌گیری؛
- سخنرانی داکتر عبدالله عبدالله.

 32- نگاهی به آثار از اســتاد شهید جلد چهارم، هم مجوعه‌مقالات است از 
دانشــمندان این دیار که در مورد آثار چاپ شــده در ســال 1396 و از زوایای 

مختلف به این اثرها چشم انداختند و نوشتند که قرار ذیل‌اند:
- سخنرانیِ محترم عبدالشکور واقف حکیمی؛

- متن سخنرانی دکتور محمّددویب الشریف مصری به عربی، همراه با ترجمۀ 
فارسی؛

- سخنرانیِ محترم دکتور عنایت‌الله خلیل هدف؛
- سخنرانی محترم استاد نجیب فهیم، نگاهی به خط رهبر جلد پنجم؛

- نیم نگاهی به کتاب خط رهبر جلد پنجم؛
- مقام شهید استاد ربانیِ؛ در عرصۀ علم، جِهاد و مُقاوَمت، سیاست و صلح؛
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- د شهيد استاد د پنځم تلين په مناسبت، د هغه څلورو پيغامونو ته يوه کتنه؛
- نگاهی به پیغام رهبر، جلد دوّم؛

- شهید استاد ربانی؛ نیم‌قرن مُبارَزه و تلاش؛
- دمی با استادِ سخن، فضلی آماج؛

- اختتامیه و دعائیه.

کار ما:
البته کار ما در آثار استاد شهید، این‌گونه‌است:

در گام نخســت؛ پس از پیاده‌کردنِ متن نبشــته و سخنرانی رهبر شهید از نوار، 
مطابق به دستورالعمل تدوینی خویش دست به تصحیح و ویرایش می‌زنیم و از 
 احادیث، 

ِ
آن بعد در کِنار مُعَرّفی نام‌ها، اماکن، گروه‌ها، اصطلاحات، استخراج

ارجاع آیات، مستندسازی روایات و نقل‌قول‌ها، ترجمۀ آیات، احادیث و متون 
عربی و توضیــح نکات قابل‌توضیــح، تدوین رویکردها، نمایــه‌ای از آیات، 
احادیث، اشعار، اشخاص، اماکن، احزاب، گروه‌ها و مفاهیمِ وارده در کتاب را 

در پای آن ردیف می‌کنیم.
، از همه اســتادان و فرهیختگانی‌که به هرنحوی به ما کمکی کردند 

ً
اخیرا

و دســت‌یاری به مــا دراز کردند، سپاســگزاری می‌کنیــم و خداوند این همه 
زحمات‌شــان را در میزان حسنات‌شــان بیفزاید و به‌خصوص از کسانی‌که در 
این همایش رونمایی شــرکت ورزیدند و علی‌الأخص از برادران عزیز هریک: 
خیرالله خیرخواه و دلاور نسیمی  و رحیم الله حقجو که در کار تدوین و تحشیه 
یار و یاور مرکز تدوین بودند، صمیمانه قدردانی کنیم و از الله بزرگ مســئلت 

داریم که این همه عرق‌ریزی‌های را درج برگۀ حسنات‌شان کند.
در کل از شــما خوانندۀ عزیــز هم که آهنگِ خواندن ایــن اثر را کرده‌ای 

ممنونیم، عزمت را می‌ستاییم و اجرت را بر خدا موکل می‌کنید.

فضلی آماج
رئیس مرکز تدوین آثار رهبر شهید





سخنرانی محترم ویس احمد برمک
یر امور داخله و رئیس کمیسیون برگزاری هفتۀ شهید وز
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جلالت‌مــآب محترم داکتر صاحب عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیۀ دولت 
جمهوری اسلامی افغانستان!

 فضیلت‌مآب محترم جناب عبدالهادی ارغندیوال، رهبر حزب اســامی 
افغانســتان و وزیر پیشین اقتصاد کشور و یکی از رهبران مجاهدینِ، شخصیت 

وطن‌دوست و صادق افغانستان!
ی افغانستان!

ّ
اعضای محترم شورای مِل

 و تمامــی رهبران و بــزرگان و فرماندهان دوران جِهــاد و مُقاوَمت تاریخ 
پرافتخار مردم افغانستان!

 خواهرانِ دانشمند و مبارز دوران جِهاد و مُقاوَمت!
 نسل میراث‎دار دوران جِهاد و مُقاوَمت!

علما، دانشمندان و سیاست‏مداران کشور عزیز ما که در این محفل امروز 
حضور به‌هم رساندید!

گاه و متدیّن و میراث‏داران نسل جِهاد و مُقاوَمت مردم افغانستان! جوانان آ
هُ!

ُ
ات

َ
بَرَك هِ وَ

َّ
 الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

صحبت‏های من پیرامون شخصیّت استاد و کارنامه‏های استاد و مُبارَزات 
استاد، در دو صفحه، خلاصه می‌شود:

1 . آل‌عمران / 26. »مرکز تدوین«
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یکــی صفحۀ قبل از دوران جِهاد اســت. یعنی از همان زمانی که اســتاد 
مبارزات سیاســی خود را  از فاکولتۀ شــرعیات پوهنتون کابل شــروع کردند، 
اســت. البته در آن وقت کاکای من هم یکی از قانوندانان این کشور بودند، که 
در آن وقت جناب اســتاد، صنف اوّل و یا دو فاکولته بودند، منظورم این است 
که کاکایم از فاکولتۀ شــرعیات فارغ شده بودند و شناخت بسیار شخصی هم 
همراه استاد داشتند، ایشان از شخصیّت استاد و از فهم‏ و درایت‎شان، در همان 
زمان صحبت می‎کردند و می‌گفتند ایشــان به‌حیث یکی از مؤسســین بسیار 
پیشتاز]نهضت اسلامی اســت.[ البته در آن وقت »نهضت جوانان مسلمان« 
 هســتۀ مرکــزی آن در پوهنتون کابل، 

ً
در حالت شــکل‎گیری بود و خصوصا

مبارزات خود را شــروع کرده بود. هرچند فهم و دانشی از آن دوران داریم؛ امّا 
من نمی‎خواهــم پیرامون آن دوران صحبت کنم؛ ولــی همین‌قدر می‎گویم که 
شخصیّت پیش از جِهاد استاد، دو دوره دارد: یکی دوران مبارزات سیاسی پیش 
از دوران جِهاد، استاد است و بعد از آن، شخصیّت استاد در دوران جِهاد است؛
صفحۀ دومی حیات اســتاد، از دوران مُقاوَمت آغاز، تا لحظه‌ای که استاد 
جان خود را به‌خاطر آوردن صلح و تأمین صلح در این کشور فدا کردند، ادامه 

دارد.
همۀ ما می‎فهمیم که استاد چگونه شهید شــدند؟ و چگونه ناجوانمردانه 
و غیراســامی و غیرانسانی دشمنان کشور توطیه کردند و استاد بزرگوار را- که 
یکی از رهبران فرزانۀ دوران جِهاد و مُقاوَمت این کشــور، که در شــکل‎گیری 
تاریخ معاصر این کشور در طی نیم‌قرن، نقش بسیار کلیدی و اساسی داشتند- 

به شهادت رساندند.
من شهادت استاد را برای تمام اعضای رهبری جمعیّت اسلامی افغانستان، 
برای تمام اعضای جمعیّت و برای تمام مجاهدین افغانستان، تسلیت می‌گویم.
اگر هفت حزب سیاســی دوران جِهاد را در پشــاور داشتیم؛ ولی همیشه 
هم تاریخ شــهادت می‎دهد و هم رهبران شــهادت می‏دهند و هم نسل دیروز 
و هم نســل امروز، که استاد از جایگاه بســیار خاصی در رهبری تمام اعضا و 

مجاهدین نقش خود را داشت. 
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در دوران انتقــال قــدرت از حزب دموکراتیک خلق افغانســتان به دولت 
اســامی افغانســتان و بعد از آن، به همین ترتیب مذاکراتی که اینان با اتحاد 
جماهیر شوروی سابقه داشتند و بعد از آن، وقتی که مُقاوَمت‌گران پیروز شدند 
و یک صفحۀ جدیدی از تاریخ سیاســی افغانســتان ورق زده شد، در همۀ این 
دوران‌ها دیده می‌شــود که استاد تا چه اندازه قربانی دادند و بالآخره تمامی این 
قربانی‌ها و شهادت‌ها و بالآخره همۀ این آرزوها و آرمان‎هایی را که استاد و سایر 
رهبران مجاهدین ما از خود به‌جای گذاشته بودند، جزو صفحات تاریخ زرین 
افغانستان است. من خود شــاهدم که - چون من در آن وقت در سازمان ملل 
متحد کار می‎کردم. جناب داکتر صاحب این‎جا حضور دارند، وقتی مذاکرات 
صلح و پروســۀ انتقال قدرت، شروع شــد، من گردانندۀ اصلی در پشت پردۀ 

مذاکره بودم- استاد با بسیار بزرگواری، انتقال قدرت کردند.
 زیادی‎ها می‎گویند که‌ها بودند، ما بودیم؛ لذا  من می‎فهمم که در مذاکرات 
سیاســی، استاد و بالآخره تمام رهبران دوران جِهاد و مُقاوَمت - خداوند آنان را 
ببخشــد و مغفرت کند - چون جناب مارشال صاحب فقید و به همین ترتیب 
داکتر صاحب عبدالله - که آن وقت سِــمت وزارت خارجۀ ما را داشــتند -  از 

خود، تا چه اندازه، خودگذری نشان دادند! 
خوب این خودگذری  به‌خاطر چه؟

 که به‌خاطــر آوردن صلح، امنیّــت و بالآخره یک‌پارچه ســاختن 
ً
طبعــا

ی کشور. 
ّ
افغانستان، وحدت مِل

به‌هرحال، مجاهدین افغانســتان این قربانی را دادند و گفتند: باید انتقال 
قدرت صورت بگیرد و بالآخره به اســاس توافقات »بُن« - که من در آن وقت 
مذاکرات را به‌حیث یک افغان در تمام آن مذاکرات حضور داشتم، می‎فهمیدم 
که چگونه مذاکرات با تنش‎ها روبه‌رو شــد و بالآخره چه چالش‎هایی که وجود 
داشت- یک طرف حاضر شدند که به‌خاطر مصالح علیای کشورانتقال قدرت 
صورت بگیــرد و گفتند که باید یک صفحۀ جدید و نوینی در تاریخ سیاســیِ 
این کشــور رقم بخورد و انتقــال قدرت صورت بگیرد و انتقــال قدرت هم به 
شکلی صورت می‌گرفت که باید مجاهدین افغانستان و تمام نیروهای مردمی 
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و سیاســی این کشور - چه در بیرون افغانستان بودند و چه در داخل- در قالب 
ل آرزوهــا و آرمان‎های دوران 

ِّ
ی و حکومتی که مُمَث

ّ
یک حکومت وحــدت مِل

جِهــاد و مُقاوَمت و ارزش‎های دینی ما باشــد و بالآخره بــا ارزش‎ها و اصول 
مردم‌سالاری و دموکراسی- که دنیای دیگر آن را تجربه کردند- باشد و در کل، 
با اختلاطی از هردو، بتوانیم با درنظرداشــت واقعیت‎های عینی این کشور یک 
بات 

َ
نظام سیاسی در این کشور تأسیس شود و بالآخره برویم به طرف صلح و ث

و امنیّت دایمی در این کشــور، که خوش‌بختانه ایــن‌کار صورت گرفت؛ ولی 
امروز هم ماوشما چالش‎های خود را داریم؛ ولی فکر می‎کنم در مرحلۀ فعلی 
امروز چون استاد در میان ما نیست و ما از کارنامه‎هایش و از قهرمانی‎هایش و 
مبارزات سیاسی‌اش و از خِردشان، از فرزانه بودن‌شان، تجلیل می‎کنیم و از آن 
یادآوری می‎کنیم و ششمین سالروزشــان را امروز گرامی می‎داریم، من به این 
ی افغانستان 

ّ
باورم که جایگاه استاد، نام اســتاد، همان طوری که از قهرمان مِل

احمدشــاه مســعود بزرگ - که امروز در خاطره‎ها و در افکار مردم افغانستان، 
در مجموع هســت - مداوم و همیشه پاینده خواهد بود و ما نسل‎های بعدی- 
إن‌شــاء الله -  تلاش می‌کنیم کــه از افتخارات رهبران ما که بــر ما به میراث 

گذاشته‌اند، پاسبانی کنیم و حفاظت کنیم.
 هســتند مردمانی که می‌آینــد و از دوران جِهــاد و دوران مُقاوَمت، انتقاد 
می‎کنند و بســیار شــدید، گپ‎های رد و بد می‎زنند؛ ولی جِهاد و مُقاوَمت، دو 

بُرهه‌ای از دو بخشی از افتخارات تاریخ سیاسیِ افغانستان است. 
، امروز که من این‎جا به‌حیث یکی از هم‌نســان شما هستم و امروز 

ً
مثلا

مسئولیت سرپرســتی وزارت داخله را برای من داکتر صاحب و رئیس‌جمهور 
ســپردند، با افتخار این را می‌گویم که همان قربانی‎ها و همان جانبازی‎ها بود، 
که امروز نســل فعلی مصدر خدمت در این کشورند و ما در چوکی‎های دولتی 
هســتیم و می‎خواهیم به این کشــور خدمت کنیم و آرمان‎های همان شهدا و 
همان مبارزین راه حق را – إن‌شــاء الله - که قدم به قدم تحقق بخشــیم، تا یک 
نظام عادل و یک نظامی که بر مبنای عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی استوار 
باشــد و ارزش‎های دین و جِهاد در آن باشد و تا یک کشوری که به اساس باور 
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و ارزش‎های خود ما و مطابق به عینیت‎های واقعی این کشــور، تأسیس شود و 
بات دایمی در آینده.

َ
برویم به طرف صلح و ث

به هر صورت، من به‌حیث رئیس کمیســیون برگزاری محافلی که به‌ارتباط 
هفتۀ شهید اســت، خدمت عرض کنم که به تاریخ 18سنبله که روز شنبه بود،  
ی افغانستان، احمدشاه مسعود بزرگ، 

ّ
شــانزدهمین سالروز شهادت قهرمان مِل

را گرامی داشــتیم و امروز هم این محفل را کــه »چهارمین همایش رونمایی 
برخی از آثار علمی اســتاد« است را گرفتیم و شما حضور به هم رساندید و دو 

پروگرام دیگر هم داریم، که پیش‌روی است:
 یکی آن در چهارم میزان اســت، که ســیمیناری‌ که تحت عنوان: »استاد 
و ارزش‌هــای جِهاد و مُقاوَمت«، برگزار می‌شــود. إن‎شــاء اللــه برای آن هم 
آمادگی‎هــای خود را گرفتیم و در عین زمان در تاریخ ششــم میزان، باز محفل 
رسمی گرامیداشت از ششمین سالروز شهادت استاد بزرگ است، که آن را هم 
به‌خیر از نقطه نظر امنیّتی، لوژیســتکی - إن‎شــاء الله - ترتیباتش را گرفته‌ایم؛ 
دوســتان و همۀ بزرگان در آن حضور خواهند داشت و من فقط یک‌بار دیگر به 
 در روز 

ً
نمایندگی از اعضای کمیسیون - که بسیار زیاد تلاش کردند، خصوصا

هژده ســنبله تهدیدات هم بســیار بالا بود و حالا هم هست و همه‌شان تلاش 
 نیروهای 

ً
کردند، زحمت کشــیدند، ســه شب و سه روز همه دوســتان و اکثرا

امنیّتی ماوشــما خواب کم کردند؛ حتّی بی‎خواب ماندند و من خودم هم شب 
و روز در همین شــهر کابل گزمه بودم همراه بــا همکاران خود تلاش کردیم- 
اطمینان می‌دهم که دیگرهم إن‎شاء الله کوشــش می‎کنیم، که ترتیبات امنیتی 
دو محفل دیگری را پیش‌روی هست، به‌صورت بهتر و خوبترش بگیریم و این 
چنین به نمایندگی از اعضای کمیســیون می‎خواهم که حضور گرم همۀ شما را 

به این محفل امروز خوش‌آمدید بگویم. بسیار زیاد خوش آمدید!
کوشــش می‎کنیم که آینده این محافل و این برنامه‎ها را به‌صورتِ بســیار 
مجلل‎تر و گرم‎تر بگیریم. رهبران دوران جِهاد و فرماندهان جِهاد این‏جا بیایند، 
از خاطراتی که با استاد و با ســایر قهرمانان و با قهرمان ملی افغانستان دارند، 
وحکایت کنند و از کاری که با ایشان کردند، سخن بگویند و از این هم بگویند 
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که رهبری آنان چگونه بود؟ شیوه‎های رهبری‎شان چگونه بود؟ شیوۀ ‏مدیریتی، 
جنگ‎شان و مدیریت مردمی‎شــان چگونه بود؟ و مجاهدین را چگونه رهبری 
می‏کردند؟ خلاصه بالای همۀ این مسایل بیایند صحبت کنند، که نسل امروز 

گاهی بیشتر پیدا کند. بیشتر از کارنامه‎های آنان آ
دیگر زیادتر از این وقت شــما را نمی‎گیرم، بسیار زیاد تشکر از توجّه همۀ 

شما، یک‌بار دیگر حضور همۀ شما را خوش‎آمدید می‎گویم.
هُ

ُ
ات

َ
بَرَك هِ وَ

َّ
 الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا وَالسَّ



سخنرانیِ محترم داکتر عبداللّه عبداللّه
رئیس اجراییۀ جمهوری اسلامی افغانستان





ه وحده والصلواة والسلام علی من لا نبی بعده!1
ّ
الحمد لل

 يَسْتَوِي 
ْ

حِيمِ ﴿..هَل حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
جِيمِ * بِسْــمِ الل انِ الرَّ

َ
ــيْط

َّ
هِ مِنَ الش

َّ
 بِالل

ُ
عُوذ

َ
أ

ه العلی العظیم 
ّ
مُونَ﴾2 صدق الل

َ
 يَعْل

َ
ذِينَ ل

َّ
مُونَ وَال

َ
ذِينَ يَعْل

َّ
ال

ار گرامی! 
ّ

حض
مجاهد بزرگوار محترم ارغندیوال صاحب، رئیس حزب اسلامی افغانستان!
 مجاهــد محترم اســتاد محمّد اکبری، رهبر سیاســی و عضــو پارلمان 

افغانستان!
 اعضای محترم رهبری جمعیّت اسلامی افغانستان!

 دانشمندان و علمای گرامی!
 و خواهران و برادران عزیز! 

هُ!
ُ
ات

َ
بَرَك هِ وَ

َّ
 الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

من تشکر می‎کنم از رئیس صاحب کمیسیون برگزاری مراسم یادبود استاد 
شهید و آمر صاحب شــهید، برمک صاحب و همکاران‌شان، به‌خاطر زحمت 
و تکلیفی که در این روزها متقبل شــدند. زحمت هرکدام از نیروهای امنیّتی ما 
در این راستا قابل قدر است و جایی گفته شد، که در مراسم آمر صاحب شهید 
 باعث مأیوسیت یک جمعی از 

ً
نیروهای امنیّتی آمادگی خوبی نداشــتند. واقعا

کسانی شد که آنان دســتور گرفته بودند که یک فیر هم نباید از طرف نیروهای 
امنیّتی در آن روز صورت می‌گرفت. متأســفانه یک تعدادی در آن روز، همان 

روز با برکت را باعث تشویش یک تعداد از باشندهگان کابل ساختند.
1. ستایش تنها از آن خداست و صلوة و درود بر کسی که پس از او پیامبری نیست. »مرکز تدوین«

2. زمر/9. »مرکز تدوین« 
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به‌هرحالش، زحمت و تکلیف نیروهای امنیّتی ما قابل قدر است.
حاف دعا می‎کنیم به روح شهدای افغانستان، استاد شهید، شهید صلح، 

ّ
ات

آمر صاحب شــهید، قهرمان ملی کشــور و صدها هزار شهید این کشور که در 
راه خدا در دوران جِهاد و مُقاوَمت و امروز در ســنگرهای دفاع از سرزمین این 

کشور به شهادت رسیدند.
در مــورد زندگی اســتاد شــهید، اوّلیــن رئیس‌جمهور دولت اســامی 
افغانســتان، زیاد صحبت هم شده و خوشــحالیم که امروز یک بخش دیگری 
از میراث معنوی اســتاد شهید که آثار اوست، از طرف »مرکز تدوین آثار رهبر 
شهید« امروز رونمایی می‏شود. این یک رهنمودی‌است برای نسل جوان و برای 
همــۀ ما تا یاد بگیریم و بیاموزیم، از گفته‎ها و نوشــته‎های رهبری که بیش‌تر از 
پنجاه ســال، نیم‌قرنی از عمر خود را وقف مُبارَزه در راه خدا و خدمت به مردم 

و نجات مردم کرد.
دانشمندان بزرگواری در این‎جا حضور به هم رساندند، بزرگانی که از  	
همرا‎هان و رهروان اســتاد شهید، که از اوّلین روزهای مبارزاتِ با ایشان بودند، 
در این‎جا تشریف دارند و من یقین دارم امروز، که مناسبتش یک مناسبت بزرگ 
و پربار و معنوی‎اســت، خودِ صحبت بزرگانی که در این‎جا صحبت می‎کنند، 
هم امروز را مبارک‌تر می‌ســازد و به این‎هم کمک می‎کند، که نسل جوان، نسل 
 افتخارات این 

ً
امروز ما، بیشتر بیاموزند، در مورد بزرگان‎شان. بزرگانی که واقعا

سرزمین بودند.
من صحبت‎های خود را به دو و یا سه بخش تقسیم می‎کنم و کوشش  	

می‎کنم که مختصر صحبت کنم. 
اســتاد شــهید دورۀ مُبارَزه، رهبریِ جِهاد، رهبریِ دولت اســامیِ  	
افغانســتان، رهبریِ مُقاوَمت، انتقال صلح‎آمیز قدرت و رهبریِ شــورای صلح 
کشور و مصالحه در کشورِ ما و در این میان صحبت و مذاکراتی که با شوروی 
ســابق قبل از آزادی افغانســتان و قبل از پیروزی دولت اسلامی داشتند، همۀ 
این‎ها، در پهلوی دیگر جوانب زندگی پربارشــان - مثل اینکه همیش در مسیر 
مُبــارَزه در راه خدا و در راه خدمت به مردم بوده- نقاط برجســته‌ای از زندگی 
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مبارزاتی استاد را تشکیل می‌دهد.
گفتنی‌اســت که آخرین صحبت‌ اســتاد شــهید، در تهران1 در مورد  	
تروریزم، که با استفاده از نام اسلام، حملات تروریریستی را به راه می‌اندازند، 
صحبتی‌اســت که فکر می‌کنم هیچ زاویه‌ای را نــه از لحاظ علمیِ، و نه هم از 
لحاظ دینیِ بینشی، به‌حیث یک انسان، به این پدیدۀ شوم، تاریک باقی نماند.

ی احمدشاه مسعود شهید را 
ّ
چون هفتۀ شهید است و ســالروز قهرمان مِل

داشــتیم، من از رابطۀ اســتاد و آمر صاحب هم خاطره‌ای از یک روز کوتاه را 
خدمت‌تان عرض می‎کنم:

یک روزی بود، روز بســیار سخت و دُشوار و تلفات بسیار زیادی داشتیم، 
در شهر مثل روزهایی که گذشت - در زمان دولت اسلامی افغانستان - جنگ 
ادامه داشــت. البته آن روزها خاطرۀ خوش برای هیچ‎کسی نیست و هیچ‎کسی 
هم نباید دوباره به برگشــتن آن روزها فکر کند و در همچون یک روز، در پایان 
آن، یعنی در شــب، آمر صاحب شهید از من خواســت که بروم احوال استاد 
شــهید را بگیرم. البته این‌کار بدون اینکه من بروم، شده می‎توانست، با مخابره 
صحبت کنند؛ امّا چون روزی بســیار دُشوار بود، آمر صاحب چنین خواستند. 
دُشــواری روز، در این بود که - خوب برای اینکه این ســخن من باعث کدام 
تنش نشــود - بگویم در آن روزها، طالبان راکت می‎زدند،ههه؛ برای اینکه این 
ســخنان باز در تاریخ درج می‎شود، منتها این‌قدر گفته می‎توانم، که این راکت 
پراکنی‌ها قبل از این بود، که طالبان به اطراف کابل برسند! خوب شما خودتان 

بهتر می‎فهمید، ]که این راکت‌ها از کجا می‌آمدند[
خوب به هر حال، رفتیم به قصر »نمبریک« که اســتاد شــهید آنجا بود، 
شــاخ‎های درخت هم هرطرف پراگنده بود و در کل شــهر کابل و از جمله در 
آنجا برق هم نبــود. به همه حال به اطاقی که مــن را رهنمایی کردند، یک دو 
نفری پهره‎دار بود، در آنجا، چون موتر ما را هم می‎شــناختند و در آن زمان، این 
ترتیبات امنیّتی هم به این قســم نبود – به هر ترتیب مســتقیم؛ تا آن نقطه‌ای که 
موتــر می‎رفت، رفتیم و من را به یک دهلیز و به یــک اطاق، راهنمایی کردند. 

1. این سخنرانی را می‌توان در برگه‌های نخست جلد اول »خط رهبر« خواند. »مرکز تدوین«
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کسانی که قصر نمبر یک را دیده‌اند و بلدند، وقتی که به زینه شما بالا می‎شدید، 
یک اطاقی به زیر زینه بود، که کلکین نداشــت. دیگر اطاق‎ها کلکین داشت. 
بخش‎های امنیّتی اســتاد را رهنمایی کرده بودند، که در اینجا شــاید مصون‎تر 

باشند. 
هیچ‌گاه آن لحظه فراموشــم نمی‎شود که اســتاد مبارک چهار زانو به روی 
کوچیِ که آن را نیم‌کوچ گفته می‌توانم نشسته بودند و کتابی به‌دست‌شان بود و 
از همین چراغ‌های نیونی که با باتری کار می‎کرد، چالان بود و با استفاده از آن 
کتاب را می‌خواندند. در حالی که کتاب را به همان رقم خودشان قات1 کردند و 
کلک خود را در بین کتاب گذاشته بودند، چند لحظه‌ای با هم صحبت کردیم، 
از احوال جبهات و از این‎ها، پرســید و من وقتی جریان را به ایشان باز گفتم و 

گفتم که آمر صاحب من را فرستاده‌اند؛
گفتنــد: ضرور به زحمت نبــود، خودتان مصروف‌ایــد.. دیگر مصروف 
کارهای‌تان باشــید! خوب چند لحظه‌ای صحبت کردیم و من دوباره برگشته؛ 
امّا هیچ‌گاه‎ آن لحظه فراموشــم نمی‎شود. آن شب تاریک و آن اوضاع و آن روز 

خطرناکِ دیگر، که در آستانه‎اش قرار داشتیم!!
فریب جهان قصۀ روشن است

ببین تا چه زایَد؟ شب آبستن است2
آن شب که آبستن ناآرامی‎ها بســیار دیگری بود؛ امّا استاد با کمال متانت 
و اطمینان - که همان اطمینان نفس مطمئنه را نشــان می‌داد - در آنجا نشسته 

بودند و کتاب می‎خواندند. 
وقتی برگشــتم با آمر صاحب قصه کردم، آمر صاحب دعا کرد که خداوند 
این شــب و روز را از کشــور ما ببرد و این مصیبتی را که مردم ما شاهد آن‌اند، 

دیگر نباشد.
این یک خاطره از همان زمان است.

به هر حال استاد عالم هم بود عاشق هم بود. عاشقِ خداوند، عاشق دین، 

1. قات گویش کابلی واژۀ قطع است، قطع‌کردنِ بریدن نه؛ قطع‌کردنِ تاکردن منظور است. »مرکز تدوین«
2. گنجور، دیوان حافظ، بخش مثنویات، ساقی‌نامه. »مرکز تدوین«
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عاشق مردم و عارف هم که بود.
وقتی امروز آثاری از اســتاد را که در گذشــته و حال نشر شده و می‌شود، 
می‌بینیم و به امروز و آنچه که از اســتاد آموختیــم نگاه می‌کنیم، می‌دانیم که و 
سال‌ها کار و کوشــش ضرورت است؛ تا آنچه را که بایستۀ استاد شهید است، 

مردم از ایشان فرا بگیرند.
بــاز هم تشــکر و قدردانی می‎کنــم از »مرکز تدوین آثار رهبر شــهید«، 
به‎خاطر این خدمت ماندگاری که می‎کنند. اگر میراث سیاسیِ و مبارزاتیِ استاد 
شــهید، رهبریِ جِهاد و مُقاوَمت و مبارزات مردم افغانســتان و بالآخره رهبریِ 
دولت اســامی و انتقال قدرت و رهبریِ شورای عالی صلح است، در پهلوی 
این، میراث بزرگ معنوی‌اش، رفتارش، گفتارش، ســخنانش و صحبت‎هایش 
و تصامیمی که در این جریان گرفته... اســت. بلی؛ این‎ه��ا همه جزءِ میراث 
معنوی استاد شهید به شــمار می‎آیند و اگر استاد را در یک جمله معرفی کنیم 
باید بگویم: استاد عالمی بود که به علم خود عمل می‎کرد. این‌هم مسئلۀ بسیار 

مهمی‌است، شاعر گفته:
علم اگر بر سر زند ماری شود
علم اگر بر دل زند یاری شود1

چون استاد به شعر هم علاقه داشت و شعرشناس هم بود،2 در کنار اینکه 
بدون‌شک او ادیب و  نویســنده‌ای بود، قدرت نویسندگی و خطابه‌اش بر همه 

معلوم است، می‌آییم یک چند نکته‌ای را در مورد همین بیت:
 علم اگر بر سر زند ماری شود 
علم اگر بر دل زند یاری شود.

بیان خواهیم کرد.

1. هرچند شایع بر زبان مردم چنین است: علم اگر بر سر زند ماری شود * علم اگر بر دل زند یاری شود؛ 
امّا ما نتوانیســتیم به چنین صورتی دســت یابیم، صورت منسوب آن به مولوی که در مثنوی هست، چنین 

است: »علم چون بر دل زند ياری شود * علم چون بر تن زند باری شود. »مرکز تدوین«
2. استاد قدرت ســرودگری هم داشتند و تا این دم، سروده‌ای از ایشان به دست آمده‌است که بر سر مرقد 

مولا جلال‌الدین محمد بلخی در قونیۀ ترکیه سروده‌است.»مرکز تدوین«
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شعر بالایی، که شعر »مولانا«1ست؛ امّا در جای دیگری از شاعر دیگری 
چنین آمده‌است:

دل هر ذره را که بشگافی
آفتابیش در میان بینی2

 همین معنا را این گونه تعبیر کردند:
ً
بعدا

عشق چون در قلب ذره راه یافت
صد هزاران آفتاب و ماه یافت

عقل ما چون کشفِ این اسرار کرد 
ذره را هم آلۀ کشتار کرد3

چنان‌که گفتم استاد شهید، شــخصیّت عالم، عاشق و عارف بود و اینجا 
می‌خواهم این را قصه کنم:

 یک‌روزی با جمعی از دوســتان طرف ولایت پنجشــیر4 می‎رفتیم، کسی 
همین شــبکه‎های اجتماعی را دید، دو سه پارچه شــعری را که یکی  منسوب 

1. مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی مشــهور به مولوی؛ شاعر بزرگ قرن هفتم هجری قمری‌است. وی در 
ســال ۶۰۴ هـ ق، در بلخ زاده شد. پدر وی بهاءالدین - که از عالمان و صوفیان بزرگ زمان خود بود - به 
ســبب رنجشی که بین او و سلطان محمّد خوارزم‌شاه پدید آمده بود، از بلخ بیرون آمد و بعد از مدتی سَیر 
و ســیاحت به قونیه رفت. مولانا بعد از فوت پدر، تحت تعلیمات برهان‌الدین محقق ترمذی قرار گرفت. 
ملاقات وی با شمس تبریزی در سال ۶۴۲ هـ ش، انقلابی در وی پدید آورد که موجب ترک مسند تدریس 
و فتوای وی شد و به مراقبت نفس و تهذیب باطن پرداخت. وی در سال ۶۷۲ هـ ق، در قونیه وفات یافت. 
از آثار او می‌توان: به مثنوی، دیوان غزلیات یا کلیّات شمس، رباعیات، مکتوبات، فیه مافیه و مجالس سبعه 

اشاره کرد. نگاه: سایت »گنجور« »مرکز تدوین«
2. هاتف اصفهانی، دیوان اشعار. »مرکز تدوین«

3. استاد خلیل الله، خلیلی. »مرکز تدوین«
4. پنجشــیر؛ در شرق افغانستان موقعیت دارد. مساحت آن 3771,6 کیلومتر مربع و جمعیّت آن در سال 
1386 هـ ش، حدود 134,4 هزار نفر تخمین شده‌اســت. مرکز آن شهر »بازارک« است. نگاه: جغرافیای 

عمومی ولایات افغانستان، ص: 305 - 312. »مرکز تدوین«
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به »ســعدی«1 است و یکی هم منســوب به »حافظ«2- البته من هم  به دیوان 
»حافظ« دیگر  رجوع نکردم که هســت یا نه - و یکی هم به مولانا تعلق دارد، 

که آن هم در بارۀ علم و عشق و عرفان است. خواندند.
 منظورم همین سه بیت شعر مشهوری‌است  که یکی از سعدی است:

چو رسی به طور سینا »أرنی« مگو و بگذر
که نیرزد، این تمنا به جواب »لن ترانی«3

ســعدی، از روی عقل می‎گوید که تو تمنایی می‎کنی، که آن تمنا به همان 
جواب »هرگز مرا نخواهی دید« نمی‌ارزد؛ اما عاشق  چنین می‎گوید:

چو رسی به طور سینا »أرنی« بگو و مگذر
تو صدای دوست بشنو؛ نه جواب »لن ترانی«4
و بعد مولانا سنگ تمام می‎گذارد و می‌گوید:

»أرنی« کسی بگوید که ترا ندیده باشد

1. ابوعبدالله مشــرف ابن مصلح، مشــهور به شــیخ سعدی یا شــیخ شیراز؛ شاعر و نویســنده‌ای که به 
مین« معروف شده‌اســت. در باب نام و نام پدر و همچنین در باب تاریخ ولادت ســعدی، 

ِّ
فصَحُ‌المُتَکل

َ
»ا

اختلاف بســیار هســت؛ چنان‌که نام او و پدرش را گونه‌گون نوشته‌اند و ولادتش را از 571 تا 606 هـ ق، 
احتمال داده‌اند، همچنین در تاریخ وفاتش، سال 690 و 695 هـ ق، نیز ذکر شده‌است. در کودکی از پدر 
 عالمان دین بودند، آثار ســعدی متنوع و بســیار است و تمام آن‌ها تحت 

ً
یتیم ماند، خانواده و قبیلۀ او غالبا

عنوان »کلیّات سعدی« جمع و تدوین شده‌است. نگاه: بوستان سعدی، ص: 5 - 8. »مرکز تدوین«‌
2. خواجه شــمس‌الدین محمّد حافظ شیرازی؛ شاعر غزل‌ســرای بلندآوازۀ زبان فارسی‌است که در سال 
726 هـ ق، در دوران مابین چنگیز و تیمور در شــیراز چشــم به جهان گشود و در آن‌جا زیست و در سال 
791 هـ ق، چشــم از جهان پوشید. برای معلومات بیشتر نگاه شود: دیوان حافظ شیرازی، ص: 3. »مرکز 

تدوین«
3. نســبت این بیت به ســعدی، موثق نمی‌نماید، زیرا ما وقتی »لن ترانی‌«های ســعدی را در »گنجور« 
جســت‌وجو کردیم، به چنین بیتی از او برنخوردیم؛ اما شــبیه چنین خوفی را هم در این بیتی از خودش: 

موسی طور عشقم در وادی تجلی
مجروح لن ترانی چون خود هزار دارم 

و در این ســخنش که دهخدا نقل کرده‌اســت :»داغ فرمان بر جبین خیال او ]موسی [ نهادند و از لن ترانی 
میخی ساخته بر احداق اشواق او زدند« و  در این بیت عطار یافتیم که می‌گوید:

 گویم »أرِنی« و زار گریم 
ترسم ز جواب »لن ترانی«. »مرکز تدوین«

4. این چنین، به چنین بیتی دســت نیافتیم که از حافظ باشد و سرودگر اصلی آن را هم نیافتیم. دهخدا هم 
وقتی این بیت را نقل کرده‌است، پیش روی نشانۀ پرسش »؟« گذاشته‌است. »مرکز تدوین«
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تو که با منی همیشه چه »تری« چه »لن ترانی«1
منظورم این است که جایگاه اســتاد شهید، به‌عنوان یک عالم بزرگ، یک 
عاشــق خدا و مردم و یک عارف نامی و یک رهبر سیاسیِ بسیار بزرگ، در بین 

مردم ما خالی‌است.
 می‎آییم به همان بحث انتقال قدرت. 

چنان‌که گفتیم: آیا انتقال قدرت چیزی از شخصیّت استاد کم کرد؟!
رئیس‌جمهــور بود و بعد رئیس‌جمهور نبود، این‌هــا تمامش نتیجۀ همان 
زندگی مبارزات اســتاد، عشــقش به خدا و به مردم و تعهدش به خدا و مردم و 

مقامی بود که خداوند نصیبش کرده بود.
خداوند روح استاد شــهید و همۀ شهدای افغانستان را شاد و جای‌شان را 
ه - خداوند توفیق در راه تحقق 

ّ
بهشــت برین داشته باشد و برای ما - إن‌شاء الل

آرمان شهدا را - که تحقق صلح عادلانه و با عزّت در کشور ما، در پهلوی دیگر 
آرمان‌های‌شان یکی از آرمان‌های آنان بود- نصیب ما بکند.

باز هم از حضور همۀ شــما تشــکر می‌کنم و از اینکه اســامی بزرگواران 
حاضر در مجلس را - که هر کدام‌شــان و بیشترین‌شــان بیشتر از ما و پیش‌تر 
از ما با استاد همراهیِ و هم‎ســنگریِ کردند- به‎خاطر جلوگیری از اطالۀ کلام 
ه - که این مرکز، )مرکز تدوین آثار 

ّ
نگرفتیم، معذرت ما را بپذیرید و - إن‌شاءالل

رهبر شهید( که امروز با رونمایی چند جلد کتاب، این همایش را ترتیب دادند، 
بتوانند در آینده با دوام این کار پاک، یک خدمت بسیار بزرگ را  که حق زندگی 
ه – همان‌طوری 

ّ
و کارنامه و مبارزات و روح و روان شــهدای ماست - إن‌شاءالل

که تا به‎حال ادا کردند،ادا کنند.
ه.

ُ
بَرکات هِ وَ

َّ
‌الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا وَالسَّ

1. نسبت این بیت به مولاناســت؛ اما ما نتوانستیم که صحت نسبت این بیت به مولانا را دریابیم. هرچند 
ابیاتی از مولوی هس��تند که همانندیِ میان بیت منسوب و آنان هست. نمونۀ آن چنین است: اعتمادی دارد 

او بر عشق دوست * گر سماع لن ترانی می‌کند. »مرکز تدوین«
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ُ
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َ
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َ
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ٌ

ا صِرَاط
َ

وهُ هَذ
ُ

اعْبُد
َ
مْ ف

ُ
ك وَرَبُّ

ق‌اللهُ العَلي العَظیم
َ

صَد
ه، رئیس اجراییۀ دولت 

ّ
ه عبدالل

ّ
برادر گرامی جناب داکتر صاحــب عبدالل

جمهوری اسلامی افغانستان!
 اعضای محترم کابینه!

 اعضای پارلمان!
 اعضای شورای رهبری جمعیّت اسلامی افغانستان! 

 زیاد دلم می‎خواســت و آرزو داشــتم که بگویم اعضای رهبری نهضت 
اسلامی افغانستان!

 که دیگر صفوف مسلمانان در یک صف مرصوص با هم جمع می‌شدند.
خواهران گران‎مایه! 

اعضای مطبوعات و رسانه‌ها!
هُ!

ُ
ات

َ
بَرَك هِ وَ

َّ
‌الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

اجازه بفرمایید، قبل از همه به‌خاطر هفتۀ شــهید، به روح همه شــهدای 
حاف دعا داشته باشیم.

ّ
انقلاب اسلامی افغانستان، از آغاز تا امروز ات

خداوند عزیز، جایگاه شــهدای ما را بهشت برین بگرداند و به بازماندگان 

1. ستایش خدا راست و بس و صلاة و درود بر بندگان برگزیدۀ او. »مرکز تدوین«
2. سورۀ آل عمران آيۀ / 51.) در حقيقت ‏خداوند پروردگار من و پروردگار شماست پس او را عبادت کنید 

]كه [ راه راست اين است.( »مرکز تدوین«
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بات و پیروی از خط سرخ شــهادت عطا بفرماید! 
َ
شــهدای ما، اســتقامت و ث

ت شهیدپرور ساختی، به‌خاطر که 
ّ
ت ما را مل

ّ
خدایا! ما سپاســگزاریم که تو مل

ت شهادت‌پذیر 
ّ
ت، مل

ّ
اگر شهیدپرور نمی‌بودیم، اسارت‌پرور می‌شدیم و این مل

شــده و این خصوصیت بارزش اســت که هرگز و هرگز، یوغ اسارت و بردگی 
هیچ‌کسی را به‌دوش خود نخواهد گذاشت!

ت ما آن چنان گرم و پاک 
ّ
خداوند جایگاه شــهدای ما را همیش در بین مل

نگاه دارد که هیچ‌کدام ما را مجال عدول از خط شهادت نباشد!
هرچند با آثار قلمی اســتاد شــهید چنان‌که باید آشنا نیستم؛ ولی با افکار 
گاهی‌دهی  دعوت‌گرانۀ اســتاد، به‌خاطر رهایی جامعه و مردمــش و به‌خاطر آ

برای جوانان عزیزش آشنایم.
با افکار قیام‌گرانۀ اســتاد به‌خاطــر جِهاد و مُبارَزه علیه ســتمگران و علیه 
طواغیت زمان آشــنایی دارم؛ اگر با آثار قلمی اســتاد  چنان‌که شایسته‌است، 
آشنا نیستم؛ ولی اندیشه‌های اســتاد، راه استاد، طرز دید استاد به‌خاطر رهایی 
ن خواسته‌های  جامعه‌اش، به‌خاطر آوردن نظام رهایی‌بخش اســامی، که مبیِّ

 آشنایی داریم.
ً
ت باشهامت افغانستان بوده، کاملا

ّ
مل

من با اســتاد شهید در ســال پنجاه آشــنایی پیدا کردم و آن زمانی بود که 
انجینیر صاحب حبیب‌الرحمن شــهید،1 مرا با خود به دفتر استاد برد و در دفتر 

استاد نشستیم.
 از آن زمان بــه بعد، با وصفی که ما در دو تنظیم ســال‌های متمادی کار 
کردیم؛ ولی روابط ما با اســتاد، روابط برادرانــه و مخلصانه بوده و همیش، به 

1. انجینیر حبيب‌الرحمن فرزند صفت‌الله خان در ســال 1329 هـ ش، در روستای جمعه‌خیل ولسوالی 
نجراب ولايت كاپيســا به‌دنیا آمد، بعد از اتمام دورۀ ثانوری در ســال 1349 هـ ش، شــامل دانشــکدۀ 
ردترین عضو نهضت اسلامی افغانستان برای بار نخست در زمان رژیم شاهی 

ُ
پول‌تخنيك كابل شد. این خ

 آزاد گرديد. بار ديگر در قوس 1352 هـ 
ً
دســتگیر و مدت شــش ماه در نظارت‌خانۀ كابل باقى ماند و بعدا

ش، در زمان رژیم داود خان از كارتۀ پروان شهر كابل حينی كه او كارهاى تنظيمى و دعوتى را سروسامان 
 به زندان دهمزنگ 

ً
مي‌داد، توسّط عُمّالِ داود گرفتار شد و براى چند وقتى در وزارتِ داخله توقيف بود و بعدا

برده شــد و شش ماه در آن‌جا در حبس بود؛ تا اینكه در ماه اسد سال 1353 هـ ش، به عمر 23 سالگى از 
سوی رژیم داود به شهادت رسید. نگاه: البنیان المرصوص، العدد: 26، شعبان 1409 هـ  / مارس 1989م 

والمجاهدون، 44، العدد )18( - رمضان 1409 هـ / أبریل 1989م. »مرکز تدوین«
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اســتاد و اندیشه‌های استاد، با طرز دید اســتاد و بالآخره با افکار برادرانۀ استاد 
 آشنایی داشتیم.

ً
به‌خاطر اخوّت و برادری در بین مردم افغانستان، کاملا

قبل از شهادت‌شان، جناب استاد، در یکی از مجالس به من گفت، که تو 
چرا همراه من نمی‌روی به سفر ترکیه،1؟

در حالی که من خبر نداشــتم؛ اما کسی برای استاد گفته بود که این وزیر 
]یعنی عبدالهادی ارغندیوال[  گفت که مه وقت ندارم، همراه تان بروم.

البته این مسئله با یک فکر مغرضانه مطرح شده بود.
 خوب به هرصورت؛ استاد به من گفت:  تو چرا نمی‌روی همراه من؟

 من گفتم: اســتاد من هیچ‌خبر ندارم که چه وقت شما تشریف می‌برید و 
کسی هم برای من نگفته؟

 گفت: برای من گفتند، که تو می‌گویی که نمی‌روم؟
 گفتم من نگفتیم.

 در همان مجلس هم بود- صدا 
ً
 همین بود که استاد همان نفر را - که اتفاقا

کرد و به او گفت:  تو چرا دروغ گفتی، برای من؟
 او گفت: ولا چون وزیر بود، اجازه باید می‌گرفت.

مــن گفتم: مه به اجازه ضرورت نداشــتم؛ چون مه وقتی به همراه اســتاد 
می‌رفتم، از هیچ‌کسی اجازه نمی‌گرفتم.

بعدش اســتاد برای من گفت: ما در این سفر، در حقیقت همان دوسیه‌ای 
را که به‌خاطر وحدت مسلمانان، ترتیب کرده بودیم، همان را نهایی می‌ساختیم 
و فرصت خوبی بود، هم در طیاره و هم در سفر، که در هوتل  با هم می‌بودیم، 
حالا این کار نهایی می‌شــد؛ ولی قســمت که تو در این سفر نرفتی و کارت را 

امروز آغاز کن!
 من گفتم: استاد اگر خواسته باشی، از همین لحظه شروع می‌کنم؟

گفت: از همین لحظه کارت باید آغاز شود و بروی. 

1. ترکیه؛ کشوری‌اســت که در جنوب‌غرب آســیا موقعیت دارد. مســاحت آن 779452 کیلومتر مربع و 
جمعیّت آن در سال 2010 م، حدود 73085000 نفر تخمین شده‌است. پایتخت آن شهر »آنکارا«، زبان 
رسمی آن ترکی و واحد پول آن لیرۀ ترکیه است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 101. »مرکز تدوین«
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همان نفر آمد پیش��م و عذر کرد که به لحاظ خدا خیر است! حالی همین 
اشــتباه از من شده، در این سفر همراه اســتاد نرو! قسمت همان بود، که استاد 

وقتی دوباره برگشتند، شهید شدند و دیگر آن سلسله ختم شد.
من برای صلاح‌الدیــن خان این جریان را گفتم و بــرای برادران جمعیّت 
اسلامی هم این را گفتم که بیایید همان سلسلۀ کار استاد را که به‌خاطر وحدت 
صف و به‌خاطر یکجاشدن مسلمانان بود، ادامه بدهیم، چیزی که از آرزوهایی 

استاد بود.
ی صف مسلمانان در 

ّ
بلی؛ در حقیقت خواســت شهید استاد، وحدت کل

افغانســتان بود. متأسفانه تا امروز نه‌تنها اینکه این‌کار نهایی نشده؛ بلکه ما گاه 
گاهی شــاهد حرف‌های می‎باشیم که ســبب تفرقه و اختلاف در بین صف ما 
می‌شود،  که هیچ‎کسی از این وضع نفع برده هم  نمی‌تواند و تنها کسانی که از 
این وضع نفع می‌برند، آنان دشــمنان همین نهضت و همین مجموعه و همین 

مسلمانان افغانستان‌اند که می‌خواهند ما را متفرق بسازند.
 بناءً آرزوی اســتاد، وحدت مسلمانان بود و آرزوی هر مسلمانی هم باید  

چنین باشد.
ما در افغانستان در یک مرحلۀ بسیار بسیار حسّاس قرار گرفتیم. برداشت 
ه - اوضاع در افغانســتان به‌طرف صلح تغییر 

ّ
من این اســت که - إن‌شــاءالل

می‌خورد و در این ســرزمین صلح آمدنی‌اســت؛ ولی چیــزی که خیلی مهم 
است، این است که ما چطور می‌توانیم که وحدت خود را حفظ کنیم؛ تا نظامی 

ی افغانستان، در این سرزمین حاکم بگردانیم.
ّ
را بر مبنای منافع مِل

شاید کســانی که برای ما نقشــه‌هایی را طرح می‌کنند، آنان به هیچ‌ وجه 
ی افغانستان و خواسته‌های مردم 

ّ
یک حکومت قویی را که بر اساس منفعت مِل

افغانســتان باشــد را در این ســرزمین نمی‌خواهند، می‌خواهند که ما پراگنده 
باشیم، حتّی می‌خواهند که ملوک‌الطوایفی در کشور ما حاکم باشد؛ تا بتوانند 

که از ما استفاده کنند.
 بنــاءً هرکســی که در جهت اختــاف در این ســرزمین کار می‌کند، در 
حقیقــت، همان خط پای اســتعمارگران و کســانی را کــه می‌خواهند، از ما 
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استفاده ســوء بکنند، تعقیب می‎کنند و ما را از راهی که شهدای ما، مردم ما و 
ی ماست، دور کرده می‌روند.

ّ
خواسته‌های مِل

 بناءً من از همۀ شــما عزیزان  که در این محفل پرشــکوه و در این محفل 
پرمیمنت، حضور دارید، استدعا دارم، خواهش دارم، که دیگر حرف اختلاف 

نباید در بین ما زده شود! حرف دوی و دودستگی نباید زده شود!
کاش روزی برســد، که دیگر ما نام‌های مختلفی که پســوند و پیشــوند 
اسلامی دارد، همه تحت یک نام در افغانستان فعالیت کنیم و همه عضو همان 

حرکت و همان نهضت باشیم که دیگر بین ما دویی وجود نداشته باشد.
باز هم، خواهش من جدی است و از همۀ برادران می‌خواهم که اگر از من 
خطای صورت می‎گیرد، حرف غلطی گفته می‌شــود، غلطیِ را با غلطیِ جبران 
نکنیم؛ بلکه ما در صدد تعمیر این باشــیم که چطور می‌توانیم اشتباه یک برادر 
خود را، جبران بکنیم، چون ما همه انســانیم، انسان جایزالخطاست. بناءً اگر 
خطایی از ما صورت می‌گیرد؛ اگر از زبان من یک حرف غلطیِ می‌براید، نباید 
ما آن را این‌قدر بزرگ کنیم و آن قدر خلافش صحبت کنیم، که دیگر جایی برای 

نشستن هم باقی نماند.
به این خاطر من خواهش دارم که دیگر به کسی مجالی این را ندهیم که در 
بین ما و شما اختلاف ایجاد کند! به کسی مجالی این را ندهیم که بین ما حرف 
دویی را بیاورد!  و بین ما نباید من و تو گفته نشــود، بیایید با هم »ما« باشیم، نه 

»من« و نه »تو«.
این آرزوی ماست، خداوند روزی را بیاورد که همۀ ما در یک صف باشیم، 
خداوند روزی را بیاورد که در این سرزمین ما قانون خدا حاکم باشد و روزی را 
بیاورد که در این سرزمین ما صلح و امن برقرار باشد و دیگر مسلمان، مسلمانی 

را نکشد و به آن افتخار هم نکند.
کید می‌کنم که در نفی‌کردنِ کسِ دیگری ما به اثبات نمی‌رسیم.  باز هم تأ
 در 

ً
در این‌جا هر کســی جایگاه خود را دارد. در جریان جِهاد افغانســتان، فعلا

روند سیاســیِ افغانستان، هرکســی جایگاه خود را دارد، هیچ‎کسی نمی‌تواند، 
کسی دیگر را نفی کند و نفی او در حقیقت اثبات خودش نمی‌شود.
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بنابر این؛ مــا هرکدام را در جایگاه خودش محترم می‌دانیم، ما شــهدای 
خــود را عزیز و گرامی می‌داریم و در خط آنان حرکت می‌کنیم و خداوند برای 
ما این توفیق را بدهد که جز خواســت آنان، جز آرمان آنان، جز روش منتخب 
آنان به‌خاطر حاکمیّت دین خدا در این ســرزمین، کار دیگری را انجام ندهیم 
و خداوند برای ما این حوصلــه و صبر و پایداری را بدهد که در برابر همدیگر 

خود، صبورانه و برادرانه عمل کنیم.
ه رب العالمین.

ّ
وآخر دعوانا أن الحمد لل
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چکیده:
هژده مقالۀ اســتاد برهان‌الدین ربانی، شــهید صلح را در این مجموعه، »مرکز 
تدوین آثار اســتاد شهیدG« جمع‌آوری کرده‌اســت. این مقاله‌ها از سال 
1341 هـ ش، آغاز یافته و در مجلۀ دانشــکدۀ شرعیات دانشگاه کابل و مجلۀ 

پیام حق، مربوط وزارت ارشاد، حج و اوقاف و.. به نشر رسیده‌است.
گاه، مســئول  من، بنابر تقاضا و رغبتِ آقای فضلی آماج، محقق جوان و آ
مرکز تدوین آثار استاد شــهیدG این مجموعه را خواندم و برداشت‌های 

خود را به رشتۀ تحریر در آوردم.
کلمات عمده: استاد شهید، شریعت اسلامی، حقیقت و ایمان.

مه:
ّ

مقد
حدود هژده مقالۀ اســتاد شــهید، در یک مجلد توسّط »مرکز تدوین آثار 
 برخیِ از این مقالات به‌سال 1341 

ِ
استاد شهید«، جمع‌آوری شده‌است. تاریخ

هـ ش بر می‌گردد، که این تاریخ بسیار مهم است؛ زیرا استاد شهید، هنوز ایّام 
جوانی‌اش را ســپری می‌کند و در حوزه دانشــگاه، به‌حیث عضو کادر علمیِ و 
هیأت تدریسیِ، جدیدالشــمول است. مهم این‌است که قلم و سخن استاد در 

همان آوان جوانی، از پختگی کم‌نظیر برخوردار است. 

1. به‌نام خداوند بسی بخشنده و مهربان. »مرکز تدوین«
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ادبیات عالی و متون مســتحکم علمیِ، چنان است که مانند چشمۀ زلال، 
همیشــه عطایش مســتمر بوده و هرکس نظر به نیازش و نظــر به ظرفیتش، از 
آن آب صاف توشــه می‌گیرد؛ ولی چشــمه همچنان روان است؛ لهذا آنچه به 
من از مطالعۀ این مقالات دســت داده، شاید بســیار ناچیز و محدود باشد و 
مقالات عطایای زیادی را برای خوانندگان خود تهیه دیده باشد، که دید عمیق‌تر 

می‌خواهد.
به هرحال؛ نویسنده، این‌ها را خواندم و برداشت‌های خود را در 40 عنوان 

فرعی به‌صورتِ ذیل تنظیم کردم:
1- توانایی فوق‌العادۀ ادبیِ استاد شهید: شواهد و امثله در این زمینه بسیار 

به وفرت وجود دارد که به‌طور نمونه می‌شود، این عبارت‌ها را ثبت کرد:
ن..«1

ّ
- »سرنشینان کشتی اخلاق، فضیلت، دانش و تمد

- »..مردم روی امواجی از خرافات شنا می‌کردند..«2
- »...و نسخه معجزه دگرگونی‌های دوران‌ساز در سراپردۀ هستی‌است.«3

- »با ذهن روشن، زبان مهذب و ضمیر بیدار، در تحوّلات اجتماعیِ سهم 
می‌گیرند..«4

- »ســپردن کار بــه غیــر اهــل.. از عوامل عمــدۀ فســاد و تباهی‌های 
قیامت‌نماست..«5

- »پیروزی در قلمرو حقیقت منزل می‌گیرد..«6
 دو جملۀ 

ً
در یک نگاه ناقدانه، بســیار موضوع را زنده نشان می‌دهد، مثلا

کوتــاه؛ یعنی ســپردن کار به غیر اهل.. از عوامل عمدۀ فســاد و تباهی قیامت 
نماســت.( در این جملــه، تعبیر »و تباهــی قیامت‌نما« در پهلــوی تازگی و 
بِکربودنش، چه اندازه زیبا و گیراســت؟ و این‌گونــه تعبیر بعدی که می‌گوید: 

1. کاروان حرم، ص: 171. »نویسنده«
2. همان؛ ص: 54. »نویسنده«

3. همان؛ ص:150. »نویسنده«
4. همان؛ ص: 151. »نویسنده«
5. همان؛ ص:75 . »نویسنده«

6. همان؛ ص: 162. »نویسنده«
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»پیروزی در قلمرو حقیقت، منزل می‌گیرد.« ملاحظه شود، که مفردات پهلوی 
هم قرار گرفته، خیلی زیبا و موزون آمده‌است.

منظور از منــزل گرفتن پیروزی، در قلمرو و ســاحۀ نفوذ حقیقت، همان 
راستی و اصالت و واقعیت می‌باشد. این تعبیر با این شیوایی و یا چینش ویژه‌ای 

معنی پیروزی حق و حقیقت بر باطل را بسیار زیبا به تصویر کشیده‌است؛
2- توانایی داستان‌نویسی استاد شهید: توانایی داستان نویسی استاد شهید 
در حد بســیار عالی بوده‌است. در یک نوشــتۀ مختصر در مورد سفر ابراهیم و 
اسماعیل4 توانایی استاد شهید را در داستان‌نویسی می‌توان برملا دید، مثل 

اینکه می‌گوید:
»در ریگستان سوزان و بادیۀ وحشت‌زایی که از آب و سایه سراغی نیست، 
رهنوردی، که آثار غم و اندوه در جبینش پیداســت، به‌سوی یک هدف مرموز 
و مهمی، متین و شــمرده، قدم می‌گذارد، فرزند کوچکش که تازه با یک جهان 
عشــق و امید به دنیا چشم گشوده، با او همراه اســت.. و با نگاه‌های کودکانه، 
جمال طبیعت را تماشا می‌کند. او نمی‌داند، کجا می‌روند و چه هدفی در پیش 
دارند؛ مگــر این‌قدر می‌فهمد، که پدرش غمگین و محزون اســت، در چهرۀ 
حســرت‌بار پدر دقیق می‌شــود؛ امّا از کمال ادب، جرأت پرسیدن را در خود 
ۀ نیل‌گون آسمان  بَّ

ُ
نمی‌یابد. از ریگ‌های بیابان، مســتفهم می‌شود، به‌ســوی ق

می‌بیند و در بســیط زمین تماشا می‌کند؛ تا شود، که آسمان یا زمین راز پدرش 
را برایش فاش سازند..«1

استاد شهید همین‌گونه دوام داده می‌گوید:
»لهیب‌هایی از درد و الم در سینۀ هر دو، شعله می‌زند، حرارتِ آفتاب تیزتر 
و شدیدتر شده می‌رود. ]چون به مِنطقۀ گرم‌سیرتر روان‌اند[ طاقت طفلک طاق 
ت درد و ماندگی در گریه می‌شود؛ مگر می‌کوشد، اشک‌هایش 

ّ
می‌شود و از شد

را از پدر پنهان دارد؛ تا باعث رنج و الم بیشــتر او نشود، قطرات اشک و صحنۀ 
دل‌سوزی پسر، پدر را فشار می‌دهد. اسماعیل محبوب اشک‌های خود را پاک 
کرده، در حالی که آثار خستگی و علالت از چهرۀ ملکوتی‌اش هویداست، سر 

1. همان، ص: 83. »نویسنده«
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را بالا کرده می‌گوید: پدر جان! به منزل نزدیک شدیم؟«1
طوری که ملاحظه می‌شــود، قصه را بسیار جالب و کامل می‌کند و انسان 
را در فضای آن ســفر قرار می‌دهد، که خیال نویســنده، بســیار جولان کرده، 
روان مســافران را خوب می‌خواند و در این مناســبت، در رابطه به بیان ولادت 
حضرت پیغمبر نیز نشــانه‌هایی از توانایی بسیار بلند و بالای استاد شهید، در 
: »او مهر 

ً
داستان‌نویسی و خیال پرجولان ایشــان به خوبی دیده می‌شود. مثلا

پدر ندید و تا دیر هم در آغوش مادر نیاســود، صبحگاه طفلی و اوّلین روزگار 
صبــاوت را در دامن صحرا و آغوش صخره‌ها، در میان چادرنشــینان ســپری 
ســاخت، بعد از اینکه سالیان شیرخوارگی پایان یافت، از.. صحراییان به‌سوی 

خانه‌های گِلی شهرنشینان آمد.
روزگاری چند در کِنار مهر و صمیمیّتِ مادر به‌سر برد و بعد از آنکه با قطرات 
گرم سرشــک مادر محبوبش را وداع گفت، در پناه نیــای پیرش عبدالمطلب 
شــتافت و آن‌گاه که این پیرمردِ مدبّر از جهان درگذشت، به فرزندش ابوطالب 

چنین وصیت کرد: 
هوشــدار که در تربیت و رعایت ایــن دُرّ یتیم، اهمال و فروگذاشــتی را 

مرتکب مشوی.«2؛
3- ذخیرۀ علمیِ اســتاد شهید: ذخیرۀ علمی اســتاد شهید دائرةالمعارف 
گونه است، که در آن، تفسیر، حدیث، تاریخ، جامعه‌شناسی، بدیع و بیان، فقه 

و اصول، فلسفه و کلام و.. در مناسبت‌های گوناگون دیده می‌شود؛
: در صفحۀ 92 چنین می‌خوانیم: »..و 

ً
4- رعایت آداب نویسندگی: مثلا

آن گروهــی که در ظلمات متراکم تردید و اشــتباه فرو رفته، فهم مســایل مهم 
مذهبی را درســت درک نکرده‌اند، با مطالعۀ این مجله، نور امید و اطمینان بر 

افق فکر و اندیشۀشان، بتابد و بر روشنایی و درک حقیقت، نزدیک‌تر گردند.«
در این عبارت، تعبیر » نزدیک‌تر گردند« از احتیاط نشانی دارد و جمله‌ها 
نانه، لهجۀ خطاب او را نســبت به دیگراندیشان و 

ّ
با عبارت‌های متأدّبانه و متمد

1 . همان، ص: 84. »نویسنده«
2 . همان، ص: 172. »نویسنده«
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منحرفان به نمایش می‌گذارد. دیده می‌شود، که نویسنده در یادآوری مخالفان 
و دیگراندیشــان چنین تعبیراتی را دارد: »..امّا هستند بی‌خبرانی که به اصول و 
موازین اجتماعیِ، اقتصادیِ و سیاســیِ اسلام آشنایی ندارند و تصوّر می‌کنند 
اسلام همانند، مســیحیّت فقط عبارت است از یک‌سلسله تعلیمات روحیِ و 

اندرزهای اخلاقیِ که با مسایل زندگی سر و کار ندارد.«1
نویســنده علاوه کرده می‌گویــد: »این اندیشــه‌های غلــط - که مولود 
ناآشــنایی به حقایق ایــن دین و تحلیل غیر علمی برخــی از مظاهر اجتماعی 
دات، اشتباه و تردد در میان برخی از حلقه‌ها 

َ
 عامل تزلزل در معتَق

ً
بوده - بعضا

گردیده‌است.«2؛
5- رعایت اصول نویسندگی با مخالفان و دگراندیشان، که مبتنی بر حفظ 

حقوق و احترام متقابل می‌باشد؛ )فقره سابق مطالعه شود(
6- واضح‌بودن قضایا و مســایل مغلق عقیدتیِ و فکریِ، در قلم اســتاذ، 
چنان‌کــه در بحث رابطه میان عقل و دین، به اختلاف نظریه‌های متفاوت میان 
معتزلیان و اشــعریان اشــارت کرده چنین می‌گویــد: ».. اختلاف نظر این دو 
گروپ عمیق و جذریِ نبود؛ بلکه بیشــتر گرمیِ جدل روی الفاظ استوار بود. 

چه هیچ‌کدام به هیچ نوع تضادی میان عقل و شرع قایل نبودند«3؛
7- اتکا به منابع اصیل معرفت در شریعت اسلامی )قرآن و سنّت(، که در 

همه مقاله‌ها آشکارا به چشم می‌خورد، ضرورت به نقل نیست؛
8- رعایت ترتیب در بین منابع و مآخذ، در عرض مســایل و بیان افکار، 
همیشــه تلاش می‌ورزد؛ تا با آیت قرآن‌کریم آغاز کند، سپس از سنّت پیغمبر 
و احادیــث آن حضرت نقل می‌کند و بعد از آن به اجماع و قیاس و اقوال علما 
و نظرات متخصصان و اهل خبــره، مطابق تقاضای حال و نیاز موضوع، توجّه 

کرده، استدلال می‌کند؛
9- ما خوانندگان در سیمای استاد شهید، چهرۀ یک داعی خِردمندِ باتجربه 

1. همان؛ ص: 90-91 »مرکز تدوین«
2. همان؛ ص: 91 »نویسنده«

3. همان؛ ص: 103 »نویسنده«
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را از مطالعۀ مقالات یادشده می‌توانیم به نمایش بگیریم؛
ی و تلألؤ انوار یک مربی بســیار مهربان و دل‌ســوز در سراســر 

ّ
10- تجل

نوشته‌ها و مقاله‌های هژده‌گانه روشن است، چنان‌که می‌گوید:
»چنان‌که ناگفته پیداست، موضوع تربیت صحیح کودکان و رشد نسل‌های 
سالم، در حالی که انگیزۀ فطرت و زادۀ حُبِّ بقا و دوام نوع است، در عین حال 
از مهم‌ترین مسایل اجتماعیِ و از مسئولیت‌های عمده و خطیر پدران، مادران، 
خانوادگان، جوامع و مِلل، بالآخره پرابلم عمدۀ سراسر جهان بشریّت است..«1
اســتاد در این اســتقامت اضافه کرده می‌گوید: ]اسلام[ تربیت صحیح و 
رهبری سالم اطفال و کودکان را ضمن بخش‌های عمده‌ای از معارف و فرهنگ 
سالم و نجات‌بخش خویش گنجانیده و مســایل متعلق به کودک را از جهات 
مختلــف حقوقیِ، اخلاقیِ، تربیتیِ و روانیِ مورد بررســی و ارزیابی دقیق قرار 

داده است.«2 بحث را دوام داده، می‌نویسد:
»کودک یعنی یک لوحۀ صاف و پــاک در کِنار فامیل قرار می‌گیرد، آن‌گاه 
 دبســتان نخســتین آن؛ یعنی آغــوش پدر و دامان 

ً
محیط تربیت و مخصوصا

مادر بر سرنوشــت کودک حکومت می‌کند و شخصیّت آیندۀ او را طرح‌ریزی 
می‌کند..«3

اســتاد شــهید با فهــم دقیقی کــه دارد، عــاوه می‌کند: »آیــت قرآنی 
)آیت6تحریم( اصل تربیت صحیح اولاد را از ســاحۀ یک مسئولیت اخلاقی 
بیرون کشــیده و آن را یکی از وجایب و مکلفیّت‌هــای عمدۀ مؤمنان و عامل 

نجات پیروان این آیین بزرگ در پیشگاه بازپرس الهی می‌داند. 
مسئولیت تربیۀ اولاد تا ســرحد رشد و تکامل، یک مکلفیّت همیشگی و 

دایمی مربیان خانواده‌است..«4 
استاد با الهام‌گرفتن از اسلام، می‌افزاید:

»رعایت و اهتمام شما پدران و مربیان در اصلاح و توجیه سالم کودکان‌تان 
1. همان، ص: 61. »نویسنده«

2. همان، ص: 61-62. »نویسنده«
3. همان، ص: 63. »نویسنده«
4. همان، ص: 64. »نویسنده«
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فقط منحصر به چارچوبۀ محیط خانواده نبوده؛ بلکه در همه اوقات و همه‌جا، 
این اهتمام و رعایت را دنبال کنید. 

مســئولیت تربیۀ طفل از نظر تعالیم اسلامی، شامل تربیۀ روحیِ، عقلیِ و 
جسمی، همه می‌باشد...«1

استاد در همین سیاق چنین می‌گوید:
»بلی؛ فضیلت و برتریِ در همه‌جا و در همه موارد از آن کســانی گردیده 
که علم بیشتر و عقل بیدارتر و اندیشــۀ نیرومندتر و فعال‌تر دارند. روی همین 
حقیقت است که قرآن و سنّت هدایات بی‌شمار خود را وقف توصیه به آموزش 

و پرورش صحیح کرده‌..«2
از مســایل اساســی در تربیت کودک و طفل توجه بــه قضایای روانی آن 
است، که مظاهر آن نام‌گذاری نیکو و تأمین مساوات بین فرزندان، در برخورد 
و هر نوع تعامل و رعایت اســت که استاد، حکمت و ریشۀ این توجّه را بیرون 

کرده، به سادگی آن می‌افزاید، چنان‌که افاده داده‌است:
نــام نازیبا در مرحله رشــد و تمییز، بــر روح کودک عقــده ایجاد کرده، 
اثر ناســزای می‌گذارد، چنانچه نام نیکو اثر مثبت دارد. در مورد تســاوی بین 
فرزندان، تبعیض جنســیتی بین دختر و پســر، مطرح می‌شود، که بسیار مورد 
کید اسلام واقع شده‌اســت و برای نثار عاطفه بر دختران توصیه زیاد صورت  تأ
گرفته اســت و تأثر در برابر تولد دختر، از آثار و صفات جاهلیّت اســت، که با 

روح اسلام سازگاری ندارد.3
بدین مناسبت استاد علاوه می‌کند:

تربیه دینی کودک، که محور همه فضایل است، پایه و اساس روش تربیتی 
اسلام را تشکیل می‌دهد.4

اســتاد شــهید، بحث تربیتی خود را بــا این عبارت زیبــا، چنین خاتمه 
می‌بخشد:

1 . همان، ص: 65. »نویسنده«
2. همان؛ ص: 66. »نویسنده«

3. همان؛ ص: 67-68؛ البته این‌جا نویسنده نقل بالمعنی کرده‌است. »مرکز تدوین«
4. همان؛ ص: 67؛ نقل بالمعنی »مرکز تدوین«
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»..آشــنا ســاختن کودک با ثقافت ســالم هر عصر و قرار دادن اطفال در 
جریان نیازمندی‌های مثبت روز، از ارزش‌های تربیتی اسلام است.«1؛

11- تراوش‌های فکریِ بسیار عمیق از ذهنیت سرشار از ایمانِ استوارِ کوه 
مانند؛

12- توانایی وفق دادن افکار و اندیشــه‌های مختلف و با هم متضاد، مثل 
ملی‌گرایی و دین‌مداری، به هدف بلند انســانی و ملی، این موضوع را می‌شود، 
در صفحــه 111 و مابعد آن، به صورت کامل و درســت مطالعه کرد، چنان‌که 
می‌گوید: »چگونگــی رابطه منافع ملی با اتحاد و وحدت اســامی، یکی از 
دغدغه‌ها و قضایایی‌اســت، جنجال‌برانگیز؛ در میان روشــن‌فکران مسلمان و 
به‌خصوص در میان سیاست‌گذاران و پالیسی‌سازان کشورهای اسلامی و به‌ویژه 
ت واحدند و پیوند جهان اسلام از 

ّ
در کشورهایی که معتقدند مسلمانان یک مل

دات هر مسلمان است« درست پس از 
َ

امور سرنوشت‌ساز برای همه و از معتَق
این از قرآن دلیل آورده و از اقبال چنین نقل قول می‌کند:

»اهل حق را حجت و دعوی یکی‌است
خیمه‌های ما جدا، دل‌ها یکی‌است2

از حجاز و چین و ایرانیم ما
شبنم یک صبح خندانیم ما3«4

اســتاد شهید ســخن خود را در صفحه 112 در همین سیاق این‌گونه دوام 
می‌دهد:

»در جهان امروزیِ که کشــورهای اسلامی با مرز بندی‌های جغرافیایی و 
ی و مستقل از یکدیگر و با نظام‌های سیاسیِ مختلف، وجود 

ّ
منافع و مصالح مِل

دارند، آیا می‌توان آن‌ها را بر مبنای پیوند اعتقادیِ با هم انسجام بخشید و متحد 
ی کشورهای تافته‌ای از هم جدا بافته، تضاد 

ّ
ساخت؟ و آیا این عمل با منافع مِل

ندارد.«
1. همان؛ ص: 69. »نویسنده« 

2. اقبال لاهوری، جاویدنامه. »مرکز تدوین«
3. اقبال لاهوری، اسرار خودی. »مرکز تدوین«

4. کاروان حرم؛ ص 111-112 »نویسنده«
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استاد شهید در یک استنتاج فنی و منطقی در آخر بحث، چنین مفکوره را 
به‌دست می‌دهد:

ی‌گرایی‌هــای وارداتی، کشــورها را زمانی به بحران 
ّ
»خلاصــه اینکه؛ مِل

هویّت و وقتی هم به از دســت دادن استقلال و تمامیّت ارضی روبه‌رو ساخته 
برای آن‌ها فاجعه بار بوده‌است«1؛

گاهی وسیعی  13- با وجود تســلط بر منابع اصلی معرفت در شریعت، آ
از محیط زمانیِ و مکانیِ خود دارد، که در نوشــته‌هایش به خوبی چنین چیزی 

انعکاس یافته است؛
14- علاوه بر فصاحت آشکار نویسنده، بلاغت بسیار فراگیر و ثابت او را، 
به خوبی می‌شــود، ملاحظه کرد، که چگونه شرایط و احوال خواننده را در نظر 

دارد. حجم مقاله‌ها و چگونگی عرضۀ آن، دلیل روشن این مدعای ماست؛
15- از این‌ کتاب معلوم می‌شــود، که نویسندۀ چیره دست ما، در فرهنگ 

اسلامی و شعبات گوناگون آن، تمکن لازم دارد؛
16- خداوند فِراست و بینش نهایت لطیف و دقیق برایش ارزانی کرده‌است، 
که صفوف دوست و دشمن و هویت آنان، در نظرش روشن است )به فقره‌های 

30 و 31 همین مقاله نظر افگنده شود.(؛
17- در شناخت طیف‌های سرگردان و بی‌هویت فکری، بسیار مصیب و 
ی‌گرایی، در 

ّ
بر حق بوده‌اســت؛ چنانچه در مباحث مربوط به ناسیونالیزم و مِل

موضوع انقلابی‌های بی‌دین و عناصر هم‌کار به استعمار، صحبت‌های صریح 
و مستدل دارد. )به فقره‌های 27و 28همین مقاله رجوع شود(؛

18- با عرفان و تصوف آشنایی درســت داشته است؛ چنان‌که در صفحه 
107 کتاب دیده می‌شــود، آن‌گاه که دربارۀ مولانای بلخی اشارتی می‌کند. )به 

فقره 20 این مقاله نگاه شود(؛
19- از گفته‌ها و نظرات استاد شهید فهمیده می‌شود، که از بیعت‌کنندگان 
کید قرار  طریقت هم باشــد2 و این برداشــت با بعضِ معلومات آفاقی مورد تأ

1. همان؛ ص 118 »نویسنده«
2. مباحثی چون معنویت و فراســت و تزکیه و همانند آن‌ها، هم، در آثار اســتاد فراوان هســتند و هم در 
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گرفته است؛
20- اســتاد شهید از داعیان اسلام سیاســی معتدل و میانه‌رو به حساب 
 اگر به فقرۀ 29 

ً
می‌آید، که در مقاله‌های این کتاب به روشنی دیده می‌شود. مثلا

این مقاله توجه شود، مدعا ثابت می‌گردد؛
21- در مناظره، ید طولی داشته، بهترین استاد در رشته مناظره بوده‎است. 

این حقیقت در مقاله‌ها به وضاحت دیده می‌شود؛
22- ذهن و اســتعداد فوق‌العاده، در عرض افکار دارد، که همیشــه و در 
همه‌جا نکته‌های استددراکی را فراموش نمی‌کند و شبهه‌های احتمالی را تبارز 

می‌دهد؛ تا ذهن خواننده دچار پریشانی نشود. چنان‌که می‌گوید:
»..نا گفته نمانــد؛ مگر با وجود این همه واقعیت‌ها، اســام آن طور که 
یونانیــان کهن و پیروان آنان در عصور مابعد، معتقد بودند، عقل را بر کرســی 
حاکمیّت مطلق نمی‌نشاند و او را فعّال ما یشاء نمی‌داند، شعلۀ عقل را در برابر 
فروغ وحی خیره و کم‌نور می‌داند و این طرز دید، روی این منطق استوار است 
که مبدأ وحی کمال مطلق بوده و تراوشگاه عقل در وجود ناقص انسان است و 

 این دو، با هم در یک مرتبه و منزلت قرار ندارند.«1
ً
یقینا

در این نقطه ملاحظه می‌شود، که استاد به‌سرعت به‌سمت‌و‌سوی استدراک 
می‌رود و چنین علاوه می‌کند: 

»و قرار نداشــتن این دو، در یک منزلت این را نمی‌رساند که یکی مخالف 
دیگرست«2 

همین اسلوب در این مبحث یک‌نواخت دوام دارد، که می‌نویسد: 
»..بــا ملاحظۀ این حقیقت، باری اگر ببینیم که مولانا جلال الدین بلخی 
پای اســتدلالیان را چوبین خوانده باشــد، گفتۀ او این مطلب را نمی‌رساند که 
رین صوفی در اســام منکر مقام عقل بودند؛ بلکه آنان در مقام مقایســۀ 

ّ
مفک

وســایل معرفت، منزلت عقل را پایین‌تر از مقام وحی و الهام و کشف بصیرت 
 در یکی از طریقت‌های تصوفی بودند، هیچ 

ً
شخصیّت استاد، تجلی دارند؛ ولی اینکه حضرت استاد عملا

برهانی تا کنون در این مورد وجود ندارد. »مرکز تدوین«
1. همان؛ ص: 106- 107»نویسنده«

2. همان؛ ص: 107. »نویسنده«
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 این واقعیت را عقل مجرد تأیید و پشتیبانی می‌کند«1؛
ً
صوفیانه می‌دانستند و یقینا

، که این خود، 
ّ

23- نوشــته‌ها نه با ایجاز مُخل آمده و نه با اطنــاب مُمل
از خصوصیت‌های نویســندگان نامدار به‌شــمار می‌رود. این واقعیت در همه 

مقاله‌ها خود نمایی می‌کند؛
24- دایرۀ معلومات اســتاد شــهید بســیار فراخ می‌نماید، به‌حدی که با 
وجود تلاش زیاد، هنوز به کنه نوشــته‌ها و حواله‌های سخنان او، مرکز محترم 
نرسیده‌اســت. که این از ویژگی‌های دانشمندان موســوعی می‌باشد. چنانچه 
در رابطه به اوضاع کشــورهای اســامی در عهد اســتعمار این‌گونه با روشنی 
می‌گوید: »..در حالی که جریان‌های اسلامی و شخصیّت‌های معتقد و مؤمن 
که با الهام از دین، احساســات میهن‌دوستی و قومیّت خواهی مبتنی بر تعالیم 
دینی در سینه‌های شان شعله‌ور بود، در همۀ کشورهای اسلامی و عربیِ تحت 
اشغال قدرت‌های استعماریِ، در پیشاپیش حرکت‌های آزادی‌بخش در مُبارَزه 
علیه اســتعمار قرار گرفتند و تا مرز سرکوبی اشغال‌گران به مُبارَزۀ خویش ادامه 

دادند و از هیچ‌نوع فداکاریِ و قربانیِ دریغ نکردند«2
اســتاد شــهید نام‌های مبارزان نامدار مســلمان را نام می‌گیرد و معرفی 
می‌کند و أزهر3 را در مصر نام می‌برد، که در مقابل استعمار فرانسویان و سپس 

انگلیسان قرار داشت.
این چنین یادآوری می‌کند که در ســودان علیه اســتعمار انگلیســی رهبر 

1. همان؛ ص: 107. »نویسنده«
2. همان؛ ص: 118»نویسنده«

3. جامع الأزهر؛ یکی از معتبرترین نهاد‌های علمی و دانشگاهی دنیاست که در کشور مصر قرار گرفته که 
قدامتی بیش از هزار سال دارد و به‌عنوان نخستین مؤسسۀ دینیِ، علمیِ و اسلامیِ در قاهره - پایتخت مصر 
در دوران فاطمیان - ساخته شد و بعدها این نهاد علمیِ توسّط »صلاح الدین ایوبی« وسعت و برنامه داده 
شد و تا اکنون به منظور اشاعۀ اعتدال و میانه‌روی، فعالیت‌های بسیاری انجام می‎دهد. البته جامعة الأزهر 
)دانشــگاه ازهر( بخشی از جامع الأزهر است که مســاحت آن در حدود 12 هزار متر مربع است و دارای 
5 مناره‌ می‌باشــد. البته این مؤسســۀ علمیِ در کِنار مدارس و دیگر نهادهای علمیِ، دانشگاه آن دارای 60 
دانشــکده بوده که 43 دانشکده برای پسران و 17 دانشکده برای دختران است. الأزهر مصر دارای مراکزی 
چون مرکز بیماری‌های خــاص، مرکز میکروبیولوژی، مرکز بین‌المللی اســامی، تحقیقات و مطالعات 
محیط زیســت و مرکز اقتصاد اسلامی اســت. نگاه: الأزهر فی ألف عام، از محمّد عبدالمنعم خفاجی، 

ناشر: عالم الکتب، مکان چاپ: بیروت، سال چاپ: 1408 هـ ق، نوبت چاپ: دوّم.‌ »مرکز تدوین«
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روحانی مردم محمد المهدی1 و در لیبیا عمر مختار2 و شــیخ سنوسی3 بر ضد 

1. محمّد المهدي بن عبدالله بن فحل؛ زعیم و شــخصیت سودانی‌اســت که در 1843م، در دهکدۀ لبب 
شــهر دنقلا به دنیا آمد و در ۲۲ جون ۱۸۸۵ م، در پی یک بیماری ناگهانی درگذشــت. جنبش و دعوت 
او به عبدالله تعایشــی واگذار شــد. او خویش را مهدی می‌خواند و می‌گفــت: من از جانب خدا مکلف 
به‌عدالت‌گستری و ستم‌ستیزی‌ام و با این باور با انگلیس رزمید تا اینکه در سال ۱۸۸۵ م، توانست خرطوم 
را به تصرف خویش درآورد. نگاه: المهدية تاريخ السودان الإنجليزي المصري 1881-1899 تأليف أ ب 
ثيوبولد، ترجمة محمّد المصطفى حســن عبدالكريم، مركز عبدالكريم، مرغني الثقافي و الأصول الفكرية 
لحركة المهدي الســوداني ودعوته، الدكتور عبدالودود شــلبي، دار المعارف، القاهــرة 1979 م. »مرکز 

تدوین«
2. عُمر بن مختار بن عُمر المنفی الهلالی؛ معروف به »عمر مختار« و ملقب به »شــیخ شــهدا« و »شیخ 
مجاهدین« و »شــیر صحرا« یکی از معروف‌ترین و برجســته‌ترین مبارزان جهان عرب و اســام، در 20 
ین در روستای »جنزور« در منطقه 

ّ
اگســت ســال 1862 م و به‌گفته‎ای در ســال 1858 م، در خانوادۀ متد

»بطنان« از توابع اســتان »برقه« در »جبل الأخضر« یا همان )کوه ســبز( چشــم به جهان گشود. پدرش 
»مختار بن عمر« از قبیلۀ »منفه« از خاندان فرحات بود که به غیرت، بزرگ‌مَنِشــی و خلق نیکو شــهرت 
داشــت، به همین دلیل در همان ســال‌های اندکی که تربیت »عمر« را به‌عهده داشت، او را بر آموزه‏های 
جنبش اســامی »سنوسیه« تربیت کرد که متکی بر قرآن و سنّت نبوی بود. هنگامی‌که استعمار فرانسه در 
سال 1900م، کشور چاد را مورد حمله قرار داد، جنبش »السنوسیة« از جمله جنبش‌هایی بود که به مقابله 
با اســتعمارگران فرانسوی برخاســت و »عُمر مُختار« در آن زمان فرماندهی یکی از گروه‌های جنبش علیه 
اســتعمارگران را به‌عهده گرفت. بعد از درگذشت »محمّد مهدی السنوسی«، وی رهبری جنبش السنوسیة 
را به‌عهده گرفت و مدت هشت‌ســال )تا ســال 1911 م( این سِــمت را به‌عهده داشــت و در این مدت با 
ارتش‌های اســتعمارگران انگلیسی در مرزهای مصر و لیبی و در مناطق »البردیة« و »السلوم« و »مساعد« 
همواره در مُبارَزه بود و »نبرد السلوم« وی در سال 1908م، معروف بود که به تصرف شهرک السلوم به‌دست 
انگلیســی‌ها منتهی شد. او اردوگاه نظامی مخصوصی را برای خود در منطقه »الخروبة« تأسیس کرد و آن 
را به ارتش عثمانی ملحق کرد و در برابر ایتالوی‌ها مبارزۀ خســتگی‌ناپذیری را انجام داد، یکی از مهم‌ترین 
جنگ‌هایی که »عمر مختار« با اســتعمارگران ایتالیایی داشــت، به ســال 1913 م، در منطقۀ »درنه« باز 
می‌گردد که دو روز طول کشید و به کشته‌شدن 70 نظامی ایتالیایی و زخمی‌شدن 400 نظامی دیگر منتهی 
شــد. همچنین در همان سال »نبرد بو شــمال« در منطقۀ »عین مارة« در سال 1914 و پس از آن نبردهای 
»ام‌شخنب« و »شــلظیمة« و »الزویتینة« و »نبرد الرحیبة« روی داد و در تمام آن‌ها »عمر مختار« حضور 
داشــت و اهالی منطقه را به حضور در این نبردها تشــویق و ترغیب می‌کرد، سرانجام در 16 سپتامبر سال 
1931م، صبح روز چهارشنبه ساعت 9 صبح ایتالیایی‏ها حکم اعدام »رهبر مجاهدان« و »شیر کوهستان« 
را در جنوب بنغازی در منطقۀ »سلوق« به اجرا درآوردند و او را مظلومانه به‌شهادت رساندند. نگاه: الشیخ 
بی، المکتبة العصریة، صیدا 

ّ
الجلیل عمر المختار، نشــأته، وأعماله واستشهاده، از دکتور علی محمّد صل

- بیروت. »مرکز تدوین«
3. شــیخ محمد بن علی بن سنوســی بن العربی بن محمد بن عبدالقادر سرسلســله فرقه سنوسیه است. 
در سال 1202هجری قمری در مســتغنام الجزایر به دنیا آمده، وی تا 19سالگی در منطقۀ مستغنام بوده و 
سپس به تلمسان رفته و مشغول تحصیل علوم تکمیلی می‌شود. پس از آن به فاس رفته و هفت سال در آنجا 
ساکن می شود. سنوسی از فاس رهسپار قاهره شده و سپس آنجا را ترک کرده و به مکه مکرمه می‌رود و در 
آنجا با احمد بن ادریس فاسی آشنا شده و شاگرد او می‌گردد. پس از مرگ فاسی، به مغرب بر می‌گردد. او 
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ایتالویان همه اسلحه برداشتند و تا مرز شهادت پیش رفتند. مثل عمر مختار.
و در تونس به رهبری عبدالعزیز الثعالبی1 در مقابل فرانســویان اشغال‌گر 
جِهاد ورزیدند. در الجزایر امیر عبدالقادر2 و محمد بشیر ابراهیمی3 و مصالی 

پیروان و مریدان تر غیب به همراهی با مسلمانان در مبارزه با فرانسویان به رهبری شیخ عبدالقادر، می‌کند 
وی پس از آن مدتی در مصر و بعد در بُرقه واقع در لیبی ســاکن می‌شود. وی در سال 1276هجری قمری 
وفات یافته اســت. از زمره مبارزین به نام سنوســیه، باید از »عمر مختار« یاد کرد. گفتنی‌است که محمد 
بن علی سنوســی بعد از وفات استادش در سال 1837، جنبش سنوسیه را در مکه پایه‌گذاری کرد و اولین 
خانقــاه خود را در مکه بنا کرد. این حرکت »محمد بــن علی« که همزمان با تجاوز اروپاییان به الجزایر و 
شــمال افریقا بود، مورد استقبال مردم این نواحی قرار گرفت و جنبش سنوسی به عنوان یک تشکل سیاسی 
با متجاوزان وارد مبارزه شــد و تلاش های زیادی برای آزادی قاره افریقا از چنگ اســتعمارگران انجام داد. 
گاهی بیشتر از شــخصیت امام محمد سنوسی، به جلد اول کتاب » الثمار الزکیة للحرکة السنوسیة  برای آ

في لیبیا« از  علامۀ مؤرخ دکتور علی محمد الصلابي می‌توان برگشت.»مرکز تدوین«
1 . عبدالعزیز ثعالبی؛ متفکر و مبارز سیاسیِ تونسی و بنیان‌گذار حزب آزادی‌خواه قانون اساسی در تونس 
ش عبدالرحمان 

ّ
اســت که در 14 شــعبان 1293 ق، در تونس به‌دنیا آمد. پدرش ابراهیم نام داشت و جد

ثعالبــی، قاضی مبارز الجزایری بود که به تونس مهاجــرت کرده بود. عبدالعزیز تحت تعلیم و تربیت جد 
خویــش قرار گرفت و هم‌زمان بــه حفظ قرآن پرداخت. پس از اتمام تحصیــات ابتدایی، در ۱۳۰۶ ق، 
بــه جامع زیتونه رفت و در ۱۳۱۴ق، از آنجا فارغ‌التحصیل شــد و در مدرســۀ خلدونیه به ادامۀ تحصیل 
ی‌گرایانۀ خود را بر ضد اســتعمار فرانســه آغاز کرد و موفق شد در 

ّ
پرداخت، در 1313 ق، فعالیت‎های مِل

شاد« را منتشر کند، او در 1316 در مصر اقامت داشت و تحت تأثیر افکار   الرَّ
ُ

همین ســال روزنامۀ »سَبیل
ســیّد جمال‌الدین افغانی و محمّــد عبده قرار گرفت و در ۱۳۲۰ از قاهره به تونس بازگشــت و گروهی از 
دانشــجویان جامع زیتونــه و روزنامه‌نگاران و طرفداران آزادی در اطراف او گــرد آمدند، وی در 1323 با 
انتشار اوّلین کتابش، »روح التحرّر فی القرآن« که در خصوص زدودن بدعت‌ها و خرافاتی بود که به قرآن 
نسبت داده می‌شد، زندانی شد. ثعالبی با تشکیل اجتماعات و همایش‌های عمومی در تونس، هدف جِهاد 
را آزادی کامل تونس از اســتعمار فرانســه با تکیه بر وحدت عربی - اسلامی اعلام کرد و سرانجام پس از 
مبارزۀ مستمر بر ضد استعمار، سرانجام این مبارز نامدار و نام‌آور در سال 1323 خورشیدی در زادگاهش 
درگذشــت و در مقبرۀ زلاج دفن گردید، تاريخ شمال أفريقيا، فلســفة التشريع الإسلامي، تاريخ التشريع 
الإسلامي، مذكراته، في خمسة أجزاء، معجزات محمّد رسول اللهY، تونس الشهيدة، الكلمة الحاسمة 
و.. از آثار اوســت. نگاه: عبدالعزیز الثعالبی: رائدالحریة والنهضة الإســامیة، بیروت ۱۴۰۴ / ۱۹۸۴ و 
ولة 

ّ
مقدمــۀ احمد بن میلاد، عبدالعزیز ثعالبی، تاریخ شــمال افریقیا: من الفتح الإســامی الی نهایة الد

الاغلبیّة، چاپ احمد بن میلاد ومحمّد ادریس، بیروت ۱۴۰۷ / ۱۹۸۷. »مرکز تدوین«
ی الجزایری‌هاســت که در ششــم سپتامبر ۱۸۰۸ م، چشمش روی 

ّ
2. امیر عبدالقادر جزایری؛ قهرمان مِل

هستی دید و در ماه می ۱۸۸۳ م، به‌عمر ۷۵ سالگی در دِمَشق درگذشت. وی در کِنار اینکه یک مرد مبارز 
بود؛ یک دانشــمند و اندیشمند بزرگ هم بود. این مرد بزرگ در سن20 سالگی، رهبری جریانی را به‌دوش 
گرفت که علیه اشــغالگران فرانســوی می‌رزمید و 17 ســال تمام به این نبرد خویش ادامه داد؛ امّا به دلیل 
خیانت شــماری از افرادش از یک‌سو و به‌خاطر قتل عام مردم مدنی به‌وســیلۀ سربازان فرانسوی از سوی 

دیگر، ناگزیر، خویش را تسلیم کرد که در نتیجه به فرانسه تبعید شد. »مرکز تدوین«
3. محمّدبشــیر ابراهیمی، عالم و فقیه مالکی، دعوتگر و مبارز، زبان‌شناس و ادیب معروف جهان اسلام 
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الحاج1 رهبری قیام ضد استعماری فرانسویان را به دوش داشتند.
در مراکش که محمد عبدالکریم خطابی2 از علما و رهبران دینی مردم و در 

است که در 13 شــوال 1306 ق در »قصرالطیر« در قبیلۀ مشهور به »اولاد ابراهیم« در نزدیکی شهرستان 
ســطیف الجزایر زاده شــد. نســبش »محمّد بن بشــیر بن عمر« به ادریس بن عبدالله، بنیان‌گذار دولت 
ادریسیان می‌رسد. نخســتینِ آموزش‌ها را نزد پدر و عمویش فرا گرفت و سپس به زاویۀ ابن شریف رفت. 
در 1911م، به مدینه مهاجرت کرد؛ تا آموزش‌های عالیِ دینیِ و ادبیِ را ادامه دهد، در 1917م، به دِمَشــق 
منتقل شد و استاد ادبیات عربی در مدرسۀ سلطانیه منصوب گشت. او در بنیان‌گذاری مجمع علمی عربی 
در سال ۱۹۲۱ مشارکت داشت، در همان سال به الجزایر بازگشت و به خدمت اصلاح‌طلب الجزایری ابن 
بادیس و نهضت او درآمد. هنگامی که جمعیّت علمای الجزایری در سال ۱۹۳۱ تأسیس شد، ابراهیمی از 
چهره‌های برجستۀ بنیان‌گذار آن بود و به نایب ریاست عبدالحمید بن بادیس برگزیده شد، در مطلع جنگ 
جهانی دوّم، فرانســویان او را به »آفلو«، جنوب الجزایر، تبعید کردند. در همان سال )۱۹۴۰م( ابن بادیس 
درگذشت و ابراهیمی در پی او به ریاست جمعیّت علما برگزیده شد، حال آنکه در تبعید بود. گزارش‌هایی 
از زندانی‌‎شــدن و شــکنجۀ او در سال ۱۹۴۵ بیان شده‌اســت. ابراهیمی پس از این دوره از زندگی‌اش، به 
تأســیس مدارس پرداخت که مهم‌ترین آن دانشسرای متوسطۀ ابن بادیس در شهر قسنطینه بود. او همچنین 
مدیرمســئول روزنامۀ »البصائر« شــد. روزنامه‌ای که در سراسر جهان عرب به‌عنوان دفاع‌کننده از اسلام و 
بازســازی هویّت عربی شــهرت یافت. ابراهیمی در ۱۹۵۲ م، به شــرق جهان عرب سفر کرد و در بیشتر 
کشورهای آن منطقه حضور یافت و ساکن قاهره شد. هنگامی که انقلاب آزادی‌خواهی الجزایر در ۱۹۵۴ 
آغاز شد، از سوی رهبران آن به مأموریت‌ها نزد دولت‌های عربی و اسلامی فرستاده می‌شد. او در این زمینه 
بســیار تلاش کرد و بر انقلاب الجزایر در سال ۱۹۶۲ تأثیر گذاشت. ابراهیمی پس از انقلاب، به الجزایر 
بازگشــت، امّا بیماری‌اش او را از فعالیت اجتماعیِ بازداشــت؛ تا اینکــه در ۱۹ می ۱۹۶۵ م / ۱۹ محرم 
۱۳۸۵ق، به رحمت حق پیوست، عيون البصائر، بقايا فصيح العربية في اللهجة العامية بالجزائر، النقايات 
والنفايات في لغة العرب، أســرار الضمائر في العربية، التسمية بالمصدر، الصفات التي جاءت على وزن 
فعَل، نظام العربية في موازين كلماتها، الاطراد والشــذوذ في العربية، ما أخلت به كتب الأمثال من الأمثال 
الســائرة، رسالة في ترجيح أن الأصل في بناء الكلمات العربية ثلاثة أحرف لا اثنان، رواية كاهنة الأوراس، 
رســالة في مخارج الحروف وصفاتها بين العربية الفصيحة والعامية، حكمة مشروعية الزكاة في الإسلام، 
شــعب الإيمان و.. از آثار اوســت. نگاه: معجم أعلام الجزائر من صدر الإســام حتّی العصر الحاضر، 
از عــادل نویهض، ص: 13، بیــروت، لبنان، بنیاد فرهنگی نویهض، ۱۹۸۰م و آثار الإمام محمّد البشــير 
الإبراهيمي، جمع وتقدیم: دکتور أحمد طالب ابراهیمی، دار الغرب الإســامی، الطبعة الأولی، 1997م، 

بیروت - لبنان. »مرکز تدوین«
1. مصالــی الحاج ملقب به »أبوالأمة« در شــهر تلمســان الجزایر در 1898م، به دنیــا آمد و در 3 جون 
1974 م، در پاریس فرانسه درگذشت و در مقبرۀ شیخ سنوسی به خاک سپرده شد. ایشان از مبارزان نامدار 
سرزمین الجزایر در برابر اســتعمار فرانسویان و دیگر استعمارگران سرزمین‌های اسلامی و عربی‌است که 
ضمن رهبری جریان‌های آزادی‌خواهی، ایشان بنیان‌گذار حزب سیاسی »نجم الشمال افریقا«ست. جهت 
گاهی بیشــتر نگاه شــود: مذکرات مصالی الحاج 1898 - 1938، مؤلف: مصالــی الحاج، المترجم:  آ

محمّدالمعراجی، الناشر: منشورات ANEP، الطعبة: 2007 م. »مرکز تدوین«
2. محمّد بن عبدالکریم خطابی مشــهور به امیر محمّد ریفی؛ سیاست‌مدار، فرمانده مبارزان منطقۀ ریف 
و رهبر مُقاوَمت ضد اســتعمار اسپانیایی و فرانسوی بود که در سال 1882م، در شهر اجدیر مراکش به دنیا 
آمد. محمّد تحصیلات خود را در شــهر خودش اجدیر با حفظ قرآن و تعلیمات دینیِ آغاز کرد. سپس در 
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موریتانیا شیخ ابوالعین، اعلان جِهاد کردند و تا مرز استقلال، کشورهای خود 
را رهبری کردند.

در پایان این ســخن استاد شــهید از یک واقعیت تلخ چنین پرده برداری 
می‌کند، آنجا که می‌گوید: 

ی‌گرایان سکولار این کشورها به جز تعداد انگشت شمار 
ّ
»..در حالی که مِل

که آن هم در صف اسلام‌گرایان قرار گرفته بودند، دیگران همه همتی جز تجرید 
حرکت‌های آزادی‌بخش از عنصر اساسی و اصیل آن؛ یعنی اعتقادات دینیِ – که 

عامل اساسی در مبارزات آزادی‌بخش بود - کار دیگری انجام ندادند«1
در همین ســیاق در موضوع قومیت و رابطۀ آن با اســام و جایگاهش در 
فرهنگ و معارف اســام، محققانه و منصفانه حرف دارد و بســیار مستدل در 

صفحه 122 می‌گوید:
»..اسلام تعدد اقوام و قبایل را یکی از پدیده‌های آفرینش و مظاهر قدرت 

الهی می‌داند. چنان‌که قرآن کریم می‌فرماید: 
وا 

ُ
 لِتَعَارَف

َ
بَائِل

َ
بًا وَق عُو

ُ
مْ ش

ُ
نَاك

ْ
ى وَجَعَل

َ
نث

ُ
رٍ وَأ

َ
ك

َ
ن ذ م مِّ

ُ
نَاك

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ اسُ إِنَّ هَا النَّ يُّ

َ
﴿يَا أ

مْ..﴾2 
ُ
اك

َ
ق

ْ
ت
َ
هِ أ

َّ
 الل

َ
مْ عِند

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
إِنَّ أ

و دوام می‌دهد و می‌گوید: 

شــهرهای تطوان و فاس ادامۀ تحصیل داد. بعد از آن در مدرسه‌ای در شهر ملیله دروس دبیرستان را ادامه 
داد، تحصیلات دانشــگاهی‌اش را در دانشگاه قرویین شــهر فاس انجام داد. او بعد از ختم تحصیلات به 
انجام مســئولیت‌های بزرگ دولتی و غیردولتی و مُبارزه با اســتعمار و دولت‌های اســتعمارگر پرداخت و 
ســرانجام در ســال 1926م، از سوی حکومت فرانســه همراه با خانواده‌اش به جزیرۀ ریونیون تبعید شد و 
 به مصر رفت و تا پایان عمر در آنجا ماند و در 6 فبروری 1963 

ً
مدت 20 سال را در آنجا سپری کرد و بعدا

م، در قاهره درگذشــت و در مقبرۀ الشــهدای قاهره دفن شــد. نگاه: مذكرات الأمير محمّد بن عبدالكريم 
الخطابي، تأليف روجر ماثيو )1927(؛ ترجمة عمر أبوالنصر؛ دار النشــر العباسية؛ طبعة 2005 م. »مرکز 

تدوین«
1. کاروان حرم؛ ص: 122. »نویسنده«

عُوبًا 
ُ

مْ ش
ُ
نَاك

ْ
ى وَجَعَل

َ
نث

ُ
رٍ وَأ

َ
ك

َ
ن ذ م مِّ

ُ
نَاك

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ اسُ إِنَّ هَا النَّ يُّ

َ
2. متن آیۀ مبارکه و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿يَا أ

بِيرٌ﴾
َ

هَ عَلِيمٌ خ
َّ
مْ إِنَّ الل

ُ
اك

َ
ق

ْ
ت
َ
هِ أ

َّ
 الل

َ
مْ عِند

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
وا إِنَّ أ

ُ
 لِتَعَارَف

َ
بَائِل

َ
وَق

ت و قبيله قبيلــه گردانيديم؛ تا با كيديگر 
ّ
ت مل

ّ
)اى مردم! ما شــما را از مــرد و زنى آفريديم و شــما را مل

شناســاىي متقابل حاصل كنيد، در حقيقت ارجمندترين شــما نزد خدا پرهيزگارترين شماست، ب‏ىترديد 
گاه است.( حجرات / 13. »مرکز تدوین« خداوند داناى آ
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در آیت دیگر: 
مْ إِنَّ فِي 

ُ
وَانِك

ْ
ل
َ
مْ وَأ

ُ
سِنَتِك

ْ
ل
َ
 أ

ُ
ف

َ
تِل

ْ
رْضِ وَاخ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال قُ السَّ

ْ
ل

َ
﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خ

عَالِمِينَ﴾1
ْ
ل

ِّ
 ليََاتٍ ل

َ
لِك

َ
ذ

اختــاف رنگ و نژاد و زبان‌های مختلف را در پهلوی خلقت دســتگاۀ با 
عظمت نظام شمسی و آســمان و زمین از نشانه‌های حیرت‌انگیز قدرت الهی 

می‌خواند.
و در آیت دیگر: 

اءُ 
َ

هُ مَن يَش
ّ
 الل

ُّ
يُضِل

َ
هُمْ ف

َ
نَ ل وْمِهِ لِيُبَيِّ

َ
 بِلِسَــانِ ق

َّ
سُــولٍ إِلا نَا مِن رَّ

ْ
رْسَــل

َ
﴿وَمَا أ

حَكِيمُ﴾2
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
اءُ وَهُوَ ال

َ
يَهْدِي مَن يَش وَ

فرســتادن انبیا را از میان اقوام و مِلل و رسانیدن پیام الهی را به زبان همان 
اقوام، یکی از سنت‌های الهی معرفی می‌نماید.

در صفحه 123 موضوع را چنین بررسی می‌کند:
آیات متعــددی، اهمیت زبان و قومیت را در سلســله بعــث انبیاء، بیان 

می‌کند و آیت‌های را به این ترتیب می‌آورد:
وْمِهِ..﴾3 

َ
ى ق

َ
نَا نُوحًا إِل

ْ
رْسَل

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
﴿ل

وْمِ..﴾4 
َ
 يَا ق

َ
ال

َ
اهُمْ هُودًا ق

َ
خ

َ
ى عَادٍ أ

َ
إِل ﴿وَ

1. )و از نشــانه‏هاى ]قدرت[ او آفرينش آسمان‌ها و زمين و اختلاف زبان‌هاى شما و رنگ‌هاى شماست، 
 در اين ]امر نيز[ براى دانشوران نشانه‏ها‌ىياست.( روم / 22. »مرکز تدوین«

ً
قطعا

2. )و مــا هيچ پيامبرى را جز به زبان قومش نفرســتاديم؛ تا ]حقايق را[ بــراى آنان بيان كند. پس خدا هر 
كــه را بخواهد، ب‏ىراه م‏ىگذارد و هر كه را بخواهد هدايت مك‏ىند و اوســت ارجمند حيكم.( ابراهیم/4. 

»مرکز تدوین«

هَ 
َّ
 الل

ْ
وا

ُ
وْمِ اعْبُد

َ
 يَا ق

َ
ال

َ
ق

َ
وْمِهِ ف

َ
ى ق

َ
نَا نُوحًا إِل

ْ
رْسَل

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
3. متن کامل آیۀ مبارک و ترجمۀ معانی آن این اســت: ﴿ل

ابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ 
َ

مْ عَذ
ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ

َ
يَ أ يْرُهُ إِنِّ

َ
هٍ غ

َ
نْ إِل م مِّ

ُ
ك

َ
مَا ل

)همانا نوح را به‌سوى قومش فرستاديم. پس گفت: اى قوم من! خدا را بپرستيد كه براى شما معبودى جز او 
نيست، من از عذاب روز سترگ، بر شما بيمناكم.( اعراف / 59. »مرکز تدوین«

هَ مَا 
ّ
 الل

ْ
وا

ُ
وْمِ اعْبُد

َ
 يَا ق

َ
ال

َ
اهُمْ صَالِحًا ق

َ
خ

َ
مُودَ أ

َ
ى ث

َ
إِل 4. متن کامل آیۀ مبارک و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿وَ

ــوهَا  مَسُّ
َ
 ت

َ
هِ وَلا

ّ
رْضِ الل

َ
 فِي أ

ْ
ل

ُ
ك

ْ
أ
َ
رُوهَا ت

َ
ذ

َ
 ف

ً
مْ آيَة

ُ
ك

َ
هِ ل

ّ
 الل

ُ
ة

َ
مْ هَذِهِ نَاق

ُ
ك بِّ ن رَّ  مِّ

ٌ
نَة م بَيِّ

ُ
ك

ْ
 جَاءت

ْ
د

َ
يْرُهُ ق

َ
هٍ غ

َ
نْ إِل م مِّ

ُ
ك

َ
ل

لِيمٌ﴾ 
َ
ابٌ أ

َ
مْ عَذ

ُ
ك

َ
ذ

ُ
خ

ْ
يَأ

َ
بِسُوَءٍ ف

)و به‌ســوى ]قوم[ ثمود، صالح برادرشــان را ]فرســتاديم[ گفت: اى قوم من! خدا را بپرســتيد، براى شما 
معبودى جز او نيســت. در حقيقت براى شما از جانب پروردگارتان دليل آشكار آمده‌است، اين ماده ‏شتر 
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وْمِهِ..﴾1 
َ

 لِق
َ

ال
َ
 ق

ْ
ا إِذ

ً
وط

ُ
﴿وَل

عَيْبًا..﴾2
ُ

اهُمْ ش
َ

خ
َ
يَنَ أ

ْ
ى مَد

َ
إِل ﴿وَ

بعد از این سخن خود را این طور دوام می‌دهد:
»پس اسلام در حالی که موضوع قومیت را نادیده نمی‌گیرد و رسالت‌های 
آسمانی با رعایت خصوصیت‌های فرهنگیِ و زبانیِ اقوام، آنان را به‌سوی حق و 
ت‌ها 

ّ
هدایت دعوت می‌کند و میهن‌دوســتی و حفظ مصالح و منافع مشروع مل

را نادیده نمی‌گیرد؛ امّا قوم‌گرایی افراطی را تأیید نمی‌کند«3
بعد با استناد به احادیث پیغمبرY چنین اضافه می‌کند:

»اســام رابطه میان انســانان را بالاتــر از قوم و قبیله مطــرح می‌نماید؛ 
امّا مصالح اقوام و احســاس و عواطف انســانان را به قوم و میهن شــان نادیده 

نمی‌گیرد«4
استاد شهید بحث را گسترده کرده معنا و مصداق وطن‎دوستی و قوم‌پرستی 
را به بررسی گرفته طی چندین صفحه به شرح و تفصیل پرداخته چنین می‌گوید:
»با ملاحظۀ مطالب فوق به این نتیجه می‌رسیم که از نظر فرهنگ و معارف 
ت‌ها و کشــورهای 

ّ
ی و مصالح مل

ّ
حاد امّت اســامی با منافع مِل

ّ
اســامی ات

خدا براى شماســت كه پديده‏اى شگرف است. پس آن را بگذاريد؛ تا در زمين خدا بخورد و گزندى به او 
نرسانيد؛ تا ]مبادا[ شما را عذابى دردناك فرو گيرد.( اعراف / 73. »مرکز تدوین«

م بِهَا 
ُ
ك

َ
 مَا سَبَق

َ
ة

َ
احِش

َ
ف

ْ
ونَ ال

ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
وْمِهِ أ

َ
 لِق

َ
ال

َ
 ق

ْ
ا إِذ

ً
وط

ُ
1. متن کامل آیه مبارک و ترجمۀ معانی آن این اســت: ﴿وَل

مِينَ﴾ 
َ
عَال

ْ
ن ال حَدٍ مِّ

َ
مِنْ أ

)و لوط را ]فرستاديم[ هنگامى كه به قوم خود گفت: آيا آن كار زشت ]ى[ را مرتكب م‏ىشويد كه هيچك‌س 
از جهانيان در آن بر شما پيشى نگرفته‌است.( اعراف/80. »مرکز تدوین«

هَ مَا 
ّ
 الل

ْ
وا

ُ
وْمِ اعْبُد

َ
 يَا ق

َ
ال

َ
ــعَيْبًا ق

ُ
اهُمْ ش

َ
خ

َ
يَنَ أ

ْ
ى مَد

َ
إِل 2. متن کال آیۀ مبارک و ترجمۀ معانی آن این اســت: ﴿وَ

 فِي 
ْ
وا

ُ
سِد

ْ
ف

ُ
 ت

َ
يَاءهُمْ وَلا

ْ
ش

َ
اسَ أ  النَّ

ْ
سُوا

َ
بْخ

َ
 ت

َ
مِيزَانَ وَلا

ْ
 وَال

َ
يْل

َ
ك

ْ
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ْ
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ُ
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َ
أ
َ
مْ ف

ُ
ك بِّ ن رَّ  مِّ

ٌ
نَة م بَيِّ

ُ
ك

ْ
 جَاءت

ْ
د

َ
يْرُهُ ق

َ
هٍ غ

َ
نْ إِل م مِّ

ُ
ك

َ
ل

ؤْمِنِينَ﴾  نتُم مُّ
ُ
مْ إِن ك

ُ
ك

َّ
يْرٌ ل

َ
مْ خ

ُ
لِك

َ
حِهَا ذ

َ
 إِصْلا

َ
رْضِ بَعْد

َ
الأ

)و به‌ســوى ]مردم[ مدين برادرشان شعيب را ]فرســتاديم[ گفت: اى قوم من! خدا را بپرستيد كه براى شما 
هيچ معبودى جز او نيســت، در حقيقت ‏شما را از جانب پروردگارتان برهان روشن آمده‌است. پس پيمانه 
و ترازو را تمام نهيد و اموال مردم را كم مدهيد و در زمين پس از اصلاح آن فســاد مكنيد، اين ]رهنمودها[ 

اگر مؤمن‌ايد براى شما بهتر است.( اعراف/85.»مرکز تدوین«
3. کاروان حرم؛ ص: 125. »نویسنده«

4. همان؛ ص: 125. »نویسنده«
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ت‌ها 
ّ
اسلامی نه تنها تضاد ندارد؛ بلکه مایۀ قوّت و استحکام منافع و مصالح مل

می‌گردد«1 
و در پایــان، این نتیجــه را با ســندهای تاریخیِ غیر قابــل انکار خاتمه 
گاه و سالم فکر در عین  می‌بخشد و این حقیقت بر ملا می‌گردد، که یک انسان آ
زمانی که یک وطن‌دوست است، می‌تواند یک مسلمان ملتزم و دین‌دوست هم 

باشد و برعکس آن نیز.
25- از نوشــته‌های این مقالات بر می‌آید، که جناب اســتاد شهید، یک 
نصیحت‌گر و خیرخواه بی‌آلایش  و با تجربه اســت، که نظیرش کم‌تر ســراغ 

 در سیاق بیان مزایای روزه، می‌گوید: 
ً
می‌شود، مثلا

»..بلی! باید مســلمان به تحمّل شــرایط و اوضاع مختلف و متباین آماده 
 هر مسلمان در معرض تحوّلات مختلف قرار دارد و مسلمان 

ً
باشد. چه طبیعتا

انقلابی آمادۀ رویارویی با هر مشــکل است. همان است که او در فتح مغرور 
نمی‌گردد و در شکست مأیوس نمی‌شود«2

و استاد شهید اضافه می‌کند و می‌گوید:
روت از جادۀ صواب دورش نمی‌ســازد و فقر و ناداری، عنان از 

َ
»غنــا و ث

 
َ
عْمَة إِنَّ النِّ

َ
ــنُوا ف

َ
وش

َ
کفش نمی‌رباید. چه خوش فرموده‌اند فاروق اعظم: ﴿اِخش

ومُ﴾3
ُ

د
َ
 ت

َ
ل

)به سختی و خشونت خو گیرید؛ چه نعمت دوامدار نیست.(4
توجه به این جمله »نعمت دوام ندارد« نشــان می‌دهد که استفاده از آن در 

چنین سیاقی خود گویای بلیغی از تجربۀ پیرانۀ مشفق است؛

1. همان؛ ص: 129. »نویسنده«
2. همان؛ ص: 150- 151. »نویسنده«
3. کاروان حرم؛ ص: 151. »نویسنده«

4. هرچند این ســخن را شــماری به پیامبر نســبت داده‌اند؛ امّا این نسبت را دانشــمندان حدیث به دلیل 
وجود عبدالله بن ســعید مقبری نادرســت خوانده‌اند. و شماری هم نســبت آن را به عمر فاروق کرده‌اند؛ 
ولی تعدادی چون البانی نســبت آن را به عمر هم ضعیف دانســته‌اند؛ امّا بی‌گمان معنای آن و صدور آن 
از حضرت عمر بعید نیســت؛ زیرا روایت درســتی از عمر وجود دارد که این معنا را می‌رســاند، همانند 
حَرِير﴾ صحیح مسلم، شمارۀ 

ْ
بُوسَ ال

َ
رْكِ وَل

ِّ
هْلِ الش

َ
مَ وَزِيَّ أ نَعُّ مْ وَالتَّ

ُ
اك إِيَّ این سخن ایشــان که فرمودند: ﴿وَ

حدیث: 2069. »مرکز تدوین«
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26- خاکســاریِ و تواضع استاد شــهید، در همه صفحات نوشته‌هایش، 
جلوه‌گریِ می‌کند، که خود برای نســل‌های آینده، درس جداگانه‌ای از سیرت 
 خطاب به خوانندگان مجلۀ »شــرعیات« 

ً
این بزرگوار به شــمار می‌رود. مثلا
من‌حیث مدیر مسئول آن، می‌گوید:

»..از خوانندگان خِردمند، صمیمانه توقع داریم؛ تا در اثر تقدیم پیشنهادها 
و رهنمایی‌های خویش، ادارۀ نشرات پوهنځی را ممنون و در وزین‌ساختن این 

مجله کمک مؤثری کنند.«1؛
27- از پدیده‌های بسیار با ارزش و با اهمیت، در این اثرها، دید عاشقانه 
و بینش عارفانۀ این بزرگ مرد، نسبت به شخصیّت والای پیغمبر اسلام است، 
که در چندین مقاله دیده می‌شود، چنان‌که می‌گوید: »...در میان یک جمعیّتی 
ن که با آداب انسانی و نوامیس اخلاقی کم‌تر آشنایی داشتند، موجود 

ّ
دور از تمد

ن از آن 
ّ

گرامی‌ای به دنیا آمد که سرنشینان کشتی اخلاق، فضیلت، دانش و تمد
روز به بعد الی آخرین نفس، مرهون تعلیمات و هدایات او می‌باشند.«2

در رابطه به میلاد النبیY چنین می‌گوید:
»روز میلاد او، از پرافتخارترین روزهای تاریخ مسلمین و جهان می‌باشد. 
بر ما مســلمین است، تا در اســتقبال این روز فرخنده، تنها به ابراز احساسات 
اکتفا نکنیم؛ بلکه بکوشــیم تعالیم و هدایات او را قــدم به قدم تعقیب کنیم و 
بدین وسیله به خود و عالم انسانیّت هدایایی از خیر و فضیلت را نثار کنیم.«3 
این روز که میلاد جهان نو - به تعبیر حقیقی و مفهوم انسانی آن – است.

مَت شــخصیّتی که در آن روز چشم به جهان 
َ

برای پرده برداشــتن از عَظ
گشوده‌است چنین می‌گوید: »علم و عقل را اساس تبلیغات خود معرفی کرده 
و مقــام علما را از همه بالاتر گفت. از اینجاســت که هر قدر معارف امروزی 
توســعه می‌یابد و به هر اندازه که حقایق نوین علمی کشف می‌شود، به همان 
مت پیغمبر اسلام و حقانیّت دین مبین اسلام در نگاه بشریّت جلوه‌گر 

َ
اندازه عَظ

1. همان؛ ص: 92. »نوسینده«
2. همان؛ ص: 171. »نویسنده«
3. همان؛ ص: 177. »نویسنده«
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می‌شود.«1
استاد شهید در این سیاق می‌افزاید:

»...در میــان جمعیّــت آمد؛ تــا ارمغان الهــی را به مردم رســاند و بر 
بدبختی‌های عرب و عجم خاتمه بخشــد. مأمور بود که مسیر تاریخ را عوض 
کند و جریان حوادث را تغییر دهد و انقلابی را روی کار آورد که صدها اصلاح 

را در آغوش داشته باشد.
او اراده داشــت مانند ابراهیم بت‌شکن اصنام کعبه را درهم شکند و خانۀ 
خدا را از لوث بتان پاک سازد. او می‌خواست به نارسایی‌های عرب خط بطلان 
کشــد و البته تصمیم به این عمل، مقارن آن روزگار، کار آسانی نبوده و بلکه از 
حــدود امکان هم بعید بود. زیرا در میان توده‌ای مبعوث شــده بود که اصلاح 
و هدایــت آنان از توان بشــریِ خیلی‌ها بالاتر بود. عرب‌هــای آن روز مردمان 
سنگدل، سرس��خت، ظالم و آشوبگر بودند..ضعفا آلۀ دست اقویا بوده، عدل 
ت از جملۀ قبایح، ظلم و آشــوبگری، قابل افتخار و در فهرســت فضایل 

ّ
و عف

حساب می‌شد.«2
استاد شهید این مقاله را چنین عنوان داده‌است، که خود یک ابتکار بسیار 
گاهانه و عاشقانه است.»بزرگترین اعجاز تاریخ«3 و مقالۀ بعدی را »به یاد بود  آ

مصلح اعظم«4 عنوان داده‌است.
مقالۀ اولی که در سال 1341 نوشته شده‌است، این گونه پایان می‌یابد:

عارف بزرگ شرق، مصلح‌الدین شیرازی5 چه نیکو گفته است:
مپندار سعدی که راه صفا
1. همان؛ ص: 176- 177. »نویسنده«

2. همان؛ ص: 174. »نویسنده«
3. این مقاله را می‌توان در کاروان حرم خواند. »مرکز تدوین«

4. این مقاله را هم می‌توان در کاروان حرم خواند. »مرکز تدوین«
5. ابوعبدالله مشــرف ابن مصلح، مشــهور به شــیخ ســعدی یا شیخ شــیراز؛ شاعر و نویســنده که به 
مین« معروف شده‌اســت. در باب نام و نام پدر و همچنین در باب تاریخ ولادت سعدی، 

ِّ
فصَْحُ‌المُتَکل

َ
»ا

اختلاف بســیار است؛ چنان‌که نام او و پدرش را گونه‌گون نوشــته‌اند و ولادتش را از 571 تا 606 هـ ق، 
احتمال داده‌اند، همچنین در تاریخ وفاتش، سال 690 و 695 هـ ق، نیز ذکر شده‌است. در کودکی از پدر 
 عالمان دین بودند، آثار ســعدی متنوع و بســیار است و تمام آنان تحت 

ً
یتیم ماند، خانواده و قبیلۀ او غالبا

عنوان »کلیّات سعدی« جمع و تدوین شده‌است. نگاه: بوستان سعدی، ص: 5 - 8.‌ »مرکز تدوین«
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توان رفت جز بر پی مصطفی1
و مقالۀ دومی که در سال 1369 نوشته شده‌است، با این عبارات پایان داده 

شده‌است:
»امیدواریم از ســالگرد میلاد رسول اعظم، تنها این قدر نیاموزیم که چند 
ورقی بنویســیم و یا چند جمله بنویســیم و یا هم چند جمله بشنویم و سپس 
تا ســال دیگر تا همین وقت، همه چیز را فرامــوش و تعالیم رهبر بزرگ خود را 
بگذاریم..خدایا! به ما توفیق عطا کن، تا نقش قدم پیامبر محبوبت را درســت 

تعقیب کنیم!«2؛
28- احتــرام و اِجلال از یاران و اصحاب پیغمبر، که نوشــته‌ها را در حد 
بلند از زیبایی ایمانی قرار داده است و در هیچ مناسبتی زبان اعتراض به صحابه 
کید  پیغمبر خدا دیده نمی‌شــود و به قدوه بودن و الگو گردیدن آنان همیشــه تأ

دارد. استاد شهید آن‌ گاه که از میلاد پیغمبر خدا یاد کرده، می‌گوید:
»بزرگترین انقلاب آزادی‌بخشی بود، که گریبان بشریّت را از چنگال جهل 
و جهالت‌ها و بی‌عدالتی‌ها نجات داد. تحوّل عظیم و جنبش رهایی‌بخش را در 
همۀ شئون زندگی، در عقیده و عمل، فکر و فرهنگ، اقتصاد و سیاست، اخلاق 
 روشــن و 

ً
و اجتمــاع بار آورد. آثار عمیق و دامنه دار آن، در همه موارد، کاملا

آفتابی‌است.«3
بعدترش در اشاره به صحابه کرام می‌گوید:

»..مغزهای سالم و قلب‌های پاک، دعوتش را پذیرفتند.«4
اســتاد شهید، نمادهای مقاومت در برابر دعوت رسول خدا را به سه شکل 

معرفی می‌دارد:
اوّل - تعذیب و شکنجه؛

دوّم - پخش شایعات و افتراآت دروغین در داخل و خارج؛

مه: محمّدعلی فروغی، نوبت چاپ، اوّل، 1395 هـ ش، 
ّ

1. بوســتان ســعدی، ص: 22، تصحیح و مقد
چاپخانۀ طلایه، تهران - ایران. »مرکز تدوین«

2. کاروان حرم؛ ص: 189. »نویسنده«
3. همان؛ ص: 181. »نویسنده«
4. همان؛ ص: 183. »نویسنده«
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سوم - مقاطعۀ اقتصادیِ و اجتماعیِ.1
در بخش اول ماجرای خانواده یاســر را ذکر می‌کند و از هجرت به حبشه 
یادآوری می‌کند. چون شــکنجه کارگر نیفتاد، به شایعه پراکنی و تبلیغات سوء 
 پیغمبرِ خدا و تحمل و صبر یاران، این دو طریقه 

ِ
رو آوردند، که با تصمیم قاطع

 »مقاطعه« پناه بردند و همه دشــمنان در یک 
ِ

کارگر نشــد، به‌نیرنگ و ســاح
توافق، میثاق ســیاهی را ترتیب داده به دیوار کعبه آویختند؛ امّا پیروان اسلام و 

یاران پیغمبر دست از مقاومت نبرداشته به‌دعوت خود پافشاری کردند.
استاد شهید در این سیاق عوامل پیروزی صحابه را در این کشمکش به سه 

دسته تقسیم کرده‌است:
اول - شکیبایی پیامبر اکرم{ در راه انجام رسالت؛

دوم - عناصر نیرومند مســلمان که به دســت پیغمبر تربیت یافته بودند و 
چنان متشکل بودند، که آماده هر نوع قربانی و ایثار شده بودند؛

 اسلامی که از تأثیر هر نوع فرهنگ، اقتصاد 
ً
سوم - ایجاد یک جامعه کاملا

و سیاســت دیگر آزاد بودند. تنها هدایات آسمانی بر حیات شان حاکم بود، که 
ادامه دعوت اسلامی را تضمین می‌کرد.2

ارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ..﴾3 
َّ

ف
ُ
ك

ْ
ى ال

َ
اء عَل

َّ
شِــد

َ
و صحابه کرام که مصداق آیتِ ﴿..أ

بودند. استاد شهید در سیاق بیان احوال آنان چنین می‌گوید:
»دشمنان خدا، چون دیدند شکنجه و تعذیب، رهروان راه محمّدY را از 

1. همان؛ ص: 183. »نویسنده«
2. همان؛ ص: 186- 187؛ نقل قول بالمعنی با اختصار و ایجاز. »مرکز تدوین«
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ف
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 الل

ُ
سُول  رَّ

ٌ
د حَمَّ 3. متن کامل آیۀ مبارک و ترجمۀ معانی آن این اســت: ﴿مُّ
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َ
أ

ْ
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ْ
خ

َ
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ٍ
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هُمْ فِي ال

ُ
ل
َ
وْرَاةِ وَمَث هُمْ فِي التَّ

ُ
ل
َ
مَث

جْرًا عَظِيمًا﴾ فتح/29 )محمّد 
َ
فِرَةً وَأ

ْ
غ الِحَاتِ مِنْهُــم مَّ وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
هُ ال

َّ
 الل

َ
ارَ وَعَد

َّ
ف

ُ
ك

ْ
 بِهِمُ ال

َ
لِيَغِيــظ

]Y[ پيامبر خداســت و كسانى كه با اوهســتند، بر كافران ســختگير ]و[ با همديگر مهربان‌اند آنان را 
در ركوع و ســجود م‏ىبينى فضل و خشنودى خدا را خواســتارند علامت ]مشخصۀ[ آنان بر اثر سجود در 
چهره‏های‌شان است، اين صفت ايشان است در تورات و مثل آنان در انجيل، چون كشته‏ا‌ىاست كه جوانۀ 
خود برآورد و آن را مايه دهد؛ تا ســتبر شود و بر ســاقه‏هاى خود بايستد و دهقانان را به شگفت آورد؛ تا از 
]انبوهى[ آنان ]خدا[ كافران را به خشــم دراندازد، خدا به كسانى از آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته 

كرده‏اند، آمرزش و پاداش بزرگى وعده داده‏است.( »مرکز تدوین«
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راه‌شان منصرف نمی‌گرداند؛ بلکه بر خلاف، تشدید شکنجه‌گران، نیروی آنان 
را، افزایش می‌بخشد؛ لذا دست به استخدام سِلاح دیگر زدند.«1؛

29- تســلط چشم‌گیر استاد شــهید، به تاریخ و موضوعات آن است، که 
در عرصۀ استدلال و طرح موضوعات، خواننده را رهنمایی خوبی می‌کند. )به 

فقره 30 نظر انداخته شود(؛
30- احاطۀ شــگفت‌انگیز استاد شــهید و اطلاعات وســیع ایشان، در 
تاریخ معاصر، به‌خصوص، ســازمان‌ها و رهبران آن، در سطح همه کشورهای 

مسلمان، چنان‌که می‌گوید:
ی‌گرایی از کجا آغاز شده‌اســت؟ و آثار آن بر کشــورهای 

ّ
»...جنبــش مِل

 فرهنگ تفرقه از کجا آب می‌خورد؟«2
ً
اسلامی چه بوده‌است؟.. و اساسا

استاد شهید در پاسخ به سوالات فوق چنین می‌پردازد: 
»تا جایی‌کــه تاریخ نشــان می‌دهد، ســرآغاز حرکت بومــیِ و ابتدایی 
عات قبایل بزرگ و تشکیل هسته‌های اوّلیِ دولت‌ها در  »ناســیونالیزم«3 از تجمُّ
میان آنان، آغاز یافته‌است. این قبایل با ایجاد حاکمیّت در جهت سرکوبی قبایل 
ضعیف‌تر و انحصار قدرت و حاکمیّت در قبیلۀ خویش، احســاس قوم‌گرایی 
بدوی را رقــم زده‌اند و مراحل اوّلیِ بروز قومیت‌گرایــی از همین کتله‌بندی‌ها 
ر 

ِّ
ی و قومی به‌عنوان جریان کشورهای مؤث

ّ
آغاز شده‌اســت؛ امّا حرکت‌های مِل

 در کشــورهای اروپایــی در قرن هجدهم و 
ً
در تحــوّلات تاریخیِ مخصوصا

به‌ویژه بعد از انقلاب 1789 کشــور فرانسه‌4 است که عامل ظهور جنبش‌های 

1. کاروان حرم؛ ص: 184
2. همان؛ ص: 112.»نویسنده«

ت‌باوری نیز به آن اشاره دارد - از 
ّ
3. واژۀ ناســیونالیزم - که در فارســی معادل‌های چون: ملی‌گرایی و مل

مشــتقات واژۀ nation است، که خود از ریشــۀ لاتینی nasci  به‌معنای متولدشدن گرفته شده و در ابتدا 
به‌معنای گروهی از مردم به کار می‌رفته که در یک ســرزمین متولد شــده‌اند. امروزه در ادبیات سیاســیِ، 
ت مشخصی که با ویژگی‌های 

ّ
ی و احساس تعلق به یک مل

ّ
گاهی مِل ت‌باوری به‌معنای آ

ّ
ناســیونالیزم یا مل

ت‌ها متمایز شده‌است، به کار می‌رود.. نگاه: فرهنگ واژه‌ها، ص: 568 و فرهنگ سیاسی 
ّ
خاص از سایر مل

آرش، ص: 576 - 577. »مرکز تدوین«
4. انقلاب فرانسه )۱۷89 – ۱۷9۹ م(؛ دوره‌ای از دگرگونی‌های اجتماعیِ، سیاسیِ در تاریخ سیاسیِ فرانسه 
و اروپا بود. این انقلاب، پس از فرازونشیب‌های بسیار، منجر به تغییر نظام سلطنتی به جمهوری لاییک در 

فرانسه انجامید. نگاه: فرهنگ سیاسی آرش، ص: 113. »مرکز تدوین«
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ی‌گرایی در کشــورهای اروپایی گردید و عامل عمدۀ جنگ‌ها و انقلاب‌ها و 
ّ
مِل

تحوّلات قرن نزدهم را نیز تشکیل می‌دهد.«1
ی‌گرایی را به دو نوع تقســیم کــرده که یکی 

ّ
پــس از ایــن نویســنده، مِل

کید  ت‌ها در اســتقلال و حاکمیت مردم تأ
ّ
فلســفی و حقوقی، که بر حقوق مل

می‌کرده‌است، که بیشــتر از انقلاب کبیر فرانسه الهام می‌گرفته است و دیگری 
ی‌گرایی 

ّ
تاریخی که به گذشته و تعلقات قومی می‌نگریسته است که مثال آن، مِل

آلمانیان بوده‌است، که بر همبســتگی نژادی تکیه کرده از حقوق بشر و روابط 
انسانی هیچ سراغی نبوده‌است. استاد سخن خود را این گونه نتیجه می‌دهد که 

می‌گوید:
ی‌گرایی در این مرحله محور قرارگفتن آن برای تأمین 

ّ
» مهم‌تریــن نقش مِل

ت‌های واحد بود.«2
ّ
ی و شکل‌گیری دولت‌های مبتنی بر مل

ّ
وحدت مِل

ی‌گرایی در کشورهای اســامی و شرق میانه را با 
ّ
اســتاد شهید مبحث مِل

ظرافت کامل و دقت کم‌نظیر چنین پیگیری می‌کند:
ی‌گرایی در جهان اسلام و به‌خصوص 

ّ
»در این‌جا به تأثیرات حرکت‌های مِل

ی‌گرایی 
ّ
شرق میانه تماس مختصری می‌گیریم و ملاحظه می‌کنیم گروه‌های مِل

ی‌گرایی غرب قرار گرفته بودند، عکس‌العمل‌شــان در 
ّ
که تحت تأثیر فرهنگ مِل

ی چه بود؟ و آنانی‌که در کشورهای اســامی زیاد تحت تأثیر این 
ّ
مســایل مِل

ی چه نوع 
ّ
ر اســامی بودند، در مســایل مِل

ّ
جریــان قرار نگرفته و متأثر از تفک

موضوع‌گیری داشتند؟«3
نویسنده جان سخن را از منظر تاریخی آن چنین برملا می‌کند:

»جنبش ملی‌گرایی و قوم‌پرستانه همزمان با حملات استعماری کشورهای 
اروپایی بر کشورهای اسلامی به جهان اسلام سرایت کرد«4

نویســندۀ ما در این مرحلــه‌ای از بیان، با تحقیق خــود از حقیقت‌های 
تاریخیِ چنین پرده برداری می‌کند:

1. کاروان حرم؛ ص:112. »نویسنده«
2. همان؛ ص: 113. »نویسنده«
3. همان؛ ص: 114. »نویسنده«

4. همان؛ ص: 114- 115. »مرکز تدوین«
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»..به استثنای محدودی از شخصیّت‌های این جنبش که به‌عنوان طرفداران 
مُبارَزه علیه اســتعمار قدعلــم کردند، دیگر همۀ شــخصیّت‌های جریان‌های 
ناسیونالیســتی در شرق‌میانه به یک حرکت ضد ارزش‌ها و در نهایت همکاران 

نزدیک استعمار در راه پیاده‌کردن اهداف آن تبدیل شدند«1
در توضیح حقیقت ذکرشده، نویسنده علاوه می‌کند: 

»ناسیونالیســت‌های »شــرق میانه« دو هدف را تعقیب می‌کردند، یکی 
بازگشــت عرب‌ها به تاریخ قدیم فرعونی و فینیقــی2 و کلدانی3 با دین زدایی و 
عربی زدایی، که به برگشــت به لهجه عامیانه مصری دعوت می‌کردند و دیگر 
بازگشــت به زبان عربی و دوره جاهلی با حذف تعالیم اســامی، که در واقع 

1. همان؛ ص: 115. »مرکز تدوین«
 
ً
2. فینقی؛ صفت نســبی منسوب به فنیقیه، سرزمین مابین دریای مدیترانه و دامنۀ غربی جبال لبنان، تقریبا
 در دو هزاروپنج‌صد ســال پیش از 

ً
تی بودند ســامی‌نژاد که تقریبا

ّ
محــل کنونی لبنان، فنیقیه یا فنیقی‌ها مل

میلاد، از عربســتان ســر برآورده و بعدها بین دریای مغرب و جبل لبنان ســکنی گزیدند. خود فنیقی‌ها 
می‌گفته‌اند که موطن اصلی آنان ســواحل خلیج فارس بوده. فنیقیه معرب اســمی اســت که یونانی‌ها به 
این مملکت داده‌اند و به معنای الهۀ آفتاب ســرخ اســت که از مشرق ظاهر شده؛ امّا فنیقی‌ها خودشان را 
کنعانیان می‌نامیدند. مذهب اینان بر شــرک و بت‌پرســتی بود و چیزهای زیادی از بابل اخذ کرده بودند. 
ن قدیــم؛ یعنی مصری‌ها و بابلی‌ها واقع بودند، چیزهای 

ّ
ت متمد

ّ
ن فنیقی‌ها چون بین دو مل

ّ
از حیــث تمد

زیادی از آن‌ها اقتباس کردند؛ ولی بیشــتر به بابلی‌ها شــباهت داشتند. از شــهرهای زیادی که در ساحل 
دریای مغرب بنا کرده بودند چند شهر معروف بود از جمله : صیدا، صور، ارواد و جبل. فنیقی‌ها به‌واسطۀ 
نفاق داخلی موفق نشدند دولت واحدی تشکیل دهند و هر شهرِ آن‌ها امیر یا پادشاهی داشت؛ امّا این قوم 

در دریانوردی شهرتی به‌سزا یافتند. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز تدوین«
3. کلدانی؛ منسوب به کلده، ازمردم کلده، اهل کلده و کلده نام ناحیتی‌است که بین سواحل دو شط بزرگ 
ن درخشانی به‌وجود آمد 

ّ
دجله و فرات قرار دارد، در حدود چهارهزار سال پیش از میلاد، در این ناحیه تمد

ن مصر می‌باشد. زبان کلدانی؛ نامی که در گذشته گاهی به 
ّ

 هم‌پایۀ تمد
ً
که از حیث قدمت و شــکوه تقریبا

مجموعه زبان‌های ســامی و گاهی به مجموعۀ زبان‌های سامی شرقی و گاهی به زبان قدیمی سامی کلده 
ن کلده را مانند هنر، رسوم و آداب بدان می‌نامند و برای نامیدن زبان 

ّ
می‌دادند. امروزه مظاهر خارجی تمد

کلده، اصطلاح اکدی را به کار می‌برند. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز تدوین«
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منادیان سکولاریزم1 و مارکسیزم2گردیدند، مثل سوریه3 و لبنان4و..«5
اســتاد شــهید نتایج و فرجام این حرکت‌های مشبوه و استعماری را بسیار 

کوتاه و رسا، چنین نشان می‌دهد:

1. واژۀ ســکولاریزم برگرفته از واژۀ لاتینی secularist، مشــتق از speculum به‌معنای »نیا« یا »گیتی« 
در برابر »مینو« اســت و مفهوم کلاسیکِ مســیحی آن نقطۀ مقابل ابدیّت و الوهیت است. سکولار یعنی 
آنچ��ه به این جهان تعل��ق دارد و به همان اندازه از خداوند و الوهیت دور اس��ت. عقیده‌ای‌اســت، مبنی 
بر جداشــدن نهادهای حکومت و کسانی‌که بر مسند دولت می‌نشــینند، از نهادهای مذهبی و مقام‌های 
مذهبی، از آنجا که اصطلاح سکولاریسم در موارد مختلفی استفاده می‌شود، معنای دقیق آن بر اساس نوع 
کاربرد متفاوت اســت، در حکومت معنای سکولاریســم، عدم دخالت باورهای مذهبی در امر حکومت 
اســت، در جامعه‌شناسی، سکولاریسم به هر موقعیتی که در آن جامعه مفاهیم مذهبی در تصمیم‌گیری‌ها 
کم‌تر دخالت داشته باشد، اطلاق می‌گردد. واژۀ سکولار در زبان لاتین به‌معنای »این جهانی«، »دنیوی«، 
»گیتیانــه« و متضاد با »دینی« یا »روحانی«‌اســت و در عربی آن را به‌معنــای علمانیت برگردان کرده‌اند؛ 
چون اگــر آن را به‌معنای اصلی آن برگردان می‌کردند، حساســیت‌برانگیز بود؛ لذا به علمانیت در عربی و 
عین اصطلاح را در فارســی به‌کار بردند. نگاه: فرهنگ واژه‌ها، ص: 327 و »التطرف العلمانی فی مواجهة 

الاسلام«، از دکتور یوسف قرضاوی. »مرکز تدوین«
2. مارکسیزم؛ مکتب سیاسیِ و اجتماعیِ‌است که تحت تأثیر اندیشه‌های »کارل مارکس«، فیلسوف آلمانی 
در اواخر قرن نوزدهم پیدا شد. به‌معنای وسیع کلمه؛ مارکسیزم یک مکتب فلسفی سیاسیِ و اشتراکی‌است 
که شــاگردان روسی مارکس »پلخانف و لنین« اند. علامۀ شهید سیّد قطبG در اوج این اندیشه، در 
مورد آن چنین گفته بود: »مارکسیســم که در آغاز ظهورش شــمار زیادی را در شرق - و حتّی در غرب - 
به‌خاطر تلقی‌کردن آن به‌عنوان یک سیستم ایدیولوژیک به خود جذب کرد. از ناحیۀ طرز فکر، عقب‌نشینی 
 هم اینکه به دولت و نظام‌های آن محدود می‌باشد که از اصول سیستم 

ً
بســیار واضحی داشته‌است و تقریبا

لْ مارکسیزم با طبیعت فطرت بشری و مقتضیّات آن در تضاد است و جز 
ُ
فاصلۀ بسیار زیادی گرفته‌اند و درک

در یک محیط درهم‌شکسته یا محیطی که روزگاران دراز با نظام دیکتاتوری خو گرفته باشد، نمی‌تواند رشد 
کند و حتّی در این محیط‌ها - نیز- در بُعد مادی اقتصادی - که زیربنا و مایۀ مباهات آن است - به تدریج 
به‌شکست مواجه می‌شود« و مارکسیست به کسی گفته می‌شود که طرفدار این اندیشه باشد. نگاه: فرهنگ 

سیاسی آرش، ص: 516 - 521 و نشانه‌های راه، ص: 1- 2. »مرکز تدوین«
3. ســوریه؛ در جنوب‌غرب آسیا موقعیت دارد. مساحت آن ۱۸۵۱۸۰ کیلومتر مربع و جمعیّت آن در سال 
2010م، 22198000 نفر تخمین شده‌اســت. پایتخت آن شهر دِمَشق، زبان رسمی آن عربی و واحد پول 

آن پوند سوریه ‌است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 105. »مرکز تدوین«
4. لبنان؛ در غرب آســیا موقعیت دارد. مساحت آن ۱۰۴00 کیلومتر مربع و جمعیّت آن در سال 2010م، 
حدود 4125000 نفر تخمین شده‌است. واحد پول آن لیرۀ لبنان، زبان رسمی آن عربی و پایتخت آن شهر 

بیروت است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 109. »مرکز تدوین«
5 . همان؛ ص: 115؛ البته نویسندۀ مقاله اینجا هم نقل بالمعنی کرده‌است. »مرکز تدوین«
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ی‌گرایــی در ترکیه1 باعث ســقوط خلافت و در آســیای‌میانه2 باعث 
ّ
»مِل

ط مارکســیزم و از دست‌دادن استقلال سیاســیِ، فرهنگیِ و اقتصادیِ‌شان 
ّ
تسل

ی‌گرایی در ایران در عهد رضاخان پدر شهنشاه مخلوع و در افغانستان، 
ّ
شد. مِل

در عهــد امان‌الله خان که بــا غرب‌گرایی افراطی توأم بود، آغاز شــد و در اثر 
مُقاوَمت‌های داخلی به ناکامی مواجه گردید.«3

31- اطلاعات دقیق و همه جانبه از تاریخ اروپا و کشــمکش‌های کلیسا 
با دانشمندان در قرون وسطی و سرانجام شکست کلیسا، بعد از چند صد سال 
خونریزی و تباهی از طرف دیگر با توصیف دقیق اسلام، در واقع مقایسۀ سریع 
اســام را با مسیحیت به بســیار مهارت، انجام می‌دهد و بدون هیاهو با کمال 
بات و با تجربه اســت - دعوت خود را به 

َ
خون ســردی - کــه دأب داعیان با ث

بهترین اسلوب عرضه می‌کند. در ص 90 چنین می‌خوانیم: 
»چه اسلام دین عقل و دانش است و دانشمندان به گنجینه‌های سرشار آن، 

گاهی حاصل می‌کنند.« خوب‌تر آ
ر، پرســتش و نیایش، وطن و 

ّ
»اسلام نظامی‌اســت که عقیده و طرز تفک

ملیّت، دین و دولت، سیاســت و روحانیت، کتاب و شمشیر، فرهنگ و قانون 
همه را در بر دارد.4«

1. ترکیه؛ کشوری‌اســت که در جنوب‌غرب آســیا موقعیت دارد. مســاحت آن 779452 کیلومتر مربع و 
جمعیّت آن در ســال 2010 م، حدود 73085000 نفر تخمین شده‌اســت. پایتخت آن شهر »آنکارا«، 
زبان رسمی آن ترکی و واحد پول آن لیرۀ ترکیه است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 101. »مرکز..«
2. آس��یایِ میانهــ؛ در میــان دو رود آمو دریا و ســیردریا جــای دارد، در منابع کهن‌ترِ عربی و فارســی 
رارود« گفته می‌شــد، اگرچه مرزهای دقیقی برای این ســرزمین تعریف 

َ
»ماوراءالنهــر« و در فارســی »ف

 کشورهای امروزی ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنســتان، قزاقستان، قرقیزستان و 
ً
نشده‌اســت؛ امّا معمولا

سرزمین‌های دیگری؛ چون: افغانستان، شمال‌شرق ایران، مغولستان، کشمیر، شمال و غرب پاکستان و گاه 
سین‌کیانک در غرب چین و جنوب سایبریا در روسیه را نیز شامل آسیای‌میانه می‌دانند. آسیای‌میانه بعد از 
 مستقل و آزاد شدند. نگاه: »آسیای مرکزی و حدود آن«، 

ً
فروپاشی اتحاد شوروی سابق در ۱۹۹۱م، کاملا

بهرام امیر احمدیان، فصل‌نامۀ مطالعات آســیای مرکزی و قفقاز، ســال سوّم، شمارۀ 5 )تابستان 1373(، 
ص: 37 - 38. »مرکز تدوین«

3. کاروان حرم ص، 118. »مرکز تدوین«
ای شهید است: »اسلام، نظام كامل  4. این سخنان استاد شهید شــبیه این سخنان حضرت امام حسن‌البنَّ
و شاملی‌اســت که همۀ بخش‌هاي زندگی را در بر می‌گیرد و لذا اسلام هم دولت است و میهن، حکومت 
اســت و امّت، اخلاق است و قدرت، رحمت است و عدالت، هم فرهنگ است و قانون، هم علم است و 
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32- نقد بی‌امان و توضیح یک حقیقت و واقعیت تلخ تاریخیِ، در تاریخ 
اســامی، که از حنجره تعدادی از فرزندان با نام و نشــان مسلمانی، در عالم 
اسلامی، پخش شده‌است و آن تعمیم تاریخ و سر گذشت اروپاییان، بر دیگران 
اســت که خود مایۀ انحرافات فکریِ زیادی گردیده‌اســت، استاد شهید، دین 

اسلام را مورد خطاب قرار داده چنین می‌گوید: 
»..در میــان پیروان، بعضی از فرنگی‌مآبانی1 هم ســر زدنــد که به‌عنوان 
خدمتگاران افتخاریِ و صادقِ اســتعمار، پنهان و آشکار ذهنیت احمقان شبیه 
خودشان را مغشوش ساخته و با هنگامه‌های نابه‌هنگام آشوبی تولید کردند«2 

در همین سیاق استاد شهید چنین می‌افزاید: 
»مگر این آهنگ‌های دلخراش را جز گوش‌های علیل کسی نشنید. در این 
همه گیرودار و نبردهای خونینِ بســیار کمــی از پیروانت با تو اندکی همنوایی 
ه و تنها وارد این رزمگاه شدی و در برابر این سیلاب‌های خونینِ 

ّ
کردند و تو یک

مدهش، جلال و جبروت خود را حفظ کردی؛ پیروان سســت‌عنصرت منتظر 
نتیجه، نشسته.«3

استاد شهید به تعبیر عالی و بسیار گیرای خود این گونه دوام می‌دهد:
»...ای رهبر عقل؛ کــه عقل کل آموختی، چقدر ناجوانمردانه، دشــمنِ 
خِردت می‌خوانند، آیا تو مگر اندیشــۀ انسانیِ را از زنجیرهای اوهام و خرافات 

عدالت، هم مادّه‌اســت و هم جِهاد و دعوتگری، همچنان که یک عقیدۀ صادقانه‌است، عبادت صحیح - 
نیز - است.« نگاه: اصول بیستگانۀ فهم درست اسلام از امام شهید حسن‌البنّا، ترجمه: محمود محمودی. 

»مرکز تدوین«
1. فرنگ: 1- از مردم فرنگ؛ 2- ساخته‌شــده یا نشئت‌گرفته از کشورهای اروپایی؛ 3- تهیه‌شده به سبک 
رَنگ. اروپایی. افرنجی، اروپایی و مسیحی. و علامه اقبال لاهوری راجع 

َ
اروپایی و فرنگی: منســوب به ف

به فرنگ این‌گونه سروده‌است:
تا به روز آرم شبِ افکار شرق * برفروزم سینۀ احرار شرق

از نوایی پخته سازم خام را * گردش دیگر دهم ایّام را
فکر شرق آزاد گردد از فرنگ * از سرود من بگیرد آب و رنگ.. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا و پس چه باید کرد 
ای اقوام شــرق؟ کلیّات اشعار فارســی مولانا اقبال لاهوری، به کوشش احمد سروش، انتشارات سنایی، 

1370 هـ ش. »مرکز تدوین«
2. کاروان حرم؛ ص: 166. »نویسنده«

3. همان؛ ص: 166. »نویسندهُ«
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ن و قافله‌ســالاران علوم 
ّ

نجات نبخشــیدی؟ مگر این آییــن پیش‌آهنگان تمد
امروزی را از چنگال آهنینِ دبســتان اسکولاستیک4 که دشمن سرسخت عقل 
و اندیشــه بود، رها نکردی؟ آیا عقل را معیار تکلیف قرار ندادی؟ و حکمت را 

گمشدۀ مسلمان نخواندی؟«5 )به فقره بعدی دقت شود(
33- شــناخت کامل استاد شهید از دشمن؛ یعنی استعمار و استعمارگر، 
با وجود گوناگونی چهره‌ها و آدرس‌های آن. اســتاد شــهید به‌هیچ صورت سر 
ســازش با اســتعمار را نداشــت و چه خوب جناب اســتاد ما، این بیت را در 

مناسبتش، تکرار می‌کرد:
به هر رنگی که خواهی جامه می‌پوش

من از طرز خرامت می‌شناسم
چنان‌که در جای دیگر می‌خوانیم:

»..با ملاحظۀ ایــن مطالب به این حقیقت می‌رســیم که روش و تکتیک 
دشمنان بشریّت و دشمنان مبادی و ارزش‌های آسمانیِ، در عصرهای مختلف 

ماهیّت مشترک داشته، منتها تغییر شکل می‌دهد.
بلی؛ دشــمنان راه حق در عصر ما نیز با همین روش فرسوده و پلید، علیه 
اندیشه‌های عالی اســام و ضد نهضت‌های سالم اسلامی، موضع‌گیری کرده 

4. اسکولاســتیک Scholastic؛ واژۀ Scholastic از ریشــۀ لاتین Schola به‌معنای مَدرَس است. در 
قرون وسطی، علم و حکمت تنها در مدارس و کلیساها تدریس می‌شد؛ بنابراین مجموعۀ علم و حکمت، 
منتسب به مدرســه )مدرسی( و به‌نام اسکولاستیک معروف شــد و طرفداران این مکتب نیز مَدرَسیّون یا 
رواقیّون لقب یافتند. این مکتب، از قرن نهم میلادی به‌وجود آمد و تا قرن پانزدهم رواج داشــت. رواقیّون 
کم‌تر می‌کوشــیدند، تا مثل پدران روحانی و پدران اولیۀ کلیسا، مناسبات اقتصادی را به‌طور خالص درک 
کنند؛ زیرا برای آنان موضوع عمده، چگونگی انطباق و توافق رفتار اقتصادی با اخلاق مســیحیّت بود. آنان 
ی یافتن قواعد 

ّ
به‌دنبال کشــف قانونمندی‌های اقتصادی نبودند؛ بلکه به اســتناد اخلاق مسیحی، در تقل

و ضوابط رفتاری، برای زندگی اقتصادی بودند. اندیشــۀ اقتصادی آنان بر دو مســئله اســتوار بود: »قیمت 
 
ً
عادلانه« و »ممنوعیت ربا«. پایه و زیربنای این اندیشــه‌ها نیز آموزش‌های پدران اولیّۀ کلیسا و مخصوصا
فلسفۀ ارسطو بود.. برای معلومات بیشتر نگاه شــود: نمازی، حسین؛ نظامهای اقتصادی، تهران، شرکت 
سهامی انتشار، چاپ پنجم1387،ص47 و ایسینگ، اوتمار، تاریخ عقاید و اندیشه‌های اقتصادی، ‌هادی 
صمدی، تهران، مؤسســه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، 1374، چاپ اوّل، ص: 26. »مرکز 

تدوین«
5. اش��اره به حدیث گهربار س��یّد اولاد آدم دارد: »الحکمة ضالة المؤمن أین وجدها فهو أولی یا فهو أحق 

بها« »مرکز تدوین«
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و می‌کنند، مسلمانان باشــهامت را زجر و شکنجه می‌دهند، علیه جنبش‌های 
رهایی‌بخش دینیِ شایعات دروغین پخش می‌سازند و به‌منظور سرکوب‌ساختن 
پیروان اسلام به نزد ارباب قدرت جاسوسی می‌کنند و دار و دسته‌های الحادیِ 
با وجــود اختلاف جذری که با هم دارند، علیه مســلمانان با هم اتحادیه‌های 

سیاهی می‌بندند.«1
استاد شهید این بیان زیبا و دقیق خود را چنین تلخیص می‌کند: 

» این واقعیت را در سطح‌های مختلف، دیروز و همین اکنون به چشم سر 
ملاحظه می‌کنیم.«2

 اســتادانه و با احاطۀ 
ً
34- در رابطــه و علاقــه بیــن دین و عقل، کامــا

شگفت‌آور، تبصره می‌کند، او می‌گوید:
 »]پیغمبر خدا[ علم و عقل را اســاس تبلیغــات خود معرفی کرده و مقام 
علما را از همه بالاتر گفت. از اینجاســت که هرقدر معارف امروزی توســعه 
می‌یابد و به هر اندازه که حقایق نوین علمی کشــف می‌شــود، به همان اندازه 
مت پیغمبر اســام و حقانیّت دین مبین اســام در نگاه بشــریّت جلوه‌گر 

َ
عَظ

می‌شود.«3
و بحث را این گونه مستدل می‌سازد:

اگر عقل در اسلام اهمیت نمی‌داشت، اجتهاد بی‌محتوی می‌گشت و عقل 
و خرد انسانی، نخستین شــرط صحت تکلیف قرار نمی‌گرفت و مسلمانان به 

استقبال فکر و فرهنگ یونان، که بر عقل استوار است، نمی‌شتافتند4
و  بحث را چنین خاتمه می‌دهد:

»...دیــن برای عقلاء اســت و عقل به منظور کشــف و فهم اســرار دین 
می‌باشد«5

35- در مورد کار، وظیفه و امانت‎داری، دستورهای صریح اسلامی را نقل 

1. کاروان حرم؛ ص: 185. »نویسنده«
2. همان؛ ص: 185. »نویسنده«

3. همان؛ ص: 176- 177. »نویسنده«
4. همان؛از ص: 106-107؛ با ایجاز نقل بالمعنی صورت گرفته‌است. »مرکز تدوین«

5. همان؛ ص: 107؛ البته نقل بالمعنی‌ست. »مرکز تدوین«
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کرده، از مبارزه علیه فســاد اداری و تفتیش مداوم در زمینه، حرف‌های روشنی 
دارد و در آخر س��خن خود در مورد وظیفه، در اسل�ام از قاعده زرین »من أین 

لک هذا؟«1یاد کرده اعلان می‌دارد:
»این قانون از حنجره اسلام، فریاد کشید«2

بعــد از مقدمه‌هــا و بیانات واضــح، مکلفیت‌های اساســی کارمندان و 
ماموران را در یک جامعه، از طرف اسلام چنین ردیف می‌کند:

- کارمند باید جدیت و نشاط داشته، کار امروز را به فردا نگذارد.
- کارمند باید وظیفۀ خویش را به درستی انجام دهد و سعی ورزد، عاری 

از نقص و نارسایی باشد.
- کارمند در وظیفۀ خویش امین باشــد، از غش و تقلب بپرهیزد، خیانت 
در وظیفه در نظر اسلام نفاق و تقلب در کار، عصیان از راه و رسم پیغمبر است
- موظفِ مسلمان نباید وظیفه را ترک گوید و از ادای مسئولیت شانه خالی 
کند. ترک گفتن وظیفه و انجام مســئولیت توسّط دیگر، از نظر فقهای اسلامی 

امتیازات و حقوق وظیفوی را باطل می‌سازد.
- موظفِ باید دارای پیش آمدِ نیک و اخلاق پســندیده باشــد و در انجام 

عمل، دارای عزم و تصمیم قاطع باشد.
- از بوروکراسی3 و تشریفات پرهیز کند.4

36- رأی صریح و آشکارای استاد شهید در مورد فتوحات مسلمانان،این 

1. )این را از کجا کردی؟( این ســخن عمر فاروق اســت که در پاسخ به حضرت ابوهریره  رضی الله عنه 
گفته شده‌است. نگاه: الأموال از قاسم ابن سلام، ص: 572. »مرکز تدوین«

2. کاروان حرم؛ ص: 76. »نویسنده«
3. بوروکراسی، دیوان‎سالاری و یا کاغذپرانی؛ در اصطلاح به‌معنای دستگاه اداری‌است که بر طبق نظام و 
مقررات معین، امور جایِ مؤسسه‌ای )وزارتخانه، شرکت، دولت، دانشگاه و..( را اداره می‌کند و هدف‌های 
آن را پیش می‌برد. پایه‌گذار نظریۀ جدید در بارۀ بوروکراســی، ماکس وبر، جامعه‌شــناس آلمانی‌است که 
وجود آن را نمودگار رسمیِ اندیشۀ سازماندهی منطقی می‌داند. از جمله ویژگی‌های پابرجای بوروکراسی 
وجود مقــررات حقوقی برای امور و نیز وجود دســتگاه اداری حقوق‌بگیر، وظیفــۀ معین برای هریک از 
کارکنان دســتگاه، اهمیت قدرت و مقام بجای قدرتِ فرد و نگهداری ســازمان‌یافتۀ اسناد و مدارک است، 
به نظر وبر، بوروکراســیِ منطقی، عامل اصلی منطقی‌شــدنِ نظام دولت در جهان اســت. نگاه: دانشنامۀ 

سیاسی، ص: 69 و مدیریت عمومی از د. علی علاقه‌بند، ص: 172. »مرکز تدوین«
4. برای خوانش این سطور از صفحۀ 78- 79 به کاروان حرم مراجعه شود. »مرکز تدوین«
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است که فتوحات مسلمانان برای کشورکشــایی و تسلط بر جغرافیا، اقتصاد و 
منافع مادی نبوده‌است، فتوحات را چهرۀ دیگر و قدیمی استعمار دانستن، پیش 
از اینکه یک گناه دینی‌است، یک خیانت علمی و تاریخی‌است، که استاد شهید 

در این زمینه بسیار شفاف و روشن قلم برداشته و چنین می‌نویسد:
»..که اسلام آزادی را حق فطری هر انسان می‌داند، مجال تردید و مناقشه 
باقی نمی‌ماند. اســام برای از بین‌بردن محکومیّت‌های فــردیِ و رفع مظالم 
اجتماعیِ، که مانع رشــد و ظهور حرّیت‌های انســانیِ گردد، توصیه‌های اکید 
ف می‌داند، به‌عنوان رهایــی بندگان خداوند از 

ّ
کرده و پیروان خویــش را مکل

شکال آن جِهاد کند و در این جِهاد 
َ
زیر یوغ اســارت و بندگی در همه مظاهر و ا

س هدف آنان کشورگشــایی و گشــودن مرزهای تأمیــن منافع پلید مادّی 
ّ

مقد
نباشــد؛ بلکه در راه خــدا و برای برتری نام خدا؛ یعنــی در راه پخش و تعمیم 
حاکمیّت معارف جاویدان اسلام و برای توسعۀ عدالت اجتماعی1 و اقتصادیِ 
اســام و به‌منظور رهایی توده‌های مردم از محکومیّت فکریِ و مادّیِ به عمل 

آید«2
37- استاد شهید، از علوم معانی، بیان و بدیع، در حد اعلا و صفت والای 
آن برخوردار بوده‌اســت. تمثیل، کنایت، استعاره و سایر مزینات بیانیِ، شاهد 

مدعای ماست، به طور نمونه به عبارت‌های ذیل توجه شود:
اشانی - که توان دید نور حق را 

ّ
»...هر آنجا که شــعلۀ حق بدرخشد، خف

ندارند - به‌سوی تاریکی‌های فساد و گمراهی رو می‌آورند و دست به فتنه‌گری 
و آشــوب می‌زنند، حیله می‌بافند و دسیسه می‌سنجند، گرد و بادهای اشاعات 
را علیه حق و درستیِ، انتشــار می‌دهند. معاندین و دشمنان حق، زورگویان و 
دنباله‌روان آنان دســت به دهشــت‌افگنی می‌زنند و با عناصر سالم قطع رابطه 
می‌کنند و در اغواگریِ عناصر معصوم و بی‌خبر سعی می‌کنند و به انواع حیله‌ها 
دســت می‌زنند؛ تا موانعی را در برابر انتشار حقایق و واقعیت‌ها ایجاد نمایند؛ 

گاهی بیشــتر از عدالت اجتماعی در اسلام به کتاب »عدالت اجتماعی در اسلام« اثر  1.  می‌توان جهت آ
علامۀ شهید سیّد قطب برگشت. »مرکز تدوین«

2. کاروان حرم؛ ص: 32-33. »نویسنده«
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مگر ســرانجام، جال‌های عنکبوتیِ اغواگران از هم می‌پاشــد و نقاب از چهرۀ 
باطل‌پرستان پایین می‌افتد و مردم ماهیّت فاسد فتنه‌گران را می‌شناسند.«1

اشان، تاریکی‌های فساد، حیله 
ّ

در جملات بالا، تعبیرهای، شعلۀ حق، خف
می‌بافند، جال‌های عنکبوتی اغواگران و نقاب از چهرۀ باطل می‌افتد... هر یک 
جهانی از زیبایی و جاذبه دارد، که از مهارت نویســنده در تمثیل و اســتعاره و 

گزینش کلمات و تعبیرهای عالی، پرده بر می‌دارد.
و همچنــان ایجاز و اطنــاب، تکرار ‌بجا و مفیــد و ... در همه مقاله‌های 

هژده‌گانه قابل دید است.
38- حساسیت استاد شهید در برابر خرافات و آلودگی‌های سحر و جادو، 
فال بینی و نجوم و ... در این باب بیان مختصر و مفیدی دارد. چنان‌که می‌گوید:
 
ً
»...و آن عبارت اســت از عقاید و نظریات باطل و بی‌اســاس، که کاملا

مخالف منطق و واقعیت بوده باشد. بدین معنی، خرافات تنها شامل آن افسانه‌ها 
و اوهام عامیانه و جاهلانه نیست که ریشۀ کهنه و مندرَس داشته باشد؛ بلکه آن 
آرا و اندیشــه‌های غلط، عادات و رسوم باطل، که مولود عصر حاضرند، نیز از 

ننده می‌باشند.«2
ُ
جمله عقاید و عادات خرافی و تباهک

استاد شهید با باریک‌بینی خود علاوه می‌کند:
»خرافات در گذرگاه تاریخ به اشــکال و انواع مختلفی ظهور کرده‌است، 
مهم‌تریــن انواع آن را در ســاحۀ مســایل تاریخیِ، اقتصــادیِ، علمیِ و ادبیِ 
ملاحظــه می‌توان کرد. اگرچه خطرناک‌ترین شــکل خرافه، همانا خرافات در 

ساحۀ اعتقادیات است.«3
نویســندۀ شــهید، مبارزۀ اســام با خرافات را، به دو روش تقسیم کرده، 

می‌گوید:
یکی طریقۀ طرد و نفی؛

 دوم طریقۀ اثبات.

1. همان؛ ص:161-162. »نویسنده«
2. همان؛ ص: 53. »نویسنده«
3. همان؛ ص: 53. »نویسنده«
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 استاد شهید با نگاهی به پس منظر تاریخیِ در خرافات، اشکال و انواع آن 
را در زادگاه پیغمبر خدا چنین خلاصه می‌کند:

- عرب‌ها تصور داشــتند، که اجرام فلکی در زندگی و مرگ، سرنوشــت 
انسان، حوادث و رویدادها، مؤثر است.

- دیگر از خرافــات معروف بین عرب‌ها، بدفالی‌ها و فال گرفتن‌ها بود... 
از وزش باد، ریزش باران، رعد و برق، دیدن حیوانات و اشخاص و رنگ‌ها فال 

بد می‌گرفتند و...
- یکی دیگــر از خرافات در میان مردم عرب اعتقاد به کاهن، بخشــیِ و 
جادوگــر بود.. حتی در حل و فصل دعاوی و مشــکلات بــه کاهن مراجعت 

می‌کردند. مثال‌ها در این زمینه بسیار زیاد است.1
و امّا روش اثبات، در مبارزه علیه خرافات عبارت است از: 

ر صحیح، تعقل ســالم و پخشِ علم و فرهنگ؛ تا به‌وســیلۀ 
ّ
» ایجاد تفک

نورِ علم، دل ظلمت‌ها را از هم بشــگافد و با برق تعقل، هستی خرافات درهم 
بسوزد و در فروغ فکر سالم راه حق عیان گردد.«2

این مبحث را نویسندۀ شهید، با تشخیص مرض و یافتن ریشۀ آن این گونه 
خاتمه می‌بخشد:

»آری؛ عامل اساســی به‌میان‌آمدن عقاید و نظریات خرافی، انحرافات و 
فساد اخلاق، همانا جهل و نادانی فرزندان آدم و به کار نینداختن قوای عقلانی 
و خِرد است که در نتیجۀ آن علل واقعی اشیا و حوادث، مجهول می‌ماند و انسان 
در چنگال تباهیِ و بربادیِ واقع می‌شــود. باری اگر امروز در حلقۀ جاهلان به 
خرافات کهنه‌ای برمی‌خوریم و یا در محیط مثقفان خرافات مدرن را می‌یابیم، 

همه این‌ها مولود جهل و نادانیِ و یا به کارنینداختن عقل و دانش است«3
 39- پیشنهاد و راه‌حل: تقارب قلبی و باطنی انسان‌های کره زمین، یگانه 

پاسخ کارا، در مقابل نیازهای بشری‌است.4
1.  کامل مطلب را می‌توان در صفحات 53-57  خواند. »مرکز تدوین«

2. همان؛ ص: 57-58. »نویسنده«
3. همان؛ ص: 58. »نویسنده«

4. همان؛ ص: 40؛ البته نقل بالمعنی. »مرکز تدوین«
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40-  فقره آخری را اختصاص داده‌ام به نمونه‌ای از بیان اســتاد شهید، که 
نمادی از جاذبۀ بیانی‌است که نظیرش کم دیده می‌شود. هر خواننده از مطالعه 
آن لذت می‌برد، نویســنده والا مرتبت ما، به آیین ابدیت یعنی اسلام، خطاب 

کرده، چنین می‌گوید:
»... آری؛ دســتگاه هستی منتظر است چه وقت باز برق فروزنده‌ات قلب 
تیرگی‌ها را می‌شــکافد و بدین آشوب‌ها و نارســایی‌های انسانِ رسیده، خاتمه 

می‌بخشد.
 آری؛ ســاینس و تکنالوژی - که بشــریّت از آن آرزوی ســعادت داشت 
و تمنای خوشــبختی می‌برد - در لجنزار مســابقات ذرّوی اسیر ماند و از این 
راکت‌سواری‌ها و افلاک‌پیمایی‌ها، پیغام سعادت نرسید.. اینک باید آب حیات 
را از پیمانــۀ تو جویند! صلح و ســام را از درگاه تو پوینــد! چه تو یگانه دینی 

هستی که برای رحمت جهانیان فرود آمده‌ای. «1

نتیجه:
در پایان ســخن، من‌حیث نتیجۀ بحث و پژوهش، می‌شــود به صراحت 

گفت و به آب طلا نوشت: 
شــخصیت علمــیِ و ادبیِ، اســتاد برهان‌الدین »ربانــی« در زندگی‌اش 
ناشــناخته مانده‌است. این مقاله مقداری و تا حدی، به برخی از گوشه‌های آن 
روشــنی ‌انداخته و این شــخصیت بزرگوار، به مراتب بالاتر از آنچه بوده که ما 
فکــر می‌کردیم و در این زمینه، هنوز کارهای زیادی باقی‌اســت که باید انجام 

شود.
قبل از آنکه از حضور شــما عزیزان مرخص شوم، لازم می‌دانم از جناب 
وزیر صاحب امور خارجه، به خاطر ایجاد مرکز تدوین و حمایت از پلان‌ها و 
 مرکز کار زیادی انجام داده‌است، که در 

ً
کارهای آن، ســپاس‌گذاری کنم. واقعا

ً
مجموع فعالیت‌های آن، سزاوار تقدیر و تمجید است، مثلا

1- بیان آیت‌ها، تکمیل آن، ترجمه آن و ذکر آیت و ســوره‌اش. )ص 63 و 

1. کاروان حرم؛ ص: 168
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)73
2- تخریج احادیث، ترجمۀ آن، سند و قوّت و ضعف آن. )ص 61 و 66(

3- شرح کلماتِ شرح‌طلب و توضیح آن. )ص 175 و 182(
4- از همه مهم‌تــر، رعایت امانت علمی، مثل اینکه: اصل این عبارت را 

نیافتیم. )ص 139(
5- اخلاص و اتقان در عمل، دیده می‌شــود که تــا حد آخر، عبارت‌ها، 
ســالم و صحیح نگاشته شده‌اســت. و در کلمات مشخص اعراب‌گذاری هم 

شده‌است.
6- مرکز بــا کمال امانت‌داری مرجع و مآخذ خــود را در پاورقی‌ها ثبت 

کرده‌است.
در مجموع فعالیت‌های مرکز ســزاوار تقدیر و تمجید اســت و قابل تذکر 
می‌دانــم، که در پهلوی آنچه انجام پذیرفته، در اختیار و گزینش مســئول مرکز 
یعنی شــخص آقای فضلــی آماج، توفیق یــار و یاور جنــاب ربانی صاحب 
بوده‌است؛ زیرا تلاش، پشت کار و توانایی‌های این استاد جوان و با شهامت در 

خور ستایش می‌باشد.
و الحمدلله رب العالمین



تحلیل و ارزیابی جلد سوّم پیغام رهبر
عبدالعلی کوهی/ استاد دانشگاه کابل.





فشردۀ مقاله:
جلد ســوم پیغام رهبر در دو حوزه به طور فشــرده به‌بررسی گرفته می‌شود، که 
بخش نخســت آن زبان نوشــتاری پیغام رهبر اســت و در بخش دوم آن پیش 

بینی‌ها و راهکارهای استاد در پیام‌ها و نوشته‌هایش می‌باشد.
مقدمه

شکست اصلی زمانی‌اســت که در مقابل تاریخ فردا پیشتوانه‌ای فکری و 
معنوی برای مقاومت وجود نداشته باشد. استاد ربانی در نوشته‌ها و پیام‌هایش 
گنگِ خواب‌دیده نیســت، که نتواند پیامش را به دیگران برســاند؛ بلکه استاد 
از زبان و قلم خویش در برابر دشــمنانِ آشــکار و نهان وطن به مثابۀ شمشــیر 
استفاده کرده‌است و جنبه‌های نامکشوف، ناملایمات و جنگ‌های تحمیلی را 

به شیوه‌های منطقی و روشمند، به‌بررسی گرفته است. 
به‌رنگ نمونه استاد به‌مناسبت عید ســعید فطر »در گام نخست به فلسفه 
عید پرداخته و آن را نماد هم‌بســتگی و وحدت مســلمانان خوانده‌اســت و از 
بی‌تفاوتی ذلت‌بار جهان اســام و عرب در برابر انتفاضه مردم مظلوم فلسطین 
سخن گفته و داستان غم انگیز ملتِ در خون خفته افغانستان را چیزی کم‌تر از 

آن نمی‌داند.«1
 زبان استاد در نوشته‌ها و پیام‌هایش، زبان فطرت است و این زبان فطرت 
نه دری‌ اســت، نه پشتو و نه ازبیکی؛ بلکه همدلی‌است؛ طوری که در یکی از 

پیام‌هایش به‌مناسبت حلول عید سعید فطر چنین آمده‌است:

1. پیغام رهبر جلد سوم؛ ص: 71. »نویسنده«
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»..به‌منظــور پایان‌بخشــیدن به فاجعــۀ خونبار کنونی در کشــور و قطع 
مداخلات اجانب و خاتمه‌بخشیدن به فعالیت‌های دهشت‌افگنی که به حیثیّت 
یِ و تاریخیِ ما صدمۀ جبران‌ناپذیری وارد کرده‌اســت، فراتر از تعلق 

ّ
و وقار مِل

زبانیِ، نژادیِ و پیوندهای گروهیِ و حزبیِ، همه با هم بر محور مصالح علیای 
ت، متحد گردیده و در راه نجات کشور از اوضاع رقت‌بار کنونی، 

ّ
مملکت و مل

صادقانه گام بردارند«.1 
یکی از اهداف بســیار مهم در این نوشته‌ها و پیام‌ها، پس از پیروزی جِهاد 
مردم افغانســتان، انقلاب سازندگی‌است و در جامعۀ اسلامی آحاد جامعه در 
کار ســازندگی و تحقق عدالت اجتماعی مسئولیت دارند و عناصر بی‌طرف از 

نظر استاد، در این پیام‌ها و نوشته‌ها در مکتب اسلام جایی ندارد.
**

الف( زبان نوشتاری در جلد سوم پیغام رهبر:
از قدیــم گفته‌اند، که نیکو گفتن و زیبانوشــتن از شــاخصه‌های فضل و 
کمال انســانان است، انسانانی جاویدانه‌اند، که آراســته سخن گفته و پیراسته 
گاهی‌های ســودمند،  نوشــته‌‌اند. بهترین روش بــرای انتقال دانش‌ها و تبادل آ
همین فرهنگ نوشتاری‌اســت؛ اگر انســانان نمی‌نوشتند، شاید بخش عظیمی 
از دانش‌ها و تجارب شــان ناپدید می‌گردید. مهارت در نوشتن به جاویدانگیِ 
اثر کمک می‌کند. نوشــته‌های استوار و ماندگار، توانایی انسان را در گذر زمان 

نشان می‌دهد. 
اســتاد ربانی نه تنها یک سیاســت‌مدار بافرهنــگ و بافضیلت بود؛ بلکه 

زیبانویسی نیز از برجستگی‌های شخصیتِ علمی استاد شمرده می‌شد.
شناسنامۀ استاد و هم تبارانش خوش‌نویسی و درست‌اندیشیدن بوده‌است.
واژگان در نزد اســتاد بیگانه نیست، استاد هر واژه و هر جمله را درست به 
کار برده اســت. به‌نظر این قلم استاد از درست نویس‌ترین نویسندگان معاصر 
کشــور است، شــاید کم‌تر کسی وســواس او را در منزه طلبی ادبی و دقت در 
کاربرد کلمات داشــته باشد. از نوشته‌هایش در این جزوه و سایر کتاب‌هایش، 

1. همان؛ ص: 63. »نویسنده«



103 / تحلیل و ارزیابی جلد سوّم پیغام رهبر

تسلط وی را بر قواعد زبان فارسی دری نشان می‌دهد.
هیچ رهبر جِهادیِ و نویســندگانی که در جبهات جِهاد و مقاومت زند‌گی 
خود را وقف کرده بودند، به اندازۀ اســتاد بــه زوایای نهفته مجاهدان و جوانان 
ر و اندیشــه و موشگافی در کاربرد 

ّ
توجه نکرده‌اســت. نهان‌بینی، دقت در تفک

واژ‌گان در نثر استاد جلوه و نمود خاص داشته است.
 در جامعه‌ای که رجزخوانی و فضای مملو از احساسات بر همه چیز چیره 
بوده‌است، نوشته‌ها و پیام‌های استاد از این احساساتی که بر موج استوار باشد، 

بر کنار می‌باشد.
در پیام‌ها و نوشته‌های استاد در این اثر و سایر نوشته‌هایش، شاخصه‌های 
دقیق نوشــتاری لحاظ گردیده و خوانش نوشــته‌های اســتاد برای مخاطبانش 

ملالت‌آور نیست و مخاطبانش زحمت خواندنش را به‌جان می‌خرند.
 پیام‌ها و نوشته‌های استوار و ماندگار وی، ملاک توانمندی وی را در میان 

دانشمندان کشورش برجسته ساخته است.
در پیام‌ها و نوشــته‌های اســتاد یک سلســله معیارهای نوشتاری مراعات 
گردیده‌اســت که انســان گمان می‌برد، که موصوف یکی از متخصصان زبان 

بوده‌است.
 اکنون به پاره‌ای از شاخصه‌های این پیام‌ها و نوشته‌ها به اختصار پرداخته 

می‌شود:
واژه‌آرایــی: واژه‌آرایــی از عوالم زیبانویسی‌اســت، که در ایــن پیام‌ها و 
نوشته‌های استاد به‌کار رفته است؛ مانند: »..سانحۀ سقوط طیاره، حادثه‌ای بود 

جان‌گداز و ضایعه‌ای بود جبران‌ناپذیر«1
ینه: چنان است که در جمله به قرینۀ لفظی یک فعل که  حذف فعل به قر
در یک فقره ذکر شــده، از فقره دیگر آن حذف می‌گردد. حذف فعل به قرینه در 
نوشــته‌های استاد فراوان دیده می‌شــود؛ طوری که استاد در پیامش به‌مناسبت 
حلول عید ســعید قربان به‌مردم افغانستان پس از تشکیل دولت اسلامی چنین 

می‌گوید: 

1. همان؛ ص: 20-21. »نویسنده«
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»سنگر انقلاب اســامیِ، از بیرون تخریب نمی‌گردد؛ رمز آسیب‌پذیری 
مسلمانان در تفرقه‌جویی و فروپاشی داخلی‌است و رمز قوّت و استحکام‌شان 

در وحدت و یک‌پارچگی«1
 در این‌جا فعل »است« در این جمله نظر به قرینه حذف شده‌است.

جمع بســتن نام‌های عربی به‌فارســی دری: یک تعداد واژه‌های عربی 
به‌شــیوۀ فارســی دری جمع گردیده‌اســت؛ مانند: نخبگان، طالبان، حامیان، 

کلمه‌ها و....
در حالی که تعدادی از کلمه‌های عربی به‌شیوه‌های زبان عربی جمع بسته 

شده‌است.
تأثیر پذیری از کاربرد نعت و منعوت عربی: هر چند در زبان فارســی 
دری مطابقــت صفت در إفراد، جمــع، مذکر و مؤنث وجود نــدارد و این از 
ویژگی‌های زبان عربی‌اســت؛ امّا نویسندگان فارسی‌نویس طی قرن‌های آخر 
در مواردی که موصوف مؤنث بوده‌است، صفت هم همان گونه آمده‌است و در 

پیام استاد به‌مناسبت عید سعید به‌مردم افغانستان چنین آمده‌است. 
»ماه رمضان - که ماه تهذیب نفس، بیداری و رشد ملکات عالیۀ انسانیِ و 

مهارساختن غرایز سرکش و هوی و هوس اغواگر نفسانیِ‌است«2
در نوشــته‌های اســتاد صفت مفعولی کم‌تر به‌کار رفته است، که بر  	 

زیبایی این پیام‌ها و نوشته‌ها افزوده‌است.
کاربرد چند صفت برای یک اسم: مانند اینکه استاد در مورد شهادت شیخ 

عبدالله عزام چنین گفته است: 
»س��راپا وجودش را صفا و صمیمیّت، تقوی و طهارت تشکیل می‌داد.«3 
اســتعمال »را« پساوند مفعولی: در این نوشته‌ها این پساوند مفعولیِ، بسیار 
زیبا به‌کار بسته شده‌است، که تعدادی نمی‌توانند به این زیبایی بنویسند؛ مانند:
»جنگ ظالمانه و تحمیلیِ با گذشــت هرروز فاجعۀ جدیدی را به ارمغان 

1. همان؛ ص: 57. »نویسنده«
2. همان؛ ص: 77. »نویسنده«

3. همان؛ ص: 26-27. »نویسنده«
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می‌آورد«1
در نوشــته‌های اســتاد، جمله‌هایی که با نهاد و گزاره بیش‌ترین کاربرد را 

داشته‌است، در آن جمله‌ها، آغاز با اسم بوده‌است، مانند:
»سیه‌اندیشان بزدل، ترورش کردند«2

همچنان در نوشته‌های استاد فراوان صفت فاعلی و مفعولی به‌کار رفته 
است، که متن را خواندی ساخته است، مانند:

»او ســخنور سِحرآفرینی بود که با بیان شــورانگیزش، خفتگان را بیدار و 
بیداردلان را به حمّاسه‌آفرینی‌ها بر می‌انگیخت«3

که آفرین و انگیزش و بیــدار دل همه صفت‌های فاعلی‌اند. به همین‌گونه 
صفت‌های مفعولی در کل جایگاه خود را در نوشته یافته است.

ب( پیشبینی‎ها و راهکارها در پیام‌ها و نوشته‌های استاد:
در نوشــته‌ها و پیام‌های اســتاد رنج ملیون‌ها انســان مظلوم کشــور، که 
آشــوب‎گران خواب آزادی‌های مدنی را از آنان ســلب کرده و در تلاش‎اند؛ تا 

عزت نفس، خلق کریم و امنیت خاطر را از آنان بگیرد، تبلور یافته است.
 از پیام‌ها و نوشته‌های اســتاد فهمیده می‌شود، که اوضاع پیچیدۀ سیاسیِ 
افغانســتان نیاز به تحلیل‌های دقیق، همه جانبه و روشــمند دارد؛ زیرا اســتاد 
تاریخ زنده یک نبرد تاریخیِ و تجربۀ موفق یک کشــور است، بناءً این نوشته‌ها 
می‌توانند، خاطرات و رویدادهای یک دورۀ پر ماجرای جِهاد و مقاومت کشور 

را برای ما ذخیره کند.
اســتاد معضل‌ها و پیچید‌گی‌های مغلق سیاسیِ، اجتماعیِ و .. این کشور 

را کالبد شگافی کرده و به ارزش والای تلاش‌های خود واقف هم بوده‌است.
اســتاد هیچ‌گاه و در دشــوارترین اوضاع سیاسی کشــور، قلم را بر زمین 
نگذاشته و دست‌کشیدن از قلم و بیان آتشین همچون بر زمین نهادن سِلاح در 

نزدش تلقی می‌گردید.

1. همان؛ ص: 78. »نویسنده«
2. پیغام رهبر جلد سوم؛ ص: 27. »نویسنده«

3. همان؛ ص: 27. »نویسنده«
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رونق بازار قلم نزدش نســبت به هر چیز دیگر با ارزش‌تر بوده‌اســت. از 
نوشته‌های اســتاد در کل معلوم می‌گردد، که هیچ رستاخیزی بدون قلم میسر 

شده نمی‌تواند.
 از پیشــبینی‌های اســتاد در مورد دهشــت‌افگنان در یکی از پیام‌هایش 

به‌مناسبت عید سعید قربان چنین آمده است:
ه‌ای از مفتیان جاهل و ملاهای 

ّ
ح، عد

ّ
 در پیشاپیش یک لشکر مسل

ً
»اخیرا

خودفروختۀ پاکســتان وارد تخار شــده و از خطوط جنگی دیدن به عمل آورده 
و فتوای شــیطانیِ خود را به‌نام اعلان جِهاد علیه مجاهدان کفرستیز و فرزندان 
شهدا، که در دوران مُقاوَمت علیه الحاد و کمونیزم جام شهادت نوشیده بودند، 
بــار دیگر تکرار کردند. چقدر دردناک اســت که در ظلمت جهل و بی‌خبریِ، 
مشتی از گماشتگان دســتگاه‌های استخباراتیِ منطقه، تحت نام و عنوان ملا و 

روحانی، در خدمت نابودی دین و مذهب و دینداران واقعیِ قرار بگیرند.«1
این سخنان، همان گفته‌های عطا ملک جوینی2 را که در قرن هفتم هجری 
می‌زیســت به‌یاد می‌آورد، که از سر درد و ســوز دل در مورد مشتی از عالمان 

قشری و ظاهر بین و انسانانی که به نرخ‌روز سخن می‌گویند، چنین می‌گفت:
»امــروز دروغ و ریا را پند و ذکر پندارند، و.. اکنــون هر بازاریی در زمرۀ 
گناهکاران، امیر، هر مزدوری، صدر نشــین، هــر نیرنگ‌بازیِ وزیر، هر بخت 
برگشــته‌ای دبیر، هر راحت‌طلبی مســتوفی، هر ول‌خرجــی، ناظر هزینه، هر 
ابلیســی معاون دیوان،.. هر شاگردآخوری، صاحب حرمت و جاه، هر فراشی 
صاحب منصب، هر ستم‌گری پیش‌کار، هر خسی کسی، هر خسیسی رئیس، 
هر خیانت‌پیشــه‌ای، قدرتمند، هر دستاربندی دانشمند بزرگوار .. و هر حمّالی 

از کمک شانس، گشاده‌حال شده‌است«3
از نوشــته‌های اســتاد بر می‌آید، که عملکرد طالبان ریشــه در تعلیمات 
اسلامی ندارد. در پیامی که به‌کنفرانس کشورهای اسلامی فرستاده شده‌است، 

1. همان؛ ص: 72. »نویسنده«
2. عطا ملک جوینی وزیر ایرانی هلاکوخان بود. »مرکز تدوین«

3. ج‍وی‍ن‍ــی‌، ع‍طام‍ل‍ک ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،« تحریر نوین تاریخ جهانگشــای جوینی » چاپ اول به تصحیح دکتر 
منصور ثروت. تهران: امیر کبیر  ۱۳۶۲ . ص ۳۶ و ۳۷ . »مرکز تدوین«
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طالبان را چنین تعریف می‌کند:
»آنچه امروز به‌وســیلۀ گروه طالبان در پوشــش اســام اجــرا و تحمیل 
می‌گردد، ریشــه در احکام و ارشادات دینیِ نداشته و برخاسته از متن فرهنگ، 
رد آنان بیشتر مربوط 

َ
تاریخ و خواســت مردمان کشور ما نیســت؛ بلکه عملک

وِی این گروه و دســایس خارجیِ می‌باشــد، 
َ

به‌تعبیرات خشــک، عــادات بَد
که جهت بدنام‌ســاختنِ اســام توسّط حلقه‌های اســتخباراتیِ خارجیِ به راه 

افتاده‌است«1
چیز دیگری که در این پیام‌ها و نوشــته‌های استاد، بازتاب دارد، این است 
که خاتمه دادن به جنگ و تأمین صلح از تلاش‌های همیشــه‌گی اســتاد است. 
او باور داشــته است همان گونه که جِهاد و مقاومت را به‌پیروزی رسانیده‌است، 
بات را به کشــور باز گرداند. او در اکثریت این نوشــته‌هایش 

َ
می‌تواند صلح و ث

از طالبــان می‎خواهد که به جای قتل مردم و نابودیِ افغانســتان آماده صلح و 
فداکاری گردند و بیش از این ملت مظلوم افغانســتان را به سوی پرتگاه جهل، 

فقر و تباهی سوق ندهند.
)او در این نوشته‌ها و پیام‌هایی که در این جزوۀ جمع آمده است: جنگ‌های 
مخالفان دولت را جنگ‌های تحمیلی دانسته و خود را مکلف به‌دفاع مشروع از 
دولت اسلامی می‌داند و همواره مردم را بر یک پارچگی در برابر این توطیه‌ها، 
فرا می‌خواند. استاد به‌موجودیت عناصر ضد انقلاب اسلامی که در برابر نظام 
رصت‌طلب از هر لحظه 

ُ
اسلامی صف کشیده‌اند، هشدار می‌دهد، که عناصر ف

اســتفاده می‌کنند و در کمین نشسته‌اند. دشــمنان انقلاب اسلامی در داخل و 
خارج کشــور با هم متحد گردیده و در صورت فرصــت توطیه‌های بیش‌تری 
را مهندســی خواهند کرد. دشمنان داخلی دســت به‌تخریب و سپوتاژ می‌زنند 
و دشمنان خارجی طرح دسیســه و برنامه‌های سرنگونی انقلاب اسلامی را با 
اعمال شیطانی‌شان روی دســت می‌گیرند و خطر اساسی که انقلاب اسلامی 
را تهدید می‌کند، انحراف از جادۀ انقلاب اسلامی‌اســت و هر گونه بی‌تفاوتی 
و انحراف از اصول انقلاب اسلامی به این توطیه‌های داخلی و خارجی کمک 

1. پیغام رهبر جلد سوم؛ ص: 98. »نویسنده«
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می‌کند(1 و از نظر اســتاد جامعۀ بی‌ســواد، جاهل و فقیر از مواصفات جامعۀ 
مطلوب اسلامی نیست و دشمنان می‌توانند از این بی‌سوادی مردم استفاده کنند 

و سخنان مَن درآوردیِ خود را بالای مردم بقبولانند.

نتیجه:
از پیام‌ها و شیوه‌های مبارزاتی استاد بر می‌آید، که جامعۀ افغانستان به یک 
بازگشــت انسانیِ نیاز دارد و این بازگشــت زبان تفاهم است؛ نه زبان تفنگ و 
خشونت. اگر کلیدی برای قفل بسته کارگر افتد، همان کلید گم‌شدۀ معنویت و 
فرهنگ است؛ امّا با دریغ باید گفت که بت‌ سنگین‌دلِ سیمین بنا گوش قدرت، 
عزت نفس و خلق نیکو را از پیروانش گرفته است و کسانی که بر سندان قدرت 
چکش می‌کوبنــد، باید بدانند که به آخر خط رســیده‌اند و اگر اوضاع به نفع 
بحران مدیریت شــود، روزی فرا خواهد رسید که نه از تاک نشانی خواهد ماند 

و نه از خاک.
استراتیژی استاد در زمان حیاتش، استراتیژی جنگ نبوده‌است و این راهبرد 
مبارزاتی استاد از نوشته‌ها، بیانه‌ها، پیام‌ها و مقالات استاد فهمیده می‌شود. او 
همان‌گونه که در میدان مبارزات مســلحانه، مرد میدان بوده‌است، همچنان بر 

شیوه‌های مسالمت‌آمیز رسیدن به قدرت نیز پیام‌های روشن دارد.
وقتی مجاهدان ولســوالی‌ها و مناطقی را در زمــان جِهاد و مقاومت آزاد 
می‌کردند، اســتاد دستور می‌دادند، تا از طریق شــوراهای محلی و لسوالی‌ها 
رهبریِ خود را تنظیم کنند، که این خود زبان تفاهم انسانی، هم‌زیستی معنوی 

و شنیدن سخنان دیگران است.

1. این مفاهیم را می‌توان در ص: 56 خواند. »مرکز تدوین«



استاد ربانی فقید در آیینۀ دریافت من
گیتی سادات





بود پیری در پی اسرار حق
یافت از اسرارها درس و سبق

در جوانیِ درس‌آموز فهیم
هم جوانی بود دانا و حکیم

حکمت آموز جهان‌باور شد او
از شمار نخبگان بهتر شد او

بود با ارشاد و استادیِ گرفت
آزمون‌ها را از این وادی گرفت

سال‌ها در دیانت کافت او
کرسی درس الهی یافت او

در طریق داد از اضداد گفت
گر سیاهی بود روشن باد گفت

گفت گفتا ورد دین و داد را
پرده‌ها برداشت او اضداد را

چند روزی در دیار دُوردست
این مهاجر از پی باور نشست
رهبری کرد او قیام و جنگ را

تا رهایی داد یک فرهنگ را
مردمی را درجهاد و در قیام

داد آزادی به دور از انتقام
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دادخواهی کرد در این سرزمین
رهبر آزادگان شد این چنین

در قلم پیچید دست وکلک را
سروری کرد عاقبت این ملک را

بر سبیل حق به نام حق دوید
عاقبت ازکشت او حاصل رسید.

به‌نام خداوند و با درود بر نخستین معلم و مخبر الهی، پیامبر بزرگوارمان!
نکــو باد یاد پیر خِرد اســتاد فقید حضرت برهان الدیــن ربانی� پایه‌گذار 
و رهبر ســازمان جمعیّت اســامی افغانســتان، رهبر کافۀ مجاهدین و اهالی 
مُقاوَمت، در دو نوبت جنگ برخاســته از تهاجم روســیه و پاکستان. سلام بر 
رهروان و مشعل‌داران راه حقیقت و انســانیّت، کسانی که شمع فروزان حیات 
شان را بدرقۀ هستی ملت‌های فقیر و فرهنگ‌های درمانده در بند ستمِ انسان بر 

انسان و حیات انسانی من و شما کرده‌اند!
شاد روان اســتاد برهان الدین ربانی فقیه و مبارز، سیاست‌مدار وآموزگار 
مردم این ســرزمین، نه تنها یک رهبر واقعیِ و از وارثین راســتین پیامبر پسین 
بشریت است و ارزش‌های سیاســیِ و مذهبیِ دیانت او را به تصویر می‌کشد؛ 
بلکه در پهلوی این همه، او یک نویســندۀ دانا و توانا، حسّاس و لطیف به‌تمام 

معنا و چیره دست است.
در نبشــتن مقالات و مضامین چنان اندیشــه باز و ممتاز داشته که جرقۀ 
ســخنانش چنان برق می‌زند، که چشم خواننده را خیره ســاخته، او را با سیر 

تکامل ادبیات آشنا می‌سازد.
 سرگذشتِ سیاسیِ خویش، چندین سمبول‌واژه‌های 

ِ
استاد شهید در دیوارِ باغ

پربار و فراوری  را نقاشی کرده‌است.
ه‌های 

ّ
آزادی در اندیشۀ او، شاهینِ بلندپروازِ فراز ستیغ و صخره‌ها‌ست که قل

بلندی از اندیشه را فتح می‌کند.
 پرِ پرواز او در فصل بلند جِهاد، چندان شکوهمند و چشم‌گیر است که در 
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افق کهکشان رنگین و در آسمان نیلگون و بیکران اندیشه و باور، درک و دریافت 
و بستری را می‌گستراند که به بلندایی خورشید، روشنی‌بخش است.

اســتاد فرایند صلح را در نگین باور مردم، بر انگشتر گهربیز زمانه استوار 
می‌کند و شــعله‌های پُر درخشش اندیشه را درخدمت تطبیق و تحقق این آرزو 

می‌نشاند.
 معنایی به فرازمندی صلح در کتاب اندیشــۀ استاد، چون کبوتر سپیدبالی 
تعریف شده‌است، که این کبوتر برای روح نا آرام فلک‌زدگان کم‌بخت و تیره‌روز 
این سرزمین خســته از جنگ، به هر سو ملاق می‌زند و کبوتران آسودگی را فرا 

می‌خواند.
آن‌گاه که آرام آرام برگه‌های داشــته‌های فکری اســتاد را ورق می‌زدم، در 
ورا  و لای بافــت محتوایــی این واژه‌ها دنبال واژۀ گمشــده‌ای بودم، باور کنید 
فکر عمیقی ســرزمین اندیشه‌ام را فرا گرفت، ســوالی را با خود مطرح ساختم 
که جایگاه زن در اندیشۀ اســتاد چگونه خواهد بود؟ و او از این موجودی، که 
جنگ‌های خانمان‌ســوز از او پرندۀ بال‌وپر شکسته ســاخته و صیاد روزگار با 

قفس دلهره و دلتنگی در کمینش نشسته است، چه تعریفی خواهدداشت؟
بعد از جســت‌وجو و خوانش برگ‌های بســیاری در شــماری از آثار این 
گاه و اصیل دیار دیــن و‌ داد، در یافتم که برخلاف همه  روشــن‌فکرِ بیداردید، آ
کج‌باوران دریوزه‌گر جهان اندیشه، تاریخ زن را خجسته و مبارک خوانده و او را 

چنین تعریف می‌کند:
»زن معمار جامعه‌اســت و دســتی که گهواره‌ای را شور می‌دهد، جهانی 

را - نیز- به حرکت در می‌آورد.«1
در جای دیگری برای این فرشته‌های زمینی چنین وصیت کرده و می‌گوید:
»ای زنان مســلمان افغانســتان! فرزندان تان را با ســختی‌ها آشــنا کنید. 
مردبــودن و جهاد را به آنان یاد دهید؛ تا اینکه خانه‌های تان خوابگاه شــیرزنان 
و شــیرمردان گردد، اگرچنین نخواهد شد خانه‌های تان تبدیل به مزرعه کشت 
دیگران خواهد شــد که طاغوت‌های وقت در آن کشت می‌کنند که هیچ سودی 

1. خط رهبر جلد دوم؛ ص: 235. »مرکز تدوین«



نگاهی به آثاری از استاد شهید / 114

برای شما نخواهد داشت«1
اگر به نوشته‌های اســتاد به لحاظ محتوا و پرواپیشــگی ادبیِ هم نگاهی 
بیندازیم، درخواهیم یافت که آن ذات شــریف در هنر نوشتن نیز دست بالایی 

داشته است. 
این عاجز با وجود کمبود دانش و کم‌آشــنایی با رموز ادبیات، إن شاء الله 
تفصیل این ســخن را در نامه‌هایی بعد، خواهم نوشت؛ اما شتابزده اینجا باید 
گفت که بافت واژ‌گان و قدرت ادبی اســتاد در زبان فارســی و عربی، سخنان 

استاد را به لحاظ ساختار، استحکام و زیبایی خاصی بخشیده است.
 وقتی به آثار او مراجعه کنیم، به صراحت می‌بینیم که اســتاد یک نویسندۀ 

گاه به همه راز و رمز نویسندگی و إنشاء و املا در زبان فارسی بوده است.  آ
از این باور می‌توان استاد را حامی بسیار محکم برای هنر و فرهنگ دانست. 
پس ما در پاسداشــت از ایشــان در حقیقت شــخصیّت‌های فرهنگی را پاس 
داشته‌ایم. او اگر در خط رهبر جلد پنجم، چنین می‌گوید: »شخصیّت‌های‌مان 
را کشــورهای همســایه می‌گیرند، شــخصیّت‌های معنوی و علمی ما مانند: 
مولانای رومی، ابن ســینا و فارابی، را به حال خود بگذاریم، که حتی سلســله 
امرا و شاهان افغانســتان را نیز از ما گرفته اند«2 به باور من، این یک هوش‌دار 
تکاندهنده‌ای است برای ملتی که از بزرگان و نمادهای سیاسی و فرهنگی‌شان 

بزرگداشت نمی‌کنند.
یکــی دیگر از نمادهای گرامیداشــت از فرهنگ و زبان، اشــتراک شــان 
: در خط رهبر، جلد پنجم می‌خوانیم که اســتاد 

ً
درمحافل ادبی وهنری بودمثلا

شهید، در یکی از این همایش‌های ادبی چنین می‌گوید: 
»چنان‌که در این روزها می‌بینم، اشــعار مولانا در شرق‌میانه - به‌ویژه در 
کشــورهای عربی نیز- مورد توجّه خاصی قرار گرفته‌اســت و از افکار بلند این 

1. متأســفانه، ما نتوانستیم به این سخن استاد دست یابیم. البته دســت‌نیافتن ما به معنای نفی نسبت این 
ســخن به استاد نیست. به این دلیل که از یک‌سو تا کنون همۀ آثار استاد رحمة الله علیه جمع نیامده‌است 
و از سوی دیگر  ادبیت این متن با ادبیات و زبان استاد بسیار هم‌خوانی دارد و یا شاید هم ما نتواسته باشیم 

که آن را پیدا کنیم. »مرکز تدوین«
2. خط رهبر ج، 5، ص، 127. »مرکز تدوین« 
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شــاعران - که ما به‌وجود آنان افتخار می‌کنیم- به‌عنوان عالی‌ترین اندیشمندان 
انسانی استقبال می‌کنند. 

امروز بار دیگر شــاعران ما با ســرایش اشعار شــیرین و ادبیات دلنیشین 
خود حماســه‌های جدید می‌آفرینند. بدون شک این همه حماسه‌ها، همچون 
حماسه‌های آزادی بخش جِهاد و مقاومت، بخشی از افتخارات بزرگ این ملت 

را تشکیل می‌دهد. «1
هرگاه گهر ادبی استاد را در بحر بیکرانی از عواطف جست‌وجو کرده  	 
و درک شیوۀ نگارش، سبز اندیشی و نیک اندیشی و قدرت تخیل او بر آن افزوده 

شود، خواننده در باغستان ادبیت او پروبال می‌کشد.
مرگ اندوه‌بار اســت؛اما این اندوه زمانی تلخ‌کام‌تر می‌شــود که مردی به 
قامت استاد شــهید، از طرف فرهنگ‌ستیزان تاریخ و دشمنان صلح به شهادت 
برسد، مردی که انسان فرهیخته و دانشمند بود و قلب عطشناک دنیای پژوهش 

و دانش و خواندن و نبشتن بود.
بلی؛ چند ســال پیش اتفاقی افتــاد که نباید می‌افتاد، اســتاد قربانی یک 
رویداد ناخجسته شد، او در این مدت مقالات و مضامین زیادی نگاشته است، 
بی‌گمان اگر صیاد مرگ، بال و پرش را نمی‌شکســت و امانش می‌داد، شــاید 

چندین رسالۀ دیگر هم می‌نوشت. به قول سعدی:
اکنون آن پنجه قلم‌کش و انگشتِ نویس، دگر از کار فرو مانده و آن فرزانۀ 

کم‌همتا به جاودانگی پیوسته‌است.
تذکر:

جای بسا خوشحالی و خرسندی‌است که »مرکز تدوین آثار رهبر شهید« 
با همت دانش‌مردان نام‌آوری چون اســتاد محترم آقای فضلی آماج و.. دست 
به تدویــن آثار آن برزگ خدا زده‌اند و زحمات زیادی کشــیده‌اند که برای قلم 
به‌دستان این مرکز، توفیق مزید و اجر بی‌پایان از درگاه‌ رب‌العزت خواهانم. در 

فرجام از کمی و کوتاهی نوشته‌ای خود پیشاپیش طلب بخشش دارم.

1. خط رهبر جلد پنجم؛ ص:100-101. »مرکز تدوین«





ویژ‌گی‌های خطّ رهبر
عبدالبشیر فکرت، استاد دانشگاه کابل





چکیده:
به لحاظ زبان، سخنرانی‌های استاد شهید از ویژگی سلاست و شیواییِ خاصی 
برخوردار است. از همین‌روســت که به »متن‌درآوردنِ« این »گفتارها« چندان 
دشــوار نیست. استحکام جملات و کلمات استاد شــهید چنان است که مرزِ 
میان »گفتار« و »نوشتار« در آثار او به‌حد اقل آن می‌رسد و از این‌رو، نوشته‌مند 
کردنِ »گفتار«های او کار بســیار صعبی نیســت، هر چند این‌کار در رابطه به 
دیگرانی که سخنان‌شان از چنان ویژ‌گی‌هایی برخوردار نیست، کاری و صعب 
 رهبر« از منظر محتوایی، واجد نکات بدیع و تازه‌ای است که 

ّ
کاری است. »خط

خواندن آن برای همه، به‌ویژه‌ آنانی که با مسائل سیاسی اسلامی دل‌مشغول‌اند، 
پراهمیّت اســت. استاد شهید در ضمنِ ســخنرانی‌ها، به‌نکات و دقایقی اشاره 
می‌کند که توجه به آن می‌تواند از خطاهایی بسیاری در فهم دین جلوگیری کند. 

او معتقد است که 
ین، انسان بسیار مدرن است«1

ّ
»انسان متد

و با این وصف، او لازمه‌ی دین‌داری را ترک مدنیّت نمی‌داند و بلکه خلافِ 
آن، میان دیانت و مدنیّت توفیق ایجاد می‌کند.

نگاه اســتاد به دین و ارزش‌های دینیِ را می‌توان نوعی اومانیسم اسلامی 
توصیف کرد. انســان در منظومۀ فکری او نقــش در چگونگی به‌کارگیری دین 
دارد. از این‌رو، اســام در نگاه او شبیه شمشیر برّنده‌ای است که اگر به دستِ 

»زنگیِ مست« بیفتد، فاجعه‌آفرین خواهد بود.

1 . خط رهبر جلد ششم؛ ص: 23. »مرکز تدوین«
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میانه‌روی را می‌توان مهم‌ترین وجه شــخصیّت استاد ربانی در نظر آورد. 
در فضایی که چهره‌های میانه‌رو کمیاب و چه بســا نایاب‌اند، حرکتِ معتدلانه 
 دفاع از کشور، 

ِ
کید او بر میانه‌روی، حتّی در ســنگرهای داغ اســتاد شهید و تأ

تلاش میمون و خجســته‌ای اســت که باید آن را پاس داشــت و بیش از پیش 
گسترش بخشــید. مقولۀ »حاکمیّت در اســام« همواره در کشاکش افراط و 
 بشری دانسته‌اند 

ً
تفریط واقع شده‌است. شــماری حاکمیّت در اسلام را صرفا

 دیگری معتقدند که حاکمیّت در اسلام تنها از آنِ خداوند است. این در 
ِ

و برخ
حالی‌است که استاد شــهید با نگرش جامع‌تری حاکمیّت را »بشری- الهی«1 

می‌داند و الهی بودن آن را منافی بشری حاکمیّت نمی‌بیند.
 مردم در اســام صلاحیّت نصب، عزل و محاسبۀ کارگزاران حکومتی را 
دارند و تعیین اینکه، چه کســانی به نمایند‌گی از مردم به تطبیق احکام اسلامی 

بپردازند، بر عهدۀ مردم است.
 شــهید صلح نگاه حقیقت‌محوری دارد که پیامدهای آن برای پژوهند‌گان 
بســیاری غافل‌گیرکننده‌اســت. از دید‌گان او، افراد با معیار حقیقت ســنحیده 
می‌شــوند؛ نه اینکه حقیقت با محوریّت افراد و اشخاص سنجیده شود. با این 
بیان، اســتاد می‌خواهد میان اســام و عملکردهای مسلمانان جدایی افگند و 

دامنِ اسلام را از آلود‌گی‌های پیروانِ آن بپیراید.

کید داشته‌اند  1. البته چنین اصطلاحی از کاربردهای حضرت استاد شهید نبوده و حضرت استاد پیوسته تأ
که حاکمیت از آن خداست؛ مانند این گزاره‌های او:

- » پیروان شــریعت اســام، به جز خدای یگانه - که آفریدگار همه و برتر از همگان است - دیگر هیچ 
نیرو و قدرتی را صاحب حاکمیّت مطلق در سرنوشــت خود نداســته و جز فرمان او تعالی و آن دستورها 
که از منبع هدایات جان‌بخش او سرچشــمه گیرد، دســاتیر دیگری را سزاوار قبول و فرمان‌بری نمی‌داند.« 

کاروان حرم، ص:30؛
- »ملت مسلمان، شــما با کافران جهاد کنید؛ تا حاکمیّت خدا به میان آید« سکوت وحشتناک، ص39؛ 
اما منظور از حاکمیت خدا در باور استاد شهید حاکمیت احکام خداست. مثلا در چه نوع مبارزه برگۀ 33 
چنین می‌گوید »موضوع رسیدن به قدرت، در مبارزۀ اسلامی، تنها به‌خاطر حاکمیت‌بخشیدن احکام خدا 

و غلبۀ حق بر باطل بوده و قدرت در مبارزۀ اسلامی وسیله است؛ نه غایه«. »مرکز تدوین«
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درآمد
به متن‌درآوردنِ آثار بزرگانی چون اســتاد شــهید، پروفیسور برهان‌الدین 
ربّانی، به معنای ماندگار شدن آن است. از این‌رو، کار »مرکز تدوین آثار رهبر 
شــهید« ارزش فراوانی دارد، که برای صاحبان اندیشه پوشیده نیست. ششمین 
 رهبر که مجموعه‌ای از ســخنرانی‌های استاد شهید را طی سال‌های 

ّ
جلد خط

1382-1384 هـــ ش احتوا می‌کند، هم به‌لحاظ شــگردهای زبانی، و هم از 
منظر محتوا و جهان‌بینی اهمیّت بسیاری دارد. خط رهبر ممیّزات بسیاری دارد 
که پرداختنِ به همۀ آن‌ها کار دشواری‌اســت، با این وجود، در این مقاله سعی 
شــده تا ممیّزات زبانی و محتوایی خط رهبر با اختصار تمام طرح و نشان‌دهی 
شود. سلاســتِ و آســان‌فهمی را می‌توان مهم‌ترین وجه زبانی آن دانست، در 
ادی، انســان‌گراییِ توأم با 

ّ
حالی‌که واقع‌گرایی، میانه‌روی، حقیقت‌محوری، نق

خداگرایی را می‌توان اساسی‌ترین وجوه معنایی این اثر دانست.

1- به لحاظ زبان:
به لحاظ زبان، سخنرانی‌های استاد شــهید از ویژ‌گی سلاست و شیوایی 
خاصی، برخوردار است. از همین‌روست که به »متن‌درآوردنِ« این »گفتارها« 
چندان دشــوار نیست. دوگانگی، و تفاوت چشــم‌گیر میان گفتار و نوشتار در 
زبانِ فارســیِ یکی از گره‌هایی اســت که همواره ریختنِ »گفتــار« را در قالبِ 
»نوشــتار« با دشــواری روبه‌رو می‌ســازد. با این وجود، استحکام جملات و 
کلمات اســتاد شهید چنان اســت که مرزِ میان »گفتار« و »نوشتار« در آثار او 
به‌حداقل آن می‌رســد و از این‌رو، نوشــته‌مند کردنِ »گفتار«های او از نظر من 
کار بســیار صعبی نیست، هر چند این کار در رابطه به دیگرانی که سخنان‌شان 
از چنان ویژگی‌هایی برخوردار نیست، کاریِ و صعب‌کاریِ است.  به پاره‌متنِ 

زیر بنگرید:
ط 

ّ
»تردیدی نیســت، در دنیــای کنونی زورمندان همه چیز را تحت تســل

خویش دارند و هر زمانی که دل‌شان بخواهد، هر چیزی را به خوردِ مطبوعات 
می‌دهند و از آن دفاع می‌کنند. چنان‌که در این اواخر، همه شــاهد آن بودیم که 
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 برای انجام 
ً
به پیامبر گرامی ما Y با نشــر کاریکاتورهایی توهین کردند. یقینا

چنین کاری، پیش از پیش برنامه‌ریزی صورت گرفته‌اســت و همان‌گونه که به 
داتِ 

َ
ضد مجاهدین در زمان جِهاد و مقاومت توطیه چیدند، امروز نیز به معتَق

آن‌هــا و تمام جهانیــان، زیر عنوان دموکراســی و آزادیِ بیــان توهین صورت 
می‌گیرد. مسلمانان نسبت به دیگران به آزادی بیان ارج می‌گذارند؛ چون اولین 
معجزۀ دین اسلام، کلمه و بیان است که به‌ تمام بشریّت به ارمغان آورده‌است؛ 

دات انسانان فرق دارد.«1
َ

ولی آزادی بیان با توهین به معتَق
با نگاهی در این متن‌پاره در می‌یابیم که استاد شهید با زبان سلیس و عاری 
از پیچیدگی ســخن می‌زند. این نوع سخن‌گفتن، علی‌الرغم آنکه به‌ظاهر ساده 
و آســان می‌کند، مفاهیم ژرف و نکته‌بینانه‌‌ای را در خود دارد. این رویکرد، از 
یک‌سو به آسان‌کردن مفاهیم و موضوعاتِ پیچیدۀ علمی کمک می‌رساند و از 

سویی، در انتقال معانی و مراد، به مخاطب رساتر است.
بیان سادۀ موضوع را نباید با ساد‌ه‌گیری مسایل یکسان انگاشت. ساده‌گیری 
 پیچیده و چند بُعدی است، 

ً
مسایل، در جایی‌است که کسی مسئلۀ‌ را که ماهیتا

ســاده‌ و یک‌وجهی بینگارد و ســپس در آن مورد دســت به‌قضاوت بزند. بیان 
سادۀ موضوع؛ امّا به‌معنای تبســیط موضوعات پیچیده نیست؛ بلکه سعی در 
راه آسان‌ســاختنِ و قابلِ فهم کردنِ موضوعات مطروحه است. از این‌رو، آنچه 
که در زبان استاد شــهید به‌چشم می‌خورد، بیش از ســاده‌گیری، آسان‌سازی 
مسایل است؛ تا محتوی، بی‌کم‌ترین سختی و سوء فهمیِ به‌طرف مقابل برسد. 
به‌صورتِ کلی، گاه »گفتار« توانایی‌ دارد، که در »نوشــتار« نیست. »گفتار«ها 

در مواردِ بسیاری ساده و سلیس‌اند؛ امّا نوشتار این‌گونه نیست.
 از این‌رو، به متن در آوردنِ نوشــتار کمک شایانی به ساده‌ ساختنِ مباحثِ 
گاه پیچیدۀ علمی می‌رســاند. و این امر – چنان‌که گفتیم- دسترســی عام را به 
موضوعات علمی سهل‌تر می‌سازد و با گسترش چنین رویکردی، علم بیش از 

پیش منشأ تغییر اجتماعی واقع می‌شود.
 رهبر« بیان روشــن و بی‌پیرایۀ مســائل 

ّ
دات »خط

ّ
روی این بیــان، مجل

1. خط رهبر جلد ششم؛ ص: 29-30. »مرکز تدوین«
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مهمّی‌اســت که بخشــی از آن ماهیّت علمیِ دارند و دقــتِ نظر و تازگی‌های 
بسیاری در آن‌ها به‌چشم می‌رسد.

2- به‌لحاظ محتوایی:
 رهبــر« از منظر محتویــی، واجد نکات بدیع و تازه‌ای اســت که 

ّ
»خط

خواندن آن برای همه، به‌ویژه‌ آنانی که با مسائل سیاسی اسلامی دل‌مشغول‌اند، 
پراهمیّت است. استاد شهید در ضمنِ ســخنرانی‌ها، به نکات و دقایقی اشاره 
می‌کند که توجه به آن می‌تواند از خطاهایی بسیاری در فهم دین جلوگیری کند 

و ما به اختصارِ تمام به پاره‌ای از این دقایق اشاره می‌کنیم:
الف- واقع‌گرایی

نوســان در میانۀ واقعیّت و آرمان، یکی از آســیب‌های کلان حرکت‌های 
اسلامی‌اســت. شماری از جریان‌های اســامی چنان به واقعیّت‌‌های موجود 
تن داده‌اند و در آن منهمک شــده‌اند، که گاه آدمــی فراموش می‌کند، که آن‌ها 
برای تغییر وضع موجود در تلاش‌اند. شــماری از حرکت‌های دیگر اســامی 
کــه پرشــمارترند، در آرمان‌گرایی عمیقی افتاده‌اند، کــه مجالی برای توجه به 
 شــیوۀ 

ً
واقعیّت‌هــای تاریخی وعینی بالفعــل نمی‌گذارد. آرمان‌گرایان عمدتا

متن‌گرایانه دارند و آموزه‌های اســامی را بی‌توجه بــه واقعیّت‌های تاریخیِ و 
معاصر دســت‌آویز خود قرار می‌دهند. این در حالی‌است، که احکام اسلامی 
مفاهیم انتزاعی‌ای نیســتند که بتوان آن‌ها را گسسته از واقع در نظر آورد؛ بلکه 
دین اســام بیش از هر دین دیگری ناظر بر عمل و رفتار آدمیان بوده است و از 
این‌رو، ارزش‌ها و آموزه‌های این دین در نسبتِ دیالکتیک با واقع به وجه بهتری 

درک خواهد شد.
روی این بیان، وقتی استاد شهید به تحوّلی که اسلام به‌وجود آورده است، 
اشــاره می‌کند، اســام را در ظرفِ زمانی و مکانیِ آن در نظر دارد و به اوضاع 

 پیشا اسلامیِ اشاراتِ  آشکاری می‌دهد.
ِ

جوامع
در نگاه او، توجه به واقعیّت‌هایی که با آن مواجهیم - در نگاه ما به اســام 

- ضروری می‌نماید. 
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بنابراین او در بیان و توضیح هر آیت و یا روایتی، به‌تاریخ و پیرامون خودش 
نظر دارد و با این رویکرد، دیگران را نیز به واقع‌نگری و واقع‌گرایی فرامی‌خواند. 

از باب مثال:
»شکی نیست که میلاد باسعادت پیامبر گرامیY، نه‌تنها برای مسلمانان، 
بلکه برای تمام جوامع از الطاف و رحمت بی‌کران الهی به‌شــمار می‌رود. اگر 
نی یونان،1 شــرق‌میانه2 و هندوستان3 را بررسی کنیم که آن‌ها در بارۀ 

ّ
مراکز تمد

انسان چگونه برداشت‌هایی داشته‌اند، در می‌یابیم که در میان آنان طرز دیدهای 
متفاوتی وجود داشته‌اســت، از جمله »ارسطو«4 معتقد به طبقه‌بندی انسان‌ها 
بود، حتّی او معتقد بود که دموکراســی، نظامی‌اســت برای مردم عوام؛ نه برای 
ت‌ها گرفته 

ّ
زمامداران و نباید تصمیم‌های مردمی بر اســاس فیصلۀ جوامع و مل

نی گفته می‌شــود که متعلق به دوره‌ای از تاریخ یونان اســت که از دورۀ 
ّ

1. یونان قدیم یا باســتان؛ به تمد
باســتانی هشتم تا ششم قبل از میلاد شروع شده و تا عصر کلاسیک به طول انجامید. بلافاصله بعد از این 

دوران آغاز اوایل قرون وسطی و امپراتوری روم شرقی بود. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز تدوین«
2. شــرق‌میانه و یا خاورمیانه؛ اصطلاحی‌است مبهم که از بدو پیدایش آن تا کنون به محدودۀ جغرافیایی 
مشــخص اطلاق نشده‌اســت که مورد تأیید همگان باشــد. دیدگاه‌های متعددی کــه در این مورد وجود 
دارد، منطقۀ خاورمیانه را مشــتمل بر کشورهای زیر می‌دانند: کشورهای عربی‌زبان شرق دریای مدیترانه، 
فلســطین، شبه‌جزیرۀ عربستان، منطقۀ دجله و فرات، درۀ نیل )مصر و سودان(، لیبی، ایران، ترکیه و قبرس. 

فرهنگ سیاسی آرش، ص: 271. »مرکز تدوین«
3. هند یا هندوستان؛ کشوری‌است که در جنوب قارۀ آسیا موقعیت دارد. مساحت آن 3165596 کیلومتر 
مربع و جمعیّت آن در ســال 2010 م، 1173108000 نفر تخمین شده‌است که دوّمین کشور پرجمعیّت 
دنیا پس از چین به ‌شــمار می‌آید. زبان رسمی آن هندی و انگلیسی، واحد پول آن روپیۀ هند و پایتخت آن 
دهلی نو می‌باشد، هند معجونی از ادیان مختلف و فرقه‌های مذهبی گوناگون است. پیشینۀ ورود اسلام به 
هند از اواخر قرن ۱ قمری و با سقوط پادشاهی ساسانی آغاز شد، گسترش اسلام در دوران سلطان محمود 
غزنــوی و تصرفات وی در پنجاب ادامه پیدا کرد و در دوران حکومت گورکانیان هند به اوج خود رســید. 

نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 112. »مرکز تدوین«
ستاگیرا از شهرهای مقدونیه به دنیا آمد. در هفده‌سالگی به آتن رفت و در اکادمی افلاتون 

ُ
4. ارســطو؛ در ا

به شــاگردی پذیرفته شد و بیست سال تمام؛ یعنی تا زمان درگذشتِ افلاتون در اکادمی ماند. پس از مرگ 
افلاتون، مدتی به ســفر رفت و چند سالی معلم »اسکندر مقدونی« شد و از همین‌روست که به او »معلم 
اوّل« لقب داده‌اند. او در ســال 335 به آتن بازگشــت و آموزشــگاهِ دایر کرد. پــس از آنکه آتنی‌ها برضد 
بیگانگان شــورش کردند. ارســطو به شــهر کالکیس گریخت و در آن‌جا در 62 سالگی درگذشت. او در 
شکل‌گیری دانش بشری سهم عمده‌ای داشــت و در طبقه‌بندی دانش‌های زمان خود؛ حتّی بر استاد خود 
افلاتون پیشــی گرفت؛ تا آنجا که قرن‌های متمادی مرحلۀ نهایی مسایل علمی و فکری محسوب می‌شد. 
اء« معروف است؛ زیرا شاگردان او به هنگام درس‌خواندن قدم می‌زدند 

ّ
روش فلسفی ارسطو به روش »مش

و راه می‌رفتند. نگاه: تاریخ اروپا از آغاز تا پایان قرن بیستم، ص: 60. »مرکز تدوین«
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شود.
ن مصر نیز که آثار مدنیّت مردم آن تا هنوز در اهرام آن دیار مشاهده 

ّ
در تمد

ت‌ها هیچ ارزشی نداشتند و این مسئله در قرآن‌کریم نیز ذکر 
ّ
می‌شود، اقوام و مل

گردیده‌است:
اسِقِینَ﴾1

َ
وْمًا ف

َ
انُوا ق

َ
هُمْ ک اعُوه، إِنَّ

َ
ط

َ
أ
َ
ومَهُ ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اسْتَخ

َ
﴿ف

یعنی فرعون قومش را به نظر حقارت می‌نگریست ]وآنان را فرومایه به بار 
آورد[ و آنان هم در پی این استخفاف از وی اطاعت می‌کردند.

ن هند، جامعه به طبقات مختلف تقسیم‌بندی شده بود که 
ّ

همچنان در تمد
بَرَهمن‌ها2 در رأس و ســودری‌ها3 در پایین‌ترین طبقه قرار داشتند؛ امّا زمانی‌که 
ن اســامی برمی‌گردیم، می‌بینیم که نخستین پیام آن حضرتY برای 

ّ
به تمد

انسانیّت این بود:
»ای مردم! همۀ شــما از آدم‌اید و آدم از خاک، پس هیچ برتری‌ای نیست 

عجمی را بر عربی و نه سرخ‌پوستی را بر سیاه‌پوستی؛ مگر به تقوی.«4
»پیــامِ پیامبر گرامی اســامY اعلام‌کنندۀ این بود که ارزش انســان بر 
مبنای طبقات اجتماعیِ اســتوار نیســت و اعتراف به عزّت و کرامت انسانی از 
عمده‌ترین ارزش‌های پیام آن حضرتY اســت و اســاس مبارزات تاریخیِ 
ن 

ّ
را در دوره‌های مختلف، در نظام‌های چپ و راســت و در فرهنگ‌های متمد

گاه  اسِقِینَ﴾ )فرعون قوم خویش را فرومایه و ناآ
َ
وْمًا ف

َ
انُوا ق

َ
هُمْ ک اعُوه، إِنَّ

َ
ط

َ
أ
َ
ومَهُ ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اسْتَخ

َ
1. زخرف /54. ﴿ف

بارآورد و ایشان هم از او فرمان‌برداری و پیروی کردند، آنان قوم فاسقی بودند.( »مرکز تدوین«
2. برهمن؛ در سانســکریت به‌معنای مطلق پیشوایان روحانی، یکی از ســه طبقۀ مردم در آیین برهمایی. 
براهمــه طبقۀ اعلی در آیین هندو و در نظام طبقاتی هند می‌باشــند و وظیفۀ اصلی برهمن مطالعه و تعلیم 
وداها و اجرای مراسم دینی‌است. منشــاء برآمدن براهمه روشن نیست و از قدیم‌ترین زمانی که از آن خبر 
داریم برهمن‌ها در هند قدرت داشته‌اند، برای معلومات بیشتر نگاه شود: لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز تدوین«
3. ســودرا یا شودرا؛ پســت‌ترین طبقه در نظام طبقاتی )کاست( هند هستند، حتّی لمس افراد این طبقه - 
نیز- عمل نادرســت اســت، آن‌ها از کم‌ترین امکانات زندگی برخوردارند و هیچ مالکیتی بر روی وسایل 
 از پاراوان‌ها و افراد نژاد دراویدی و اقوام پیشــاآریایی هند تشــکیل 

ً
و امــوال خود ندارند، این طبقه عمدتا

شده‌اســت. نگاه: هند در یک نگاه، ص: 96، از محمّد رضا جلالی نایینی، تهران، انتشارات شیرازه، سال 
نشر 1375 هـ ش. »مرکز تدوین«

ى 
َ
سْــوَدَ عَل

َ
 لِ

َ
ى عَرَبِيٍّ وَل

َ
 لِعَجَمِيِّ عَل

َ
ى عَجَمِيٍّ وَل

َ
 لِعَرَبِيٍّ عَل

َ
ل

ْ
ض

َ
 ف

َ
4. متن حدیث مبارک این اســت: ﴿ل

رَابٍ﴾ نگاه: مسند احمد، شمارۀ حدیث: 
ُ
مْ لدَِمَ وَآدَمُ مِنْ ت

ُ
ك

ُّ
ل

ُ
وَى، ك

ْ
ق  بِالتَّ

َّ
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َ
ى أ

َ
بْيَضَ عَل

َ
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َ
بْيَضَ وَل

َ
أ

24204. »مرکز تدوین«
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تشکیل می‌داده‌اســت و همواره طبقات پایین سعی می‌کرده‌اند که چگونه این 
ارزش‌ها را به‌دســت بیاورند و از ظلم و اســتبداد رهایــی یابند، مانند انقلاب 
کارگری، انقلاب روشنفکری در اروپا1 و.؛ امّا در نظام اسلامی ضرورت به هیچ 
نوع کشمکش و مُبارَزه نیست؛ چون از همه اوّل‌تر همه انسان‌ها با هم یک‌سان 
اعلام گردیده‌اند و اگر امتیازی نیز وجود داشــته باشد، نظر به شخصیت خود 
انسان است، که به دانش، تقوی، ابتکار و اخلاق وی تعلق دارد و هرکس مجال 

پیش‌گیری بر دیگران را در این راستا دارد.«2
با توجه به پاره‌متن‌های فوق، نکات بســیاری برجســته می‌شــود. از همه 
مهم‌تر نگرش تاریخیِ اســتاد شهید به تحوّلی است که اسلام با ظهور خودش 
رقم زده اســت. برای درک و دریافتِ تحوّلی که اســام در انسان‌شناسی پدید 
آورده اســت، لازم است تا به اسلام در ظرف تاریخی آن توجه شود و ارزش‌ها 
ن‌های هم‌عصر و پیشا اسلامی سنجیده 

ّ
و آموزه‌های اســامی در قیاس به تمد

شود، کاری که استاد شهید هر از گاهی به آن دست می‌یازد.
ن و تدیّن

ّ
‌ب- تمد

ین، انسان بسیار مدرن است«3 و 
ّ

استاد شهید معتقد است که »انسان متد
بــا این وصف، او لازمه‌ی دین‌داری را ترک مدنیّت نمی‌داند و بلکه خلافِ آن، 
میان دیانت و مدنیّت توفیق ایجاد می‌کند. او علتِ این هم‌نشینی وسازگاری را 

چنین تعیین می‌دارد:
ت اینکه نظافت، پاکی، کار، تلاش، دل‌سوزی، ارزش‌های انسانیِ 

ّ
»به‌عل

ن  و عدالت اجتماعیِ، تمام این‌ها در وجود یک مسلمان و متدیّن می‌باشد. تدیُّ
ن را دیدید که در مرگ 

ّ
ن هچ‌گونه منافاتی ندارد، شما همین اروپای متمد

ّ
با تمد

1. اروپا؛ در نیم‌کرۀ شــمالی قرار گرفته و پس از اقیانوسیه، دومین قارۀ کوچک جهان است. مرز میان اروپا 
و آســیا را کوه‌های اورال تشکیل می‌دهند. مساحت اروپا حدود ۱۰ میلیون کیلومتر مربع و نفوس آن بیش 
از ۷۳۰ میلیون نفر جمعیّت است که یازده درصد از جمعیّت جهان را تشکیل می‌دهد. با وجود مساحت 
 کم خود، اروپا پس از آسیا دوّمین قارۀ جهان از نظر تراکم جمعیّت است. برای معلومات بیشتر نگاه 

ً
نسبتا

شود، اطلس جامع گیتاشناسی. »مرکز تدوین«
2. خط رهبر جلد ششم؛ ص: 17-19. »مرکز تدوین«

3. همان؛ ص: 23. »مرکز تدوین«
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»پاپ جان پال دوّم« چگونه پای‌بندی و التزام خود را به باورهای دینی‌اش نشان 
داد.«1

 نگاه یک رهبر سیاسی نیست؛ بلکه نگرشی‌است 
ً
نگاه استاد به قضایا صرفا

که در آن حتّی فراتر از  مسلمان‌بودن، به انسان، محوریّت می‌دهد و حوادث و 
رخدادها را از پس‌منظرِ ارزش‌های والای اسلامی و انسانی می‌نگرد.

 این نگاه را می‌توان نوعی »اومانیسم اسلامی« توصیف کرد، اومانیسمی 
که در هم‌نشــینی با دین معنا پیدا می‌کند. انســان در منظومه‌ی فکری او نقش 
در چگونگی به‌کارگیری دین دارد. از این‌رو، اســام در نگاه او شــبیه شمشیر 
برّنده‌ای‌اســت که اگر به دستِ »زنگیِ مست« بیفتد، فاجعه‌آفرین خواهد بود. 
اســتاد شــهید برخلاف تلقی عمومی که بر پایۀ رابطۀ یک‌طرفۀ دین و انســان 
)بدین معنا که انسان برای دین است نه دین برای انسان( بنا یافته است، نسبت 
انســان را با دین دو جانبه می‌بیند. از دید او - که به‌درســتی مشکلات جوامع 
اسلامی را از نزدیک احساس کرده اســت- دین، چون سِلاحی‌است که با آن 
هم می‌توان بی‌گناهی را کشت و هم می‌توان بی‌گناهی را نجات داد. نکته‌ای که 

مولوی نیز بدان توجه داده است:
زانک از قرآن بسی گمره شدند

زین رسن قومی درون چَه شدند
مر رسن را نیست جرمی ای هنود!

چون ترا سودای سربالا نبود2
دین می‌تواند برای جوامع و گروه‌هایی مایۀ نجات و عامل سعادت به‌شمار 
آید، در حالی ‌که فهم نادرست و اســتفادۀ ابزاری از دین، می‌تواند برای شمار 

دیگری، وسیلۀ عقب‌مانی شود.
همین است که قرآن‌کریم هم موجبِ هدایت است و هم موجبِ گمراهی و 
خلیفۀ دوم اسلام اعلام می‌دارد که »خداوند توسط اين دين اقوامی را سربلندی 

1. خط رهبر جلد ششم، ص،23. »مرکز تدوین«
2. مثنوی، دفتر سوم، بخش 200. »مرکز تدوین« 



نگاهی به آثاری از استاد شهید / 128

 ديگری را ذليل  و فروگذاشت می‌کند«1
ِ

و رفعت می‌بخشد و برخ
 از این‌رو، نحوۀ تعامل ما با دین اهمیّت شــایانی می‌یابد. این مســئلۀ در 
واقعیّــتِ گروه‌هایی که هر یک خویشــتن را داعیه‌دار بی‌چون‌ و چندِ اســام 

می‌خواند، به خوبی نمودار است.
 روی این بیان، استاد شهید گاه، نگاه ناقدانه‌ به چگونگی برخورد مسلمانان 

با دین دارد که جنبه‌های انتقادی فکر او را آشکار می‌سازد.
ج- اعتدال‌گرایی

توحیــد اولی‌ترین اصل اعتقادی در اســام اســت، که فراتــر از آن، به 
عنــوان یک جهان‌بینی مطرح اســت. جهان‌بینی توحیــدی، هیچ‌گونه ثنویّت 
 

ِ
و دوگانگــی‌ای را برنمی‌تابــد و تمامی تزاحم و تضادها در آن به منشــأ و منبع
واحدی ارجاع می‌یابد. با توجه به واحد بودنِ منبع تکوین و تشریع، میانه‌رویِ 
در دین با اعتدال در هســتی، پیوند می‌خورد و عدالتی که آسمان‌ها و زمین بر 
اساس آن استوار است، با میانه‌روی در رفتارها و باورهای انسان مسلمان رابطه 

می‌گیرد.
از این رو؛ مسلمانی که جهان را در غایتِ اعتدال می‌بیند، نباید رفتاری از 
او سر زند که نشان‌دهنده بی‌تعادلی و تندروی او باشد؛ مسلمان باید معتدلانه 
رفتــار کند، چنان‌که جهان نیــز بر پایه اعتدال پی‌ریزی شده‌اســت و موازنه و 

اعتدال از ویژگی‌های بنیادین آن است. 
کید  اســتاد شــهید، با درک این حقیقت، همواره بر اعتدال و میانه‌روی تأ
داشته و شاید بتوان مهم‌ترین ویژگیِ او را همان شخصیّت متعادل و میانه‌ای او 

تعریف کرد. از باب مثال:
 مخالف افراط‌گرایی 

ً
»ما با الهام از اســام، روش معتدل داشــتیم. جدا

و تفریط‌مَنِشــی بودیم و هســتیم؛ زیرا می‌دانیم که دین ما، دین وسط و اعتدال 
اســت. دلیل چه بود که با وجود مشــروعیت قانونیِ حکومت مجاهدین، یک 

رِينَ « از عمر رضی 
َ

عُ بِهِ آخ
َ

وَامًا ، وَيَض
ْ
ق
َ
كِتَابِ أ

ْ
ا ال

َ
عُ بِهَذ

َ
هَ يَرْف

َّ
1. چنین سخنی که متن آن چنین است: »إِنَّ الل

الله عنه، نه؛ بل سخن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است. البته حضرت عمر رضی الله عنه، راوی آن 
است. نگاه: مسلم، شمارۀ حدیث:817 و سنن دارمی، شمارۀ حدیث: 3270. »مرکز تدوین«
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تعداد اشــخاصِ استخدام‌شــده با الهام از بیرون، علیه ما می‌جنگیدند. این‌ها 
 با تحجر 

ً
به‌خاطری می‌جنگیدند که مشــی ما مشی افراط‌گرایی نیست. ما جدا

و افراط‌گرایی مخالف بودیم و به همین اساس بود که علیه ما قرار گرفتند.«1
میانه‌روی یکی از عناصر مفقوده در زندگی بســیاری از رهبران جامعۀ ما 
 اکثریّتِ جریان‌های 

ً
- خواه راســت‌کیش و خواه چپ‌گرا- بوده اســت. تقریبا

 سرخ میانه‌روی گذشته‌اند. 
ّ

ترقی‌خواه، حرکت‌های چپی و جِهادیِ همواره از خط
در یک‌چنین فضایی که چهره‌های میانه‌رو کم‌یاب و چه بسا نایاب‌اند، حرکتِ 
کید بر میانه‌روی، حتّی در ســنگرهای داغ دفاع از کشور، تلاش  معتدلانه و تأ
میمون و خجســته‌ای اســت که باید آن را پاس داشت و بیش از پیش گسترش 

بخشید.
د- حاکمیّت

مقولۀ حاکمیّت یکی از مهم‌ترین مباحث سیاســی در اســام شــناخته 
می‌شــود. این اصطلاح در سده‌های پســین، به‌‎ویژه در سده‌ی نزدهم و بیستم 
ران شناخته‌شــده‌ای، از محمد عبده تا علی 

ّ
بیش از پیش بلواســاز شد و متفک

عبدالرازق، و تا ابوالاعلی مودودی و راشــد الغنوشــی و دکتر یوسف قرضاوی 
و..به‌گونه‌هایی به توصیف و تبیین این مقوله دســت زدند. شــماری با تکیه بر 
وجه الهی حاکمیّت در اسلام، دســتِ بشر را از دامان حاکمیّت کوتاه کردند. 
شــماری دیگری از اندیشمندان اسلامی با تکیه بر نظریّۀ قراداد اجتماعی بدین 
باورند که حاکمیّــت به‌تمامی معنا یک امر بشری‌اســت. اینان متکی بر وجه 
بشری حاکمیّت در اسلام، با اســتناد به پاره‌ای از دلایل نقلی و عقلی، سقفِ 
حاکمیّــت را به زمین آوردند و آن را محصول ارادۀ بشــر و قــرارداد اجتماعی 
دانســتند. در این میان، دانشمندان سرشناســی چون غنوشی، قرضاوی و..که 
 زیــر پارادایم اصول‌گرایی جــای می‌گیرند، »بر دینی – بشــری« بودن 

ً
عمدتا

کید دارند و نگرش جامع‌تری را نســبت به دیدگاه‌های  حاکمیّت در اســام تأ
پیش‌گفته طرح و تبیین کرده‌اند.

استاد شهید نیز چونان نحلۀ اخیر معتقد بود که حاکمیّت در اسلام یک امر 

1. خط  رهبر جلد ششم؛ چاپ نخست، ص: 45. »مرکز تدوین«
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بشــری؛ امّا با مرجعیّت الهی‌است. چنین نگرشی بر دو‌وجهی بودن حاکمیّت 
ی‌تری را نسبت به حاکمیّت می‌پروراند.

ّ
در اسلام اشاره دارد و نگاه کل

حاکمیّت در اسلام به دو دستۀ تقنینی و اجرایی تقسیم می‌شود.
حاکمیّت تقنینی که از آن به »ســیادت« تعبیر شده‌است، علی‌الأصول از 
آن خداوند اســت و آیه‌هایی بسیاری بر این امر گواهی می‌دهند. با این وجود، 
در مواردی که نصی وجود ندارد، و یا نص قطعیّت )به‌لحاظ ســند و یا دلالت( 
ی اســام و در ســازگاری با سایر 

ّ
ندارد، مجتهد می‌تواند با توجه به اصول کل

نصوص موجود در آن زمینه، به‌گونه‌ی روشمند دست به اجتهاد بزند و مقررات 
تازه‌ای را بیرون کشد که به نیازهای جدید آدمیان پاسخ بدهد.

اجتهاد از این منظر یک پدیدۀ بشــری اســت که با مرجعیّت الهی )دین( 
صــورت می‌گیرد. از همین‌جاســت که اســتاد شــهید با گریز از فرمالیســم 
ســخت‌جان، به محتوی مقررات شرعی می‌نگرد و با نگرشِ پویا و دینامیک به 
اسلام و نهادهایی چون پارلمان - به منزلۀ مرجع قانون‌گذاری- نظر می‌افگند1. 
روی این بیان، اســتاد شهید میان دو نگرش بشــری )Humanistic(  و الهی 
)Theocratic(  بــه حاکمیّت جمع می‌کند و این به‌خودی خود در کشــوری 
چون افغانســتان بدیع و تازه به نظر می‌آید. بدین‌ســان، استاد شهید حاکمیّت 
اجرایی در اســام را که از آن به »سلطه« تعبیر می‌شــود، از آن مردم می‌داند. 
از این‌رو، این مردم‌اند که بایســتی کارگزارانِ حکومتــی خویش را برگزینند و 
حاکمانِ خود را انتخاب کنند. از باب مثال، استاد در این باب چنین می‌گوید:
»اکراه در دین نیست، حق و باطل روشن است، هر کسی می‌تواند انتخاب 

خود را بکند.
آزادی یکی از اصول دموکراسی‌است.

حضرت علیj می‌فرماید:
»چرا تو غلام کس می‌شوی، در حالی که خداوند تو را آزاد آفریده‌است.«2

1. دیدگاه استاد در مورد پارلمان – از مقالۀ کاروان حرم..»مرکز تدوین«
﴾ نگاه: نهج البلاغه، 
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2. متن سخن حضرت علی~ این است: ﴿ل

نامۀ 31. »مرکز تدوین«
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حضرت عمر~ می‌فرماید:
»از چه وقتی فکر غلام‌ســاختن مــردم را در ذهن‌تان گرفتید، در حالی که 

خداوند آنان را آزاد آفریده‌است.«1
پس آزادیِ حق طبیعی و مشروع و حق اسلامی ماست.

پیغمبر اســام برای اینکه نشان بدهد که میان سیاه‌پوست و سرخ‌پوست و 
سفیدپوســت هیچ تفاوتی نیست، امر می‌کند، بلال را بر فراز کعبه بالا کنید که 

اوّلین أذان را بدهد.
 روشن است.

ً
مسئلۀ مساوات، آزادی، انتخابات در اسلام کاملا

حضــرت ابوبکر صدیق و ســعد بن عبادهE بــرای خلافت کاندیدا 
می‌شــوند، یکی مربوط انصار اســت و دیگری مربوط به مهاجران، هریک در 

مورد کاندیداتوری خود صحبت می‌کند.
حضرت ابوبکر~ وقتی انتخاب می‌شود، می‌گوید:

»من از طرف شــما تعیین شده‌ام در حالی که از شما بهتر نیستم؛ تا وقتی 
که اطاعت خدا و پیغمبر را بکنم، شــما از من اطاعت کنید. اگر عصیان بکنم 

شما می‌توانید بر ضد من قیام کنید و مرا از کرسی بیندازید.2«3
دیده می‌شــود، که چگونه استاد شــهید راهش را از بحث آزادی به آزادی 
به معنای خاص‌ آن، یعنی آزادی سیاســی می‌گشــاید و برای اینکه نشان دهد 
حاکمیّت اجرایی از آن مردم اســت، به شاهدی از تاریخ دست می‌یازد. با این 
گفته، »حاکمیّت در اســام« تفاوت چشــم‌گیری با حکومت‌های دین‌سالار 
)تئوکراسی( قرون وسطایی دارد که منشأ مشروعیت خود و عملکردِ خویش را 
خداوند می‌دانستند و هیچ سهمی برای مردم در گزینش حکومت‌کنند‌گان قایل 
نبودند. مردم در اسلام صلاحیّت نصب، عزل و محاسبۀ کارگزاران حکومتی را 

هُمْ أحْرَاراً﴾  نگاه: 
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1. متن ســخن حضر عمر~ این اســت: ﴿مَتَی اسْــتَعبَد

فتوح مصر وأخبارها، ص: 290 وحياة الصحابة، ج: 2، ص: 88 ومنتخب كنزالعمال، ج: 4، ص: 420. 
»مرکز تدوین«

2. برای مطالعۀ بیش��تر نگاه شود: ســیرة النبویة، از ابن هشام، ج: 4، ص: 312، به نقل از تاریخ الطبری، 
3 / 210. »مرکز تدوین«

3. خط رهبر جلد ششم؛ 47. »مرکز تدوین«
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دارند و تعیین اینکه، چه کســانی به نمایندگی از مردم به تطبیق احکام اسلامی 
بپردازند، بر عهدۀ مردم است.

ه- از وضع موجود تا وضع مطلوب
هــر مبارزه‌ای به یک معنا، اعتراض بر وضعیّت موجود اســت. مبارزان و 
آزادی‌خواهان همواره ســعی کرده‌اند؛ تا وضعیّت موجود را به نحو مطلوب آن 

تحوّل ببخشند.
روی ایــن بیان، حرکت‌های دگرگون‌خواه - خــواه از نوع اصلاح‌طلبانه و 
خــواه از نوع انقلابی و کودتاییِ آن- نگاه مســاعدی به حالتِ موجود ندارند و 
آن را پیوســته با عمل یا نظرِ خویش به چالش می‌کشند. استاد شهید نیز ندای 

اعتراضی است، بر وضعیّت موجود. به پارۀ متنِ زیر بنگرید:
»همین اکنون برخی‌ها، بســیاری از کارنامه‌های بــاارزش در تاریخ این 
ی 

ّ
کشــور را با تعبیرهای گمراه‌کننده به خورد مطبوعات می‌دهند و قهرمانان مِل

این کشــور را به‌نام‌های جنگ‌ســالار، تفنگ‌ســالار و.. یاد می‌کنند. این خود 
بیانگر آن است که آن‌ها می‌خواهند به اشکال گونه‌گون، تمام ارزش‌های دینی، 
ی و فرهنگی این کشور را مورد هجوم قرار دهند......برعکس، همان‌گونه که 

ّ
مِل

مُبارَزۀ آزادی‌خواهانۀ دولت اسلامی را در زمان جِهاد و مُقاوَمت جنگ داخلی 
می‌خواندند، امروز نیز می‌خواهند مجاهدین را مسئول همه اشتباهات بدانند! 
 
ً
البتــه فرماندهان و مجاهدان درگیر جنگ با تجاوزگران، فرشــته نبودند، حتما

اشــتباهاتی از آنان صورت گرفته‌است؛ امّا ســوال اینجاست که زمانی مسئلۀ 
نقض حقوق بشر به میان می‌آید؛ چرا بسیاری از کسانی که در فهرست ناقضان 
حقوق بشــر قرار دارند، از فرماندهان زمان جِهاد و مُقاوَمت می‌باشند؟ آیا این 

قضاوت عادلانه‌است؟!«1
 پیش‌آمده ناراضی 

ِ
این بریده به خوبی نشان می‌دهد که استاد شهید از وضع

اســت و در برابر قضاوت‌های غیرعادلانه‌ای که در قبال هم‌سنگرانش صورت 
می‌گیرد، لب به اعتراض می‌گشاید. آنچه بیش از پیش بر شعلۀ این اعتراضات 
می‌افزاید، برخورد دوگانه‌ای اســت که متولیان حقوق بشــر و دموکراســی با 

1. همان؛ ص: 28-29. »مرکز تدوین«
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قضایای مختلف دارند. در آغاز مبارزه علیه قشون سرخ، از جهادگران به عنوان 
مبارزان آزادی‌خواهی یاد می‌کردند؛ امّا امروز که دیگر آن اهداف جنگ ســرد 

ایشان به‌دست آمده است، جنگ‌سالار و تفنگ‌سالار نام می‌گیرند.
از انقلاب فرانســه که پس از آن حدود ده‌هزار نفر ســر بریده می‌شود، با 
افتخار تمام نام می‌برند، امّا در برخورد با افتخار بزرگ جهاد مردم افغانســتان 
ح شوروی در هم می‌شکند، قضاوتِ دیگری دارند. 

ّ
که در آن سپاه تا دندان مسل

توجه به چنین دقایق و نکته‌هایی، جنبه‌های اســتادانۀ اندیشــۀ شهید صلح را 
نمودار می‌سازد.

و- حقیقت‌گرایی
شــهید صلح نگاه حقیقت‌محوری دارد که پیامدهای آن برای پژوهند‌گان 
بســیاری غافل‌گیرکننده اســت. از دیدگان او، افراد با معیار حقیقت سنحیده 
می‌شوند، نه اینکه حقیقت با محوریّت افراد و اشخاص سنجیده شود. به بریدۀ 

زیر بنگرید:
»ما باید شــخص را به معیار حق بشناسیم، اگر شخصی را دیدید که پیرو 
دین برحق اســت؛ امّا خودش آدم درست نیســت؛ نباید قضاوت کنید که دین 
او نادرســت اســت؛ بلکه باید بدانید که در هر جامعه و هر دین، انســان‌های 

متفاوتی زندگی می‌کنند و باید آن‌ها را تفکیک کنید.«1
با این بیان، استاد می‌خواهد میان اسلام و عملکردهای مسلمان‌ها جدایی 

افگند و دامنِ اسلام را از آلوده‌گی‌های پیروانِ آن بپیراید.

1. همان؛ ص: 23. »مرکز تدوین«





جمع‌بندی محفل
عبدالشکور واقف »حکیمی« عضو شورای رهبری

و سخنگوی جمعیّت اسلامی افغانستان





ه وعلی آله وصحبه ومن والاه وبعد:
ّ
ه والصلوة والسّلام علی رسول‌الل

ّ
الحمد لل

 جناب استاد قویم! 
جناب استاد شاداب صاحب! 

جناب استاد کوهی! 
جناب تقوی صاحب! 

و همۀ بزرگانی که در اینجا حضور دارند! السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!
من هم با اکتفا از سخنان بزرگان و دوستان اندیشمند و دانشمندی، که در 
این محفل حضور به هم رســاندند  و در مورد نوشــته‌ها، گفتارها و پیغام‌های 
استاد، ســخنرانی داشــتند،  چند نکته‌ای را - ا به عنوان یکی از کسانی که در 
 در عرصۀ کار 

ً
اطراف استاد و در مصاحبت استاد، زمانی را گذراندیم و خاصتا

فرهنگی هم به گونۀ با دیگران همکار بودم- عرض می‌کنم.
سخنانی را که جناب استاد »حکمت« بیان کردند، درچهل فقره  بودند که 
تفصیل‌شــان را در مقالۀشان می‌خوانیم، من فکر می‌کنم آن چهل فقره‌ای را که 
به‌صورت گذرا مطرح کردند، خود جمع‎بندی مقالۀ طویل‌شــان بود، که نیازی 
به تعلیق و تفسیر بنده ‌هم ندارد.  و  اگر به هر محوری از محورهای چهل گانه، 

سخن گفته شود، فکر کنم تکرار بر مکررات است.
بحث دیگری را که جناب اســتاد بشــیر فکرت مطــرح کردند، در مورد 
 در 

ً
پهلو‌‌های اندیشگی اســتاد، که اســتاد چه خصوصیاتی را داشتند، خاصتا

عرصۀ اندیشــۀ دینی در افغانســتان، که به برخی از پهلو‌های آن اشاره کردند، 
در این‌جا من فقط به یک فقره‌اش، مکث بســیار کوتاهی می‌کنم، که به »متن 
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درآوردن« گفتارهای استاد است. ایشــان گفتند که از آنجایی که زبان گفتاری‌ 
استاد، شــبیه زبان نوشتاری‌شان بوده‌است، بناءً به »متن درآوردن« سخنان کار 

صعبی نیست.
به باور من هرچند آدم از دانشــمندان بسیار بزرگ و ادیبان بسیار مسلط بر 
زبان و اندیشــه ‌هم باشد، زبان گفتاری او با زبان نوشتاری، تفاوت‌های خود را 

می‌داشته باشد و باید هم داشته باشد.
 مخاطبان محیطی که در آنجا یک ســخنران، یک موضوع را بیان می‌دارد، 
بــا محیط دیگری که در خلوت نشســته و با تفکر چیزی را می‌نویســد، بدون 
شــک این دو تفاوت‌هایی را باید داشته باشند، که به‌برخی از این مسایل و این 
تفاوت‌ها و ساده‌کردن‌ها و تبسیط پیچیدگی‌های فکر و اندیشه‌ - که به نمونه‌های 
از همان زاویه‌ها آقای فکرت نظر افگندنــد- هم تعلق دارد؛ امّا نباید فراموش 
کرد، که اهمیت کار »مرکز تدوین آثار استاد شهید« هم در این‌جا همین است. 
کســانی که این‌کارها را کردند، دشواری‌اش را هم می‌دانند و ظرافت‌های‌اش را 
می‌دانند، که حتی به »نوشــته در آوردن« گفتارهای استادانه‌ای مانند گفتارهای 
استاد هم، خالی از یک‌سری دشــواری‌ها و وقت‌گیری‌ها و زحمت‌ها نیست. 
بنده هم که ســالیانی مدیریت‌مســئول هفته‌نامۀ مجاهد را به عهده داشتم و از 
سال‌های هشتاد تا هشتاد و چند، سخنرانی‌های استاد را ویرایش کردم، هرچند 
ویرایش بســیار با ســرعتی بود، برای اینکه در روزنامه نشــر شــود؛ لهذا  آن 
ســختی‌ها را می‌دانم و می‌فهمم دوستانی که در »مرکز تدوین آثار استاد« کار 
می‌کننــد، چقدر یک کار مهم و ارزنــده‌ای را انجام می‌دهند، که زمینه را برای 
اندیشمندان، نویسندگان و کســانی که در پهلوهای مختلف اندیشه و فکر در 
افغانستان- که یکی از اســتوانه‌های مهم آن بی‌تردید، استاد ربانی‌است - کار 
می‌کنند، فراهم می‌سازند‌. چه بیشتر از این می‌تواند، دلیلی باشد برای این امر 

که  اینان چقدر کار مهمی را انجام می‌دهند!
جناب ارغندیوال صاحب گفت که تا هنوز من به آثار مکتوب استاد دست 
نیافتم،1 این نشــان می‌دهد، که جامعۀ افغانستان چقدر نیازمند است که با آثار 

1. فارغ از همه گپ‌های دیگر، جناب محترم عبدالهادی ارغندیوال، رئیس محترم حزب اسلامی افغانستان 
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مکتوب استاد یا با آثار مکتوب‌شدۀ استاد دست پیدا بکنند!
بحث‌های دیگــری را هم آقای فکرت مطرح کردنــد، که امروز در حوزۀ 
دین‌شناســی در همۀ دنیا  و در جهان اســام و بالتبع در افغانستان هم مطرح 
است. معضلاتی را که این بحث دارد، همان برداشت‌هایی‌است که میان زمین 

و آسمان با هم تفاوت دارند. 
: طالبان، القاعده و داعش هم مدعی‌اســت که ما داریم یک‌کار دینیِ 

ً
مثلا

و یک تکلیف دینی را انجام می‌دهیم. همۀ این ســر بریدن‌ها، این کشــتن‌ها و 
ه انجام می‌دهند، در پهلوی دیگر، 

ّ
این به آتش‌کشیدن‌ها را به‌عنوان تقرب إلا الل

هستند کســان دیگری که طرح متمدنانه‌ای را هم از اسلام دادند، که اسلام نه 
تنها این چیزهایی‌ که شما می‌گوید نیست؛ بلکه یک طرح متمدنانه و یک طرح 
انسانی‌است که نه تنها برای مسلمانان؛ بلکه برای همۀ بشریت رحمت است.

بلی؛ پروردگار این دین هم فرموده‌است:
مِينَ﴾1

َ
عَال

ْ
ل

ِّ
 ل

ً
 رَحْمَة

َّ
 إِل

َ
نَاك

ْ
رْسَل

َ
﴿وَمَا أ

از تکالیف و مســئولیت‌های دین‌باوران؛ بلکه از مهم‌ترین‌شان این است 
کــه یک فضا و یک محیط و یک طرحی ایجــاد کنند که این محیط و این فضا 

را  ترسیم بکند.
به باور بنده، بخشی از فرازهای استاد ربانی، هم در آثار مکتوبش و هم در 

 در پیام‌هایش پرداختن به همین امر بوده‌است.
ً
آثار گفتاری‌اش، خاصتا

من در این‌جا یک خاطرۀ کوچکی را بیان می‎کنم:
 در سال‌های مقاومت، بیشتر برای حمایت از طالبان، کنفرانسی به‌مناسبت 
ه اعلم 

ّ
یک صد و پنجاهمین سال تأسیس دیوبند، در پاکستان دایر شده بود و الل

در »اکوره‌ختک« بود.
به‌هرحال؛ پیش از پیش، اســتاد یک پیامی به زبان عربی به قلم خودشان 

و از شخصیت‌های بزرگوار افغانستان، پیش از این، دقیقا در 6/26/ 1394 خورشیدی، در دومین همایش 
رونمایی برخی از آثار رهبر شــهید، هم حضور داشــتند و هم خود در آن همایش ســخنرانی داشــتند که 

سخنرانی ایشان، در جلد دوم » نگاهی به آثاری از استاد شهید« به نشر رسیده‌است. »مرکز تدوین«
1 . الأنبیاء/107 )و تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم(. »مرکز تدوین«
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نوشته بودند1، من در آن وقت در پشاور بودم، استاد پیام را به پیشاور فرستادند، 
پیش از اینکه کنفرانس دایر شود، بنده  آن را به فارسی و استاد اجرالدین اقبال به 
پشتو ترجمه کردیم و این سه متن را به عربی، فارسی و پشتو، پیش از برگذاری 
 نامه‌های 

ً
کنفرانس آماده کردیم،البته در آن وقت چاپ کردن آثار استاد، خاصتا

سیاســی‌اش و علی الأخص زیر ســوال بردن تفکر طالبان که این کنفرانس به 
عنوان مشروعیت‌بخشیدن دینی به حرکت طالبان انجام شده بود، کار ساده‌ای 
نبود و ما  این اثر را در یک تیراژ وســیعی چاپ کردیم و به گونه‌های مختلف، 
کتاب را توســط طالبان و عالمانی که مربوط به جریــان مقاومت و مربوط به 
جریان تفکر اســتاد بودند، به این کنفرانس فرســتادیم و البته پس از این کار، 
دســتگاه‌هایی، فعال شــدند، که این را پیدا کنند که، که آن را چاپ کرده و در 

کجا چاپ شده و .. 
به هر حال؛ منظورم این است که تفکر استاد، در بارۀ مدرسۀ دیوبند و تفکر 
دیوبندی و دیدگاه اســتاد در رابطه به خدمات بزرگی که برای حراست از دین، 
ارزش‌های دینی، تعالیم دینی در شــبه قارۀ هند، در دنیای اسلام در مواجهه با 
استعمار انجام داده، این بود که نباید  مدرسه‌ای بیاید در جهت دفاع و حمایت 
از یــک جریان این چنینی قرار بگیرد، البته در آن زمان‌ها حادثۀ یازده ســپتمبر 
هم به وجود نیامده بود، قرار بود که طالبان هم در سطح دنیا آهسته آهسته برای 
خود جا باز بکنند، گویا اسلام سیاسی‌ای را که غیر از اسلام سیاسی‌ای که دنیا 
به گونه‌ای ممثل‌ آن حکومت اســامی مجاهدین را می‌دانست، عرضه کردند 
و دنیا هم در آن زمان برای مقابله با این اســام سیاســی، آماده بود، که به گونۀ 
بســیار گسترده‌ای از طالبان حمایت بکنند و دنیا هم در آن زمان چندان گوشی 
شــنوایی به این بیانات و این موضوع‌گیری‌ها و این فهم اســتاد نداشت. نکتۀ 
دیگری اینکه هر چند اســتاد عمر بیشتر پیدا نکرد، که در پیوند به این مباحث 
 بعد از یازده ســپتمبر مطرح اســت و در 

ً
جدیدی که در دنیای امروز و خاصتا

رابطه به نگرشی که به اسلام در سطح دنیا و در سطح کشورهای اسلامی، بعد 
از حاکمیت اخوان‌المســلمین برای یک ســال در مصر و پس از انقلاب بهارِ 

1 . می‌توان این نامه را در پیغام رهبر جلد دو خواند. »مرکز تدوین«
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عربی و تبعات آن پدید آمــد و در نتیجه زمینه‌های زیادی را برای تفکر و طرح 
اسلامی به وجود آورد استاد بیشتر سخن می‌گفت.

 خطوط 
ً
ما در افغانســتان طوری - که آقای فکرت گفتنــد - تا هنوز واقعا

عریض اندیشۀ اسلامی را در هیأت متفکران و اندیشه‌ورزانش، که در زمینه‌های 
مختلف این اندیشــه که نیاز امروز جامعۀ ماســت تدویــن و تبین نکردیم که 

چگونه بوده‌است. 
به طور مثال ما نوشــته‌ها و گفتارهای استاد غلام محمد نیازی1 - مؤسس 
نهضت اسلامی در افغانستان و رئیس فاکولتۀ شرعیات و یکی از پیش‌کسوتان 

تحصیل‌یافته در علوم اسلامی را در اختیار نداریم.
بلی، من می‌دانم چیزهایی از استاد غلام محمد نیازی باقی مانده؛ ولی به 
دلیل اینکه به صورت علمی و دقیق و تبیین شــده، به تدوین نرسیده و مکتوب 
 به دست فراموشی سپرده شده‌است. داکتر عبدالحی الهی هم یکی 

ً
نشده، غالبا

از کسانی‌اســت که با وجود عمری کمی که داشــتند در عرصه‌های مختلف، 
ســخن گفتند. کارهای بسیار ناچیزی در تدوین افکار و اندیشه‌هایش، تا هنوز 
صورت گرفته، که همۀ این‌ها نیاز به تدوین دقیق دارند؛ تا زمینۀ برای نوشــتن، 
تفکر، بحث و انتقاد به وجود بیاید؛ امّا در افغانستان این‌کار انجام نشده‌است.
 فکریِ استاد این زمینه‌ها را آدم زیاد 

ِ
چیز دیگر اینکه در فکر استاد و تاریخ

می‌بیند، بالآخره ما با تفکر و باز‌اندیشــی منتقدانه به آثار استاد ربانی نگاه کنیم 
ببینیم، که دید اســتاد ربانی از یک جامعۀ اسلامی چه بود؟ دید استاد ربانی از 
نظام اســامی چه بود؟ دید اســتاد ربانی - طوری که خواهر مان استاد گیتی 
ســادات گفتند - با این بحث‌های ادیبانه و شــاعرانه و در مسائل فکریِ چون 

جایگاه زن در دید استاد چه بود؟
همــۀ این گفتارها، نوشــته‌ها از ابتدا، تا انتها باید در یک مجله به شــیوۀ 
مجموعۀ آثار دانشمندانی که هست، یا همان‌که در عربی به آن الأعمال‌الکاملة 

گاهی بیشــتر از شخصیت وارسته و مرشد و بانی نهضت بیدارگری کشور حضرت پوهاند غلام  1 . برای آ
محمد نیازی شــهید� می‌توان به رسالۀ یادی از دو شــهید، اثر مرشد روشن ضمیر جمعیت اسلامی 

استاد ربانی شهید برگشت. »مرکز تدوین«
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می‌گویند، بیاید؛ تا زمینه را برای یک تفکر منسجم، مساعد بسازد.
من رگه‌های از اندیشــۀ معتدل را از همان ابتدا تا انتها در اندیشــۀ اســتاد 
می‌بینم. وقتی ما اندیشــۀ معتدل می‌گویم، به معنی اندیشۀ دست‌کاری شده، 
بازارایه شــده به ذوق روز و به نرخ روز و به رواج بازار نیســت؛ بل منظورمان 

همان اندیشۀ اصیل اسلامی‌است، که قرآن‌کریم در مورد آن می‌گوید:
 

ُ
سُول ونَ الرَّ

ُ
يَك اسِ وَ ى النَّ

َ
اءَ عَل

َ
هَد

ُ
ونُوا ش

ُ
ا لِتَك

ً
 وَسَــط

ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نَاك

ْ
 جَعَل

َ
لِك

َ
ذ

َ
﴿وَك

ا..﴾1
ً

هِيد
َ

مْ ش
ُ
يْك

َ
عَل

یعنی این امّت، امّت وســط و دارای اندیشۀ وسط و معتدل و راه اعتدال در 
تفکر است. 

هیچ وقتی اســتاد دچار روزمر‌گی و بازار زدگی نشــد. در زمانی که گویا 
ســلفیت و وهابی‌گری بسیار رونق و بازار داشت و پول فراوان هم داشت، هیچ 
وقت اســتاد به این عنوان‌ها نام نبرداشت و من یقین دارم که اگر استاد در بازار 
و در زمــان امروز هم -  که گویا  نتیجــۀ عقل‌گرایی و خردورزی به معنی نفی 
نصــوص دینی و حقیقت‌های دینی و همانند این‌هاســت - می‌بود، باز هم به 

این‌کار رو نمی آورد.
 یکی از نوشته‌های نوشته‌های علمی استاد که در فاکولتۀ شرعیات هست - 
و  من این را  به آقای آماج هم گفتم - در بارۀ معتزله است. عقل‌گرایی معتزله و 
 چه حرکتی فکری و عقلانی را در عرصۀ فرهنگ و تفکر اسلامی به وجود 

ً
واقعا

آوردند و در پهلوی از این خالی از عیب‌ها و قابل نقد‌ بودن‌ها نبودند، یکی این 
و دیگری اینکه استاد از ابتدای دوران جوانی تا امروز انتخاب‌هایی که داشتند، 

ى 
َ
اءَ عَل

َ
هَد

ُ
ونُوا ش

ُ
ا لِتَك

ً
 وَسَــط

ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نَاك

ْ
 جَعَل

َ
لِك

َ
ذ

َ
1 . متن کامل آیۀ مبارک و ترجمۀ معانی آن این اســت: ﴿ وَك
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ْ
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َ
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رَءُوف
َ
ل

)و بدين گونه شــما را امت ميانه قرار داديم؛ تا بر مردم گواه باشــيد و پيامبر بر شــما گواه باشد و قبله‏اى را 
كه ]چندى[ بر آن بودى مقرر نكرديم، جز براى آنكه كســى را كه از پيامبر پيروى مك‏ىند از آن كس كه از 
عقيده خود برم‏ى گردد، بازشناســيم، هر چند ]اين كار[ جز بر كسانى كه خدا هدايت]شان[ كرده، سخت 
گران بود و خدا بر آن نبود كه نماز شما را ضايع گرداند؛ زيرا خدا ]نسبت[ به مردم دلسوز و مهربان است.( 

»مرکز تدوین«
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مثلا: اســتاد رشتۀ عقیده و فلســفه را در دانشــگاه ازهر در دورۀ ماستری شان 
انتخاب کردند و در دورۀ دکترا فلسفه و اندیشه‌های فلسفی عبدالرحمن جامی 
را به عنوان کار رسالۀ دکتورای‌شــان تعیین کردند، که متأسفانه با درآمیختن با 
فعالیت‌های سیاســی، نافرجام باقی ماند، این‌هــا همه، نقطه، نقطه، فرازهایی 
از یــک زندگی طولانی و پر فراز و نشیبی‌اســت، که اگر این‌ها با هم پیوســته 
شوند، اوراق روشن‌تری را از زندگی اســتاد در عرصۀ فکر و اندیشه به نمایش 

می‌گذارند.
 من فکر می‌کنم، این مجالس و این محافل و این چنین کارهایی که انجام 

می‌شود، با دقت بیشتر و با دید عمیق‌تر بیشتر روشن شود.
 یــک چیز را در آخر عرض می‌کنم  و آن اینکه ما با این حرف‌هایی که در 
بارۀ استاد می‌زنیم در صدد مقدس ساختن استاد نیستیم. منهج جمعیّت، روش 
جمعیّت، روش مقدس‌ســازی نیست. این حرف ما به این معنی  نیست که ما 
بگویم اســتاد همۀ تفکراتش درست است، همۀ استدلال‌هاش صحیح است، 
 با فکر و اندیشۀ استاد، 

ً
همۀ ســخنانش درست اســت، این چنین باوری قطعا

سازگاری ندارد. 
ما میراث فرهنگی اســتاد را با دید منتقدانه و منصفانه باید بررسی بکنیم و 
باید برای همگان مجال بدهیم، هرچند نادرست و ناصواب و به‌خطا هم - در 
بارۀ اســتاد و اندیشه‌های استاد و کسان دیگری هم- قضاوت بکنند و این بازار 

دادوستد فکری و این نقد و بررسی ادامه داشته باشد.
 اینجــا می‌خواهم یک خاطــره را بازگو کنم یک وقــت یک بحث بود در 
بارۀ اینکه احزاب سیاســی افغانستان چه خطاهای کردند و چه کارهای خوب 
انجام دادند؟  در کدام مواردی که بود پرســندۀ میز از من پرســان کرد که شما 
ه این قدر ما اشتباه کردیم 

ّ
اشــتباهی انجام داده‌اید؟ یا نداده‌اید؟ من گفتم والل

که هیچ‌حســاب ندارد، باز پرسان کرد، چون فکر کرد، که من شوخی می‌کنم، 
 من حساب اشتباهات جمعیّت را نمی‌فهمم؛ امّا این قدر 

ً
من باز گفتم که واقعا

می‌دانم که بی اندازه اشتباه کردیم، به کثرت اشتباه کردیم و خطا کردیم.
این بحث را هم دوســتانِ جمعیّت و هم دیگر برادران و دوستان ما شنیده 
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بودند و از قضا اســتاد هم  آن را شــنیده بوده، به هرحال، پس از این بحث من 
خیلی زیر توبیــخ یک‌تعداد قرار گرفتم که تو رفتی ایــن طور گپ‌ها را زدی و  
اعتراف کردی و چه‌کار کردی و چه گپ کردی و چه نکردی؟ و این اعتراض‌ها 
در یک مجلســی بود، که استاد هم در آن حضور داشت، استاد در این مجلس 

به دفاع از من پرداخت و گفت:
 من بحث را دیدم و فلانی بسیار خوب بحث کرد

 و بعد در آنجا یک تعلیق کرد، که تعلیق استاد این بود:
 حق دارند که هر کار ما را 

ً
»پیــش از اینکه دیگران ما را نقد کنند- که قطعا

نقد کنند- ما خودمان با یک دید منصفانه و عدالت‌طلبانه، کارنامه‌ها، افکار و 
 مورد نقد و بررسی قرار بدهیم.«

ً
 فوقتا

ً
اندیشه‌هامان را وقتا

 این، هم یکی از شــیوه‌ها و یکی از اصول و یکی از پایه‌های بنیادین تفکر 
استاد است و هم از تفکر جمعیّت.

 گپ‌هایم را با سخنانی پیرامون این قول حضرت امام مالک� خاتمه 
می‌دهم. ایشان می‌فرماید:

»کل یؤخذ من قوله و یرد علیه إلا صاحب هذالقبر«1 
یعنی همۀ کسان قابل نقد وبررسی‌اند، هرکسی باشد، می‌تواند قابل قبول 

باشد و می‌تواند، قابل رد باشند؛ مگر صاحب این قبر. 
وقتی صاحب این قبر  گفتند، اشاره به پیغمبرY کردند.

 در مــورد »نقدِ«2 احادیث پیغمبر هم کــه بحث‌های طولانی‌ای در میان 

1. این ســخن با واژگان و گزاره‌های همانند از شــماری از دانشــمندان و پیشــوایان امت اسلامی روایت 
شده‌اســت که از آن میان، این ســخن به امام مجاهد و  حکم بن عتیبة و امام مالک مشهور است. عبارت 
يْهِ 

َ
ى اللهُ عَل

َّ
بِيِّ صَل  النَّ

َ
 بَعْــد

ٌ
حَد

َ
يْسَ أ

َ
امام مجاهد به روایت ابو نعیم در الحلیة )3/300( چنین اس��ت: »ل

مَ« و عبارت حکم بن عتیبة، به روایت ابن 
َّ
يْهِ وَسَــل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
بِيَّ صَل  النَّ

َّ
، إِل

ُ
يُتْرَك وْلِهِ وَ

َ
 مِنْ ق

ُ
ذ

َ
 يُؤْخ

َّ
مَ إِل

َّ
وَسَــل

عبدالبر در »جامع بيان العلم وفضله « )91/2( چنین اســت: » ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله 
ويترك إلا النبي صلى الله عليه وســلم« و اما عبارت امام مالک بــه روایت و تصحیح ابن عبد الهادی در 
»إرشاد الســالك« )227/1( همان است که در بالاست. شیخ ناصرالدین البانی رحمه الله در صفة صلاة 
النبي می‌گوید: این ســخن را مجاهد از ابن عباس گرفته‌اســت و مالک از هر دو گرفته و نســبت آن به او 

شهرت یافته است. »مرکز تدوین«
2. منظور از نقد اینجا سره‌کردن احادیث پیامبر است. »مرکز تدوین«
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علمــای جرح و تعدیــل و در علوم حدیث، هم از لحــاظ متن و هم از لحاظ 
ســند، برای ســره‌کردن، احادیث که آیا این حدیث، حدیث پیغمبر اســت یا 
نــه؟ بحث‌های بســیار باریک و ظریفی وجود  داشــت و دارد، که تقریبا همۀ 

دانشمندان برجستۀ اسلامی در این عرصه بحث کردند.
ه البالغــة« این بحث را هم 

ّ
 امام شــاولی‌الله دهلوی� در »حجة الل

مطــرح کردند، کــه همین احادیــث صحیحی که از لحاظ نســبت به پیغمبر 
صحتش ثابت می‌شود، از جهت محتوایی هم باید معلوم شود که  آیا محتوای 

آن به تشریع و تبلیغ مبتنی‌است، یا بر عادات و طبعیات؟
 این خود یک بحث بســیار ظریفی‌است که امید دوســتان به آن مراجعه 
گاهی،  بکنند. او در این مورد بحث بســیار زیبایی کرده‌است. البته با علم و با آ

نه با سخنان گزاف و مبتنی بر گمان.
در پایان؛ بسیار تشــکر می‌کنم باز هم من به نوبۀ خودم از برگذارکنندگان 
این مجلس و از »مرکز تدوین آثار شــهید استاد ربانی�« تشکر می‌کنم که 
هم این کتاب‌ها را به دسترس علاقمندان می‌گذارند و  هم زمینۀ بحث و فکر و 

اندیشه را مساعد می‎کنند و همچنین محافلی را آراستند. 
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته.





دعائیۀ
مولوی صاحب گل احمد »احمدی«

استاد دانشگاه





بْرَار1 
َ ْ
نَا مَعَ ال

َّ
وَف

َ
ئَاتِنَا وَت ا سَيِّ رْ عَنَّ

ِّ
ف

َ
بَنَا وَك نُو

ُ
نَا ذ

َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
نَا ف رَبَّ

ه! به برکت خون همۀ شــهیدان راه اســام از شهیدان صدر اسلام گرفته؛ 
ّ
یا الل

تا شــهیدان عزیز دورۀ جِهاد و مقاومتِ مردم افغانستان، یک صلح سرتاسری 
و امنیت عام و تام و شامل را در کشور عزیزمان افغانستان حکم‌فرما بگردان!

پروردگارا ! به برکت خون شــهیدان، آرمان‌های آنان را در کشور ما، تحقق 
بخش و یا الله به ما هم توفیق عملی‌کردن آرمان‌های آنان را نیز نصیب بفرما!

پروردگارا ! نسل آیندۀ ما را و نسل جدیدی که تازه راه آنان را دنبال می‌کنند، 
توفیق مزید برای‌شان نصیب بفرما!

 خداونــدا ! تو عنایتی بفرما که مردم ما، راه این بزرگواران را تعقیب کنند و 
آرمان‌‌های‌شان را برآورده بگردانند!

بْرَارِ!
َ ْ
نَا مَعَ ال

َّ
وَف

َ
ئَاتِنَا وَت ا سَيِّ رْ عَنَّ

ِّ
ف

َ
بَنَا وَك نُو

ُ
نَا ذ

َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
نَا ف رَبَّ

 اللهم یا عزیز یا غفار یا أرحم‌الراحمین، برحمتک  نستغیث
والحمد لله رب العالمین

1. متن کامل آین دعا که از جملۀ »ربنا«های قرآن‌کریم اســت، که بخشــی از این آیۀ 193 سورۀ آل‌عمران 
ئَاتِنَا  ا سَــيِّ رْ عَنَّ

ِّ
ف

َ
بَنَا وَك نُو

ُ
نَا ذ

َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
نَا ف اۚ  رَبَّ آمَنَّ

َ
مْ ف

ُ
ك نْ آمِنُوا بِرَبِّ

َ
يمَانِ أ ِ

ْ
نَا سَــمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِل نَا إِنَّ بَّ اســت: ﴿رَّ

بْرَارِ﴾
َ ْ
نَا مَعَ ال

َّ
وَف

َ
وَت

)پروردگارا ما شــنيديم كــه دعوتگرى به ايمان فرا م‏ى خواند كه به پــروردگار خود ايمان آوريد پس ايمان 
آورديم پروردگارا گناهان ما را بيامرز و بديهاى ما را بزداى و ما را در زمره نكيان بميران(. »مرکز تدوین« 
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ّ
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آثار رهبر شــهید، نوبت چاپ: نخســت، چاپخانه: بهیر، محل چاپ: کابل، 

افغانستان؛
23- سعدی، مشــرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی، )1395(، بوستان، 
مــه: محمّدعلی فروغی، نوبت چــاپ، اوّل، چاپخانۀ طلایه، 

ّ
تصحیح و مقد

تهران – ایران؛
یخ اروپا از آغــاز تا پایان قرن  اری فــرد، )1390(، تار

ّ
24- عباســقلی، غف

بیستم، چاپ سوّم، محل نشر: تهران، ایران؛
یت عمومی، ویراست سوّم، نوبت  25- علاقه‌بند، دکتر علی، )1396(، مدیر

چاپ: سی‌ام، ناشر: روان؛
26- علی بابایی، غلام‌رضا، )1387(، فرهنگ سیاســیِ آرش، چاپ سوّم با 

اضافات، ناشر: انتشارات آشیان، محل چاپ: تهران، ایران؛
27- قطب، ســیّد، )1387(، عدالت اجتماعی در اسلام، ترجمه: محمّد 
علی گرامی – سیّدهادی خسروشاهی، چاپ بیست‌وپنجم، ناشر: کلبۀ شروق، 

چاپخانۀ سوره، تهران؛
28- لاهوری، محمّد اقبال، )1366(، کلیاتِ اشــعار اقبال لاهوری، چاپ 

سوّم، ناشر: سازمان انتشارات جاویدان، چاپ، چاپخانۀ علمی؛
29- لاهوری، محمّد اقبال، )1370(، »پس چه باید کرد ای اقوام شرق؟« 

کلیّات اشعار فارسی، به کوشش احمد سروش، انتشارات سنایی؛
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یخ جهانگشای  یر نوین تار 30- محمّد، عطاملک بن محمد، )1362(، تحر
جوینی، چاپ اوّل به تصحیح دکتر منصور ثروت، تهران: امیر کبیر؛

31- نایینی، محمّد رضا جلالی، )1375(، هند در یک نگاه، تهران، انتشارات 
شیرازه؛

32- نقی، سیّدعلی، )1368(، نهج البلاغه، )ترجمه و شرح(، ناشر: سازمان 
چاپ و انتشارات فقیه، محل نشر: تهران، ایران.


